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 گرامی،  یخواننده 
 

از ه  نویسندو    مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر  «مولوخ»   کتاباین نسخه الکترونیکی رایگان  
تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل  اندپوشی کرده بخشی از حقوق خود چشم 

  ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید    وبسایتلطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به    :کنیداگر خارج از ایران زندگی می
  کنم« »حمایت می  یگزینه و  وبسایت از طریق  پوند ۵ مبلغحداقل را مطالعه کنید، لطفا  کتابنسخه الکترونیکی  

های رایگان  حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب. به حساب نشر واریز کنید 
لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن  .  بیشتر برای ایران حیاتی است

  و باعث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد. است و غیراخلاقی در خارج از ایران غیرقانونی
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید 
ناشر،   از  این کتاب بدون مجوز رسمی  از  غیراخلاقی و غیرقانونی  )نوگام( محفوظ است و هرگونه کسب درآمد 

به خواننده است را  ترجمه  این  از  اقتباس  یا  تغییر  تعدیل،  و  اجازه جرح  کتاب،  رایگان  نسخه  داشتن  . همچنین، 
، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و  اثرگرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  نمی

  نویسنده اثر است.
 

به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میخواهید کتاب اگر می نوگام را  از خود  های  دانلود  مستقیم  کنیم حتما لینک 
 . نوگام را برایشان بفرستیدوبسایت 

منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی 

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا میدر جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان نویسندگان با خوانندگان به وجود می

 . اندکند که به دلایل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداشته ای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comکنید و یا با ایمیل 
 

 با مهر و احترام
یرمجموعه موسسه خانه نیکان( نشر نوگام  )ز
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 ر نوگام شن   

 

  مولوخ  عنوان:
 اری فرهادی م نویسنده:  

 آخرالزمانی داستان  – رمان فارسی موضوع: 
 ناشر: نوگام 
  (۲۰۲۴ فوریه) ۱۴۰۲ اسفندچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۸۶-۰  شابک:

 
 

 محفوظ است. ه کلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و نویسند    

 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام
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 آغاز 
تابید می به داخل  اُریب    ،سقف  نور مهتاب از سوراخِ کوچکِ .  اعت از ده گذشته بودس
 . کرد می روشن  ، ی را که در آن بود تختاتاق را و و 

 . باز به خوابِ عمیقی فرو رفته بودیک مرد روی تخت فلزی طاق 
چپ دست  دسته   دختر  شبا  راست  دست  با  و  گرفته  آغوش  در  را  از   ایجوانی 

 . فشرده بود اشرا محکم بر سینه نامبی  یهابکتا
 .بودند در انتظار غسل هایی انگار مرده 

پودری سفید    مانندِ .  اتاق شدواردِ  از سوراخِ سقف    کمکم دودِ غلیظ سفیدرنگ  
چیزی نگذشت  .  تاکیپ سفید شداتاق کیپ .  آورد می را به رنگ خود در  چیزهمه   و   بود 

هردو دهان  دیگر  انگار    ،باز شد  شان که  نفر  باشد  شان دهانیک  کرده  باز    ، بعد.  را 
که    ، چنان هماهنگ  ،را بالا بردند و درون حلق فشار دادند  شان ه انگشت اشار  هرکدام

دیده نمایشی آموزش  برای  انگشت   .اندگویی  فشاردادنِ  بار  از  ،  با هر  دود سفیدی 
  شان بعد دهان.  تا ده بار تکرار شد  این کار.  زد می بیرون    شان و سوراخ بینی   هاش گو
 . به خواب رفتنددوباره و  شد شل بدنشان کم بسته و  کم 
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 یک
ساعت ده  .  بود  فایدهبی کرد  هر کاری می .  برد نمی زیادی بود که خوابش    هایب ش

مجوز داشته    اینکه مگر    ، شب به بعد خاموشی بود و کسی حق نداشت بیدار بماند
حوت پولی برایش باقی نمانده بود و  .  شبانه برود  یهاه پول که به کاف   قدرآن باشد یا  

.  پیدا بشود  شان سروکله تنقیه    یهاسشد پلیمی کهنه هم باعث    هایکردن شمع روشن 
توی کرد  و    رختخواب  بنابراین سعی  را  بماند  کندخودش  فکرکردن مشغول  به  .  با 

از کنار دیوا   هاسوسک   خشخش صدای   که  داد  و دنبال  راه را می   رهاگوش  گرفتند 
روی تن    هاخیلی از شب .  شنیدرا می   اهایشان صدای پ.  گشتندریزِ نان می   یهاه تک
 هاآن   ،شدمی وقتی که از خواب بیدار  .  انداختندمی دویدند و تنش را به خارش  می او  
.  لولنددرهم می   سینکتوی  خانه و وکنارِ گوشه ی بزرگشان در دید که با خانواده می را 

حالا به    ند،از کف دست بود تر  بزرگ زیبا که گاهی  این پرندگان  ،  پرنده  هایسوسک 
 . رسیدندمی نظرش کریه 

شد می دارِ نازکشان خیره  تیغ   اهایظریف و پ  یهال به با   هات گاهی ساع  ،ترهاقبل 
با بدنش بدجور    اهاآن پ  ولی حالا از برخوردِ .  کرد می یا پروازشان را در اتاق تماشا  

 . لش کرد تحمشد  نمی که  رسید  می به مشامش    هاشد و بوی بدی از آن ش می مورمور 
بود که تخم به کون    ایماده  یهاک کردن سوس لهیکی از تفریحاتِ او  در کودکی،  

تخم  یهاک سوس .  داشتند تا    هایشان ماده  خود  موعدِ  را  با  آن این رسیدن  و    ورور 
 .ایبزرگ قهوه  یهامتخ ،بردندمی 

وحشتناکی که توی روز    رهایاما مگر تصوی  ، را به یاد بیاورد   اشسعی کرد کودکی 
 .شدمی دیده بود از ذهنش پاک 

شده    طور ایناز چه زمانی  .  پراندمی   سرش   بود که خواب را از   رهاهمین تصوی
 .خوابی دچار شده بودمدت زیادی نبود که به بی ؟ بود
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  این کار .  کرد نمی   هایش رفکر  .  توانست بعد از ساعت خاموشی بخوابدنمی دیگر  
  در میادینِ   شده نصب بزرگِ   یهان هر روز تلویزیو.  طبیعی بود و هم غیرِ قانونی  هم غیرِ 

به هر دلیلی  : »دادندمی این قضیه اخطار    به راجع شهر   ساعت    رأس توانید  نمی اگر 
 «.سریعاً به کلینیک مراجعه کنید ،ایدخاموشی به خواب روید یا دچار فکر شده 

ی از آن روزی  خواب بی این  ؟  مراجعه کندبه کلینیک  داشت  جرئت    کسی چهاما  
ی  بوس مینی .  گذشته بود  ی ممنوعه منطقه آسمان از    که او برای دیدنِ   ه بود شروع شد

. گذشت همیشه از همین منطقه می   ، برد می را به دیدن آسمان    هاکه آخر هر ماه آن 
جایی   آن شهر  شرقیِ شمالِ الیهِ  منتهی در  بود  آسمان  تصویرِ    رهایمانیتو  جا.  بزرگ 

آسمان  بتوانی ی کِ   . اینکهدادندمی را نمایش   ژور یه پراکند رهایآسمان آبی و پر از اب
 .را ببینی به حقوقت بستگی داشت 

حقوق    ، کمیته  وقت آن   ،رسیدمی   بول   کردی که حقوقت به پنجاهمی کار    قدرآن اگر  
 . برد کرد و در عوضش تو را به دیدن آسمان می می را ضبط 
نورِ    ژیر  تمام کسانی که سهمِ  و  او  که  بود  داشتند در آن زندگی    کمتری شهری 

توانستند به شهر ژور  نمی هرگز  هاآن . یی بیش نبودرؤیا  هاژور اما برای آن . کردندمی 
 .از ژیر خارج شوند راحتی به بروند یا 

. کرد می بازرسی تعیین  ی  ه توی ژیر زندگی کند کمیت   کسی چه   کهرا    اینسهمِ نور و  
پس از  .  انجام شده بود  ، کوچک بود  حوت ه  ک  ی زمان،  پیش  هابندی سال این تقسیم

و    یهال سا کمیته  سالخشک قحطی  داد  طور این ی  که  نمی   .تشخیص  از  شد  همه 
کسانی بودند    ،کردندمی که در ژیر زندگی    هایی آن . یکسانی برخوردار باشند  وقِ حق

ضعیف  هوشی  لحاظ  از  ناکارآم   ترکه  کمیته   دترو  و  بودند  شده  داده   یتشخیص 
دارای به  توجه  با  نورِ   هاآن   یهای بازرسی  می را    شان خانه   میزان  این  .  کرد تعیین 

ی سالاینکه خشک مگر نه .  بودهمین  آب هم  وضعِ  ،  شامل نور نبودصرفاً    بندیتقسیم
قحطی   نتیجه و  آن ی  فقط  امثال  بود  هاحضور  آسمان  زیرِ  تلویزیون    ؟ در  را  این 

 .هر روز و هر روز ،گفت می 
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با سقفی بلند پوشیده شده   هاه و کوچ  هان خیابا.  و تاریک بود تنگ ژیر یهاهخان
که درونشان چند آینه برای بازتاب  گذشت  می   هایی سهم نور هر خانه از لوله .  بودند

 .رسید می تعبیه شده بود و به خانه 
خان  نور  هر ی  ه سهم  که  بود  کوچکی  مثلث  تا    ، صبح  حوت  شش  ساعت  بین 

که وضع    هاآن .  کف دست ی  ه به انداز  ی مثلث؛  افتادمی اش  روی دیوار خانه   ،هشت 
نور بگذارند و نور را دوبرابر   جلوِ تهیه کنند و  ایتوانستند آینه داشتند می   بهتری  مالیِ 
اگر زیاد    ،از طرفی .  اما آینه هم ارزان نبود  ،شدمی   ترنروش  شان خانه   طور. اینکنند

کرد و  کمیته همه را مصادره می   ،شدمی   بیشتر کردند و پولشان از پنجاه بول  کار می 
می   بلیت   هاآن به  جایش   آسمان  از  یا    عملً پس  .  دادبازدید  آینه  چیزخرید   هر 

 . بود غیرِممکن  یی بهاگران 
شد بالا رفت  می  ، اگر نردبان بود  :تالار  به بزرگیِ   رهایی بازدید از آسمان در مانیتو 

  شان جاهابعضی    .کیفیت خوبی نداشتند  رهامانیتو.  را لمس کرد   رهاو سطح مانیتو 
اما  ،  دادندنشان می   پریدهرنگ و   کیفیت بی را  آسمان    تصویرِ   در نتیجه، شکسته بود و

 . آسمان بودهرحال به 
فرق  ژور با ژیر  .  بود  بهتربالای سرشان    رنگِ بی ی مات و  آساغول   از آن سقفِ 

بودکرد.  می  را ندیده  آنچه    ، حوت هرگز ژور    دهان به دهان میان مردم  اش  درباره اما 
تصور  ،گشت می  و  سقف    ،آنجا»  گفتندمی .  بود  ناپذیرعجیب  جای    ، آساغول به 

نه آن !  آب  .«آب فراوان است .  بزرگ است   هایشان خانه .  آسمان بالای سرشان است 
سرازیر  روشویی   سیاه خانه توی  یهاه از لول   ، هنگام اذان   ، که هر وعده زردرنگی آبِ  
در ژیر اما سه  .  هر اندازه که بخواهی ،  کنندهسیراب  آبِ ،  سفید و شفاف  آبِ .  شدمی 

 . اذان بود و سه وعده آبوعده 
و   هان نئورا شهر  .  سخت بود هارنگ  تشخیصِ  وحسابی،درست نبودِ نورِ دلیلِ به 

کردی و گمان  می گاهی به چیزی نگاه    .د کرسفید و رنگی روشن می   هایفلورسنت 
شاید  هم  بعد    ، ای بعد سبز بوداما لحظه !  آبی است :  ایکردی رنگش را شناخته می 
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فقط  .  روشنایی خرج داشت .  شهر در تاریکی فرو رفته بود  یهاه گوش .  سفید  یاقرمز  
 .برد می بهره  هالامپ ی ه زنند  وآمد از روشناییِ پررفت  یهال مرکز شهر و مح
با موی مشکی به    ایبچه در ژیر  دیگر  .  بودکرده  سفید  را    شان وهایکمبودِ نور م 

نسلِ حوت بود که دیگر    ،رنگی داشتندآخرین نسلِ کسانی که موی  .  آمدنمی   دنیا
 .گذراندندو دوران بازنشستگی را می بود گذشته   شان سنی از 

در کنار آن   ،اشو پیشانی   هاه اما خطوط عمیق روی گون   ،حوت چهل سال داشت 
آن روز  .  دادمی نشان    بیشتررا    ش سن  ،کردهدرشتِ پف   یهامو چش   جوگندمی   وهایم 

منطق از  بودممنوعه  ی  هاو  جادرا  ممنوعه    یمنطقه .  گذشته  قرمز    هاه در  خطوط  با 
 .ایستادندمی  کمیته هایمأمورسر هر خط . کرده بودند مشخص 

غیر از  رفت. حوت  ماه به دیدنِ آسمان می به. ماهاو بود  عاداتِ   دیدن آسمان جزوِ 
  ، بنابراین. بودبندان سرد و یخ بیش از شش ماه در سال  . سیگار خرج دیگری نداشت 

آسمان برایش    بلیت هر ماه مصادره و    اشهنشدخرج   یهال او رونق داشت و پوکارِ  
 .شدصادر می 

کوچک    یهشت از لوله ساعت  ساعت شش تا    رأس از  آسمان که هر روز  !  آسمان 
به نور عادت نداشت و باید یک ساعتی به    هایشچشم.  روی سقف آن را دید زده بود

  ، کردندمی همین که عادت  . امابه نور عادت کنند هام شد تا چش می درون لوله خیره 
هم  دید  می چیزی که  آن  به  ،  البته.  سهم نور تمام شده بود  ؛شدناگهان دریچه بسته می 

  ، تصویر از چندین آینه ممکن بود آن را تغییر داده باشد  گذشتنِ .  کرد  اعتمادشد  نمی 
کرد چیزی شبیه همان تصویرِ روی مانیتور را از درون لوله دیده  می اما حوت گمان  

 .است 
روز   را  منطقه آن  ممنوعه  بود  بوس مینی توی  از  ی  منطقه  .  دیده  این  از  ماه  هر 

بود   اما،  گذشت می  باشد .  آن روز دیده  از خوابی پریده  تصویر  آن  هنوز  .  انگار که 
چسبناک و    غلیظِ   از دودِ ،  از مه بود  پر    جا. همه وحشتناک از ذهنش پاک نشده بود

شیمیایی دیده ضدِ   یهاک کمیته را با ماس   پوش مشکی   های. مأمورسوخته  بوی گوشتِ 
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که دور دورِ    تر بود  بودند،  از جنازایستاده  دورِ    مانندحلقه   یدود .  سوخته  یهاه تلی 
اولین .  فهمیداولین بار بود که این بو را می .  چرخید می   هاه ان و جنازمأمورجماعتِ  

دانست آن  نمی هرچند  .  آور شده بودکثیف و چندش ،  بار بود که متوجه چیزی آلوده
 .احساس را چه بنامد

چیزی که او در درون  .  و واژگان رفته بودند  هاسزیادی بود که احسا  هایسال 
آن لحظه تلش زیادی کرده بود  .  شدنی نبودای بیان واژه با هیچ  کرد  می خودش حس  

خواهد  چیزی که فهمید این بود که می   تنها آخرِ سر  .  پیدا کند  ایکلمه   ش تا برای حال
قبل از  حوت،  .  خودش را گرفت و سعی کرد عادی به نظر برسد  جلوِ اما    ،عُق بزند

زندگیِ   ی سالمیان دوزِ  لحاف   ،این که  داشت   بود  زندگی .  خوبی  خان،  شااز  ی  ه از 
 . راضی بود اشدورافتاده ی ه از محل، اشحلبی 

 ؟بودمگر سعادت چیزی غیر از این  
که خودکشی  دید  می را    هایی در راه جنازه .  رفت می کار    او هر روز با اتوبوس به سر 

وقتی یک  .  به دو سمت صورتشکش بدهد  را    هاشکرد لب می کرده بودند و سعی  
شد و منتظر  به بیرون خیره می بقیه  مثل    او  ، اتوبوس   هایزیر چرخ رفت  می اتفاقی  نفر  

چرخ  زیر  استخوان  خردشدن  صدای  می   هایشنیدن  صدای  مثلِ  ،  مانداتوبوس 
 .کفشتختِ  شدن سوسک در زیر له 

  جلوِ کرد و می اگر توی مسیر کسی از بالای ساختمانی خودش را پرت   ،ترهاقبل 
از روی جنازه سریع  .  که جنازه رویش نیفتاده  شدمی   او خدا را شاکر  ،افتادپایش می 

مرضی جدی بود و همه باید  «  فکر».  کرد نمی فکر    چیزهیچ به    موقعآن .  گذشت می 
 .توانست این مرض را تصور کندنمی حتی   موقعآن هرچند . کردندمی پرهیز از آن 

که    رهایی کا.  همین  ؛شدباید انجام می   انه بود که روز  رهایی کا.  فکری در کار نبود
بودریزی برنامه فکر    ندشده  رأسندنداشتلازم  و  چهار    .  صبح    اذانِ با  ساعت 

. و منتظر آب شدن ایستادن    ،اذان پایان  بعد از  .  درجا نشستن و ذکرگفتن،  برخاستن
نان    یجیره،  در صف نان ایستادن ،  رفتنبیرون ،  پلستیکی را از آب پرکردن   یهاه دب 
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  هایی تکه با پارچه چهل   یهاف دوختن لحا،  سوار اتوبوس شدن ،  صبحگاه را گرفتن
 هایی به زن   دهی اسپرم،  سیگار،  دوختن،  دهی اسپرم،  کهنه جمع شده  یهاس که از لبا

مغازه   به  بالش  می که  و  ظهر ،  دوختن،  خواهندمی آیند  نان   یجیره،  اذان  و  ،  آب 
 .خوابیدن ،  نان و آبی ه اذان شبانگاهی و جیر، سیگار،  دهی اسپرم ، دوختن

انبار پارچه  لباستوی شهر می   ،کشید می ته    اشوقتی  را که تن    هایی چرخید و 
جمع    هاه جناز لحاف  دوختن  برای  وقکرد.  می بود    دلیلِ   به  هاس لبا  هات خیلی 

ناامید   او را  بودند و  به بدن چسبیده  نگهداری  .  کردندمی گندیدگی  او  از  که  مردی 
 . بود دوز لحافکرد هم  می 

زیبای حوت    یهات دس. داشتند  ی پدرِ مشخص هاه وقتی او کوچک بود هنوز بچ
 . را از پدرش یاد گرفته بودند دوزی  لحافکارِ 

توی حلبی آتشی .  کرد می مغازه را باز    .رفت می او پیش از این هر روز سر کار  
انگشت    اشانگشتانه .  کرد می روشن   سر  چش می را  با  و  کرده  پف   یهامگذاشت 

دوختن   زیادی  .  شدمی مشغول  نور  چش   ،خواست می دوختن  به    یهاماما  حوت 
 . در نورِ آتش عادت کرده بود ودوز دوخت 

و   ، بخشید و هم نورمی گرما هم شهر  آتش این بود که در سرمای عجیبِ  خوبیِ 
 .ای نداشت هزینه  تراز همه مهم 

بود از جنازه .  شدهمیشه چیزی برای سوختن پیدا می  رفت می حوت  .  شهر پر 
یا پایی را  و  خیابان   انداخت و آتش  توی حلب می   ، کرد می جدا  ای  از جنازه دست 

آتشِ گوشتِ آدمی نور  .  کرد نمی بوی گوشت و پوست سوخته را حس    موقعآن .  زد می 
 . بخشدمی خوبی 

آن روزِ  ، اما آن روز. به بوی گوشت ،  فکر نکرده بود پاره پاره  یهاه او هرگز به جناز
.  فهمیدشنمی بود که    دیدهممنوعه چیزی را  ی  ه او در دود چسبناک منطق  ،عجیب 

.  کرد می قبل از آن جایی دیگر زندگی  تا  انگار  .  بودای در ذهنش باز شده  دریچه انگار  
بود بی   حالا دچارِ  برنام همان    ، فکر  دچارِ ،  خوابی شده  که  تلویزیونی    یهاهمرضی 
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این میل عجیب به اطلعات و آگاهی  عطشِ  از  حوت  .  دادندمی اخطار  اش  درباره 
 این  کرد و صبح تا شب دنبالِ می کشف    یجدید  یهاسهر روز احسا.  سوخت می 

دربیاورد  سر  ازشان  که  هفته .  بود  سه  نداشت می   ایحالا  خواب  که  را   .شد    آنچه 
 ؟ توانست در میان بگذارد می کسی چه دریافته بود با 
  ،خسته به سقف خیره شد  یهامبا چش ؟  آمدند چهمی به سراغش    هاک اگر کلینی

لوله  که    یبه  مثلث   رأس کوچکی  نور  شش  داخل    شکلِ ساعت  به  را  صبحگاهی 
 . منتظرِ روشنی . کرد و منتظر ماندهدایت می 
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 فاعل 
 ! نتسب است افعال ما به توم 

 ! افعالی  هستی و خالقِ  هرمِ  صدرِ  بر اینشسته
 ؟تو چطور بر خاک افتیمی ه تو چطور برخیزیم و بی ارادی ه ارادبی 

 !ای خالق افعال
 ؟از تو  وست نیک  هرآنچه شر است از من زاییده شده و   هرچهچگونه 

 ! گوز است از ما دررفت و هرچه از تو دررفت نسیم شد هرچه
 ؟ ایو نه به فعلی اجبارم کرده  ایتو نه مرا وانهاده 

 ؟شر زاییده شد  همهاین اما چگونه از من 
افکندی  که آن حال   تو  بلکه  نبودم  من  افکندم  تیر  که  .  چون  تویی  را    هرکه اگر 

پس چه آزادیم ما از هرآنچه    ،گزینی می کنی و هرکه را بخواهی برمی بخواهی گمراه  
 . رینیم و خواهیم ریدمی ایم و ریده 

چگونه   است   هرکسی پس  خویش  دستاورد  گروِ  تو  ؟  در  که  هست  فعلی  آیا 
 ؟ اشنیافریده باشی 

 ؟جعبه را گشود تا تو در جهان پخش شوی کسی چه! آه
 .تو در جهان پخش شدی و مصیبت را آغاز کردی

  که آن چگونه ببخشایم  ؟  را نخستین بار نام تو را بر زبان آورد   کهآن چگونه ببخشایم  
 ! خالق متعال ای  تو تصور کدام خباثت مایی ؟ را نخستین بار تو را تصور کرد 

 ؟مایی  تو تصور کدام خباثتِ 
 . ترسی هم نیست  که امیدی نیست  جاآن 

 . باید به ژرفنا درآیم
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 دو
  طور این توانست می این ماهش را  پول اضافیِ . برود شب  است به کافه  بهترکر کرد  ف

دیگر مجبور نبود این ماه هم  .  آسمان   دیدنِ برود  وقت دیگر مجبور نبود  آن .  خرج کند
گذشته بود و حوت    هاهما.  فکر کرد دیگر تحملش را ندارد .  بگذرد   ی ممنوعه منطقه از  

 . آن تصاویر را از سر بگذراند هر ماه تمامِ  آخرِ انگار مجبور بود 
هنوز  .  گریختندمی از هم    هایششدند و استخوان تنش گویی از هم باز می   بندبندِ 

دانست که این فکر  می اما    احوالش پیدا کند  کردنِ بازگو ای برای  توانست کلمه نمی 
فکر است    .دشومی ی  خواببی   فکر است که باعثِ .  خورد می جانش را  دارد  است که 

می .  کند  زندگی راحت  گذارد  نمی که   بزندشاید  حرف  آمنه  با  شاید  .  توانست 
ثابتی که حوت    یهان یکی از ز  و   بود  عَلی کُو  آمنه جفتِ .  توانست به او بگویدمی 

 .دادمی اسپرم شان در ماه بهیک بار  
  زد از عوارضِ می حدس . توانست آلتش را بلند کندنمی بود که  هاتاما حالا مد

این  .  دادرا از دست می   اششد و کارایی داشت پیر می هم  شاید  .  باشد  فکر  بیماریِ 
توانست زنی را  نمی اگر دیگر  ،  دادرا از دست می   اشاگر کارایی   . خطری جدی بود

بود  ریزه    ی آمنه زن.  شدمی به یک وعده در روز کاسته    اشغذایی   یجیره  ، باردار کند
از حوت چند شکم بچه    حالتابه سالگی  پانزده که از    ، دارج مو  یِ خاکستر  وهای با م 

در خیابان    هانبود مثل تمام زن خدا باردار بود و وقتی  ی  ه همیش .  زاییده بودبار گرفته و  
  علی کُو .  شدمی و حامله  از علی کُ   ، کرد نمی اگر جفتی پیدا  .  گشت جفت می   دنبالِ 
 .کند  زنی را باردار آمد کم پیش می ضعیفی داشت و خیلی  یهاماسپر

  ه،به سراغش نیامدبابتِ آن  پی نبرده و    اشحوت فکر کرد اگر کمیته به مریضی 
حوت  .  رو خواهد شد  شدست.  خواهد آمدسروقتش    دهی اسپرم  حتماً برای ناتوانی در
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درشت و قوی هر زنی را به    یهات دس  و   با آن قد بلند .  بود  هان ز  یهمه محبوب مرد  
 .از او باردار شده بودند را  بار محله حداقل یک  یهان تمام ز. خواندخود می 

بار   با یک  نداشت که زنی  ژیر  همه زن .  او حامله نشود  دهیِ اسپرم امکان  های 
  ؛ را داشتندستبر    وهایو باز  تیز  بینیِ ،  دارپف ب و  درشت مور    هایآن چشمآرزوی  

  وهای موی مشکی میان انبوه م تارِ  از آن نسل کمیاب که هنوز چند    ، اسپرم قوی و زیبا
 .شدسفیدشان پیدا می 

آمد، نان زن در روغن بود.  شد و اگر شبیه به حوت از کار درمی بچه اگر پسر می 
بچه  چنین  می کمیته  جفت هایی  هوای  و  نگهداری  خواست  بچه  از  که  را  هایی 

 کردند داشت.می 
تواند طوری به او حالی کند  می .  به کافه شب ببرد  تواند آمنه را  می حوت فکر کرد  

است   زهایی چیکه چه  که جوان .  دیده  او  پایش  می بود    ترشاید  پیش  راهی  توانست 
دومین باری  .  با آمنه قرار گذاشت .  پیدا کند  شبگذارد یا درمانی خانگی برای مرض 

 شان هزینه .  ژیر بودند  مردمِ   ی شبانه سرگرمیِ   تنها   هاه کاف .  رفت می بود که به کافه شب  
همان دو سه بار هم خالی از لطف  اما    ،سر زد شان  طوری نبود که بشود هر شب به 

مخصوص کارمندان کمیته    شبالای   یطبقه .  بود  بهتر  های کافه کافه شب از همه .  نبود
بالا از شیشه بود و    یکف طبقه . مردم معمولی مالِ  پایین    یبود و طبقه  رؤساو رئیس 

کمیته  مأمور  طور این نظر    ،  گذرانی خوش در حین    ،توانستندمی ان  زیر  را هم  مردم 
  ،اکی چسبن  دِ سفیدودِ    ؛ بالا و پایین در دود بود  یطبقه  یتفاوت عمده .  داشته باشند
 . را فراگرفته بودپایین  یهمیشه طبقه 

یا    زهایمی زنگ ی  نفره هشت شش  صفحه   ، زدهفلزیِ  رومیزیِ   ایشیشه  یبا    و 
  ت راهتوانستی  می   سختی به طوری که  ،چیده شده بودهم    نزدیکِ   ،پلستیکیِ چرب 

است    بهترکه  فکر کرده بود  .  پدرش را پوشیده بود  ایِ حوت ژاکت سرمه .  ی نرا باز ک
از خاطر برده  که    ها بود مدترا  فکرکردن به لباس  .  لباس مناسبی به تن داشته باشد

 . بود
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بود و افتاده  یاد ژاکت  یافته بودشی  اهبقچ   در   به  نا  .  کهنه  بوی    داد و می ژاکت 
 . کش شده بودنخ  از آن  جاهایی 

از  .  رساند  آنجادیوار نشان کرد و خودش را به  ی  ه خالی را در گوش   دو صندلیِ 
سخنرانیِ  کافه  وسط  کوچک  حال تابه.  شدمی   پخش  1مولوخ   یکوبنده   تلویزیون 

در  .  دادنمی او را نشان    وقت هیچ تلویزیون  .  مولوخ را ندیده بود  یچهره   کسی هیچ
همیشه    یهاهجلس  هم  گماشته  .  ندخوامی را    هان مت  ، او  سخنرانِ گماشته،  عمومی 

افتاد  می  نفس نفس قد بود که از شدت چاقی بعد از چند جمله به  مردی کریه و کوتاه 
 تنگی نفس همیشه همراهش بود که وقتِ     چرکی دستمالِ .  ریخت می و شُرشُر عرق  

سخنرانی    ،عمیق  ی با کشیدن نفس   بعد،  گذاشت ومی   اشصورت و پیشانی روی  آن را  
 . گرفت را از سر می 

زد  فریاد  رسا  و  کوبنده  صدایی  با  من» :  گماشته  من!  برادران  من  !  برادران  برای 
بودن  را  .  افتخاری است در جمعِ شما  بتواند شما  که  و    طورآن کیست  که شایسته 

طور به راه حق با جان بشتابد و از  کیست که این ؟  بایسته است تجلیل و تکریم کند 
شما عقب بمانم قلب من را به درد  ی  ه این فکر که ممکن است از قافل.  هیچ نهراسد

زیسته .  آورد می  غنی  فقر  در  آن جهان شما چگونه  پادشاهان  و  خدای .  ایدشده   اید 
 . داریدبرمی  قدم الله سبیلمتعال چه رحمتی بر شما آورده است و شما چطور فی 

افتد باید  که از کار می   ایآن مهره.  به ساعتِ بزرگ وارد شوید و حرکت کنید»
 . عوض شود

به معنای رشد روحانی و    مولوخ  برای  و مردن   از این پس بدانید که رنج بردن »
حیات و هستی  ی  ه پرهیزگار مرگ درواز  مؤمنِ برای  .  قدرت است   پیروزیِ   ترینبالا

 2.است 
و   ترینالله بالاسبیلگله را آماده کنید که مرگ فی .  پس رشد کنید و کثرت یابید»

زندگان   هامرده نپندارید که آن اند گونه مرده که این را  هاو آن  ست هاگ مر ترینِ شریف 
 . جاویدند
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 . هاست حیات مطلق از آنِ آن »
  ، عضوی فاسد شود کهاین قبل از . رحمت است  بخشیممی مرگی که ما به شما »

 . اگر فهم کنید ، است  بهترریم و این برای شما بُ  می چون طبیبی آن را 
را  ی  ه قو!  برادر» به !  کن  رهاتشخیص  کودکی  قوگاه  دارای  را  خود  ی ه نادانی 

 .عهده دارندبر که کنند تکرار می را کاری   تنها کوچک  یهاه مهر 3.داندمی تشخیص 
 .مطلق است بطلحقِ  چیزهمه »
 « !هست نیکوست  هرآنچه»

شادی هورای بلندی  برای ابرازِ  حضار    ، با علمت گماشته  ،در این جای سخنرانی 
را به    شان آب و شکر   یهان و لیوا!«  هست نیکوست   : »هرآنچه کشیدند و فریاد زدند

در ژیر نه    ، درواقع .  هیچ نشانی از تغییر نداشت   شان هایچهره   که درحالی   ، هم زدند
دوستی و عشق همه واژگان و  ،  حسادت،  انتقام،  نفرت .  ایخشمی بود و نه شادی 

بود    رهایی بقیه کا  .ترس :  یک حس وجود داشت   تنها  .شدهفراموش   ، بودنداحساساتی  
،  آیدای که گماشته نفسش بند می هوراکشیدن در نقطه   ،مثلً .  شدانجام می   ست که بای

پر از آب    یهان لیوا  بالابردنِ   ؛دهدخواهد نفس تازه کند و با دست علمت می می 
 .شده با شکرمخلوط  رنگ و کدرِ سیاه

.  بود  ش کردهکافه روشن  هایلامپ   زیادِ   که نورِ   آمنه   هایبه چشمخیره شد  حوت  
 ؟او بگویدتوانست حرفش را به می آیا 

پی    را با دستمال تمیز کرده و سخنرانی را  شگماشته در این میان صورت خیس 
 :گرفته بود

 ! برادرت را در خیابان بدر»
بیاور  هامچش » بیرون  حدقه  از  بوسید  هاآن !  را  خواهند  را    هرآنچه زیراکه    ،تو 

 .«نیکوست  ،هست 
 .و دوباره صدای فریاد جمعیت 
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در صدر قرار  طبقِ آمار  ژیر    مردمِ   سطح رضایت و خرسندیِ امروز، در منطقه،  »
و پایکوبی    ایداز دنیا دست شسته  چنیناینکه شما    اتراز این زیب  چیزچه گرفته است و  

  شما در شادیِ   .توانم به پروردگارم بدهممی   چیزچهمدام از خود بپرسید  .  کنیدمی 
دیگر نه بیمی به دل خواهی داشت    . پروردگار سهیم شو  در شادیِ   .یداپروردگار سهیم 

هدفمند نزیسته که    گونه این هیچ انسانی  .  را به رنج خواهد داد  چیزی تو   و نه فقدانِ 
 .ایدشما هدفمند مرده 

الله و    ةرحم و  السلم علیکم  و.  مکنمی حقیر به شما افتخار    یبدانید این بنده »
 «.برکاته

با دست  ،  شدداشت خفه می نفس خوانده بود و  یک جملتِ پایانی را  که    ،گماشته
داد دیگری  صدای  .  بودشده    کبودصورتش  .  علمت  با  هورا  صدای  دوباره 

 .آمیخت و تصویر سیاه شددر هان لیوا  خوردنِ همبه 
با دقت صحباین  حالتابه حوت فکر کرد   چقدر   .مولوخ را نشنیده  یهات طور 
کلمات   آن  بودبرایش  تکریم!  شادی  ! دریدن .  عجیب  و  !  رضایت !  درد !  تجلیل 

 ! افتخار! خرسندی
. یافت نمی   هاچیز درستی در آن   .کرد می اما او را گیج  ،  چقدر این کلمات آشنا بود

  چطور هر روز به سخنرانیِ .  این کلمات را شنیده است   رهاو با  رهادانست بامی   تنها
  آنجا جمعیت حاضر در    تمامِ مثلِ    . ندانسته بودبود،  و نشنیده    بود   مولوخ گوش داده 

 . که حتی یک واژه از سخنان مولوخ را هم نفهمیده بودند
چرخیدند و نورِ  می توی سرش    هاه واژ.  زنددودو می   هایشحوت حس کرد چشم

آمنه  .  سعی کرد به آمنه خیره شود.  کرده بود  ساقط را    اشبینایی  ، کافه هایزیاد لامپ 
کهنه و اغلب  که    پوشیدمی   ارنگ رنگمحلیِ    یهاسلبا .  یی بودروکم و    حرف کم   زنِ 

 یلباسی اندازه ها  فروشی در کهنه توانست  می   کمتر او  با ابعادِ  زنی  .  برایش بزرگ بودند
پیدا کند نداشتند  هازن   اکثرِ .  خودش  بود  .  درآمدی  در  هرچه لازم  از طریق کمیته 

اگر حوصله    ،شد و کلینیکدر خانه انجام می   هان زایما.  گرفت اختیارشان قرار می 
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کهنه برای بچه و  کلینیک  . کرد می   هاه خان  برای کمک راهیِ   ی سر صبر نیروی   ، داشت 
داشتند    بیشتری   یهاه که بچ  کسانی   .دادمی ها  به آن   افراد   به تعدادِ را  قرص تقویت  

جمع   را  تقویت  قرص  می می اغلب  سیاه  بازار  در  و  بچه .  فروختندکردند  اگر  اما 
 .کند  پیگیری ممکن بود کرد و می کلینیک شک  ،مرد می 

بچ تعداد  می ی  همرد   یهاه اگر  زیاد  بای  ،شدیک زن  معرفی    ست زن  را  خودش 
یک سال در مدرسه    رهاپس .  ماندندمی   هات با جف  سالگی هشت تا    هاه بچ.  کرد می 

می  یاد  زبان   بیشترسواد  .  گرفتندسواد  و  بود  ژیری   ؛الفبا  برای  که  اغلب    هازبانی 
بود می ،  نامفهوم  را  آن  باید  بعد  سالگی هشت از  .  آموختنداما  وظیفه    رهاپس   ، به  به 

 .کردندباید برای بارداری تلش می   هادختررفتند و می 
که    هایی دخترو    هان ز  و   ناقص   دهاینوزا.  نبود  دها و مر  رهاپس مخصوصِ  وظیفه  
 .رفتندمی باروری نداشتند هم باید به وظیفه  داشتند یا تواناییِ   مادرزادیمشکلت 

پدر و  آن زمان هنوز . زمانی که حوت کودک بود هنوز قوانین به این شکل نبودند
به این بیماری    اینکه قبل از  .  وجود داشت و روابط به این شکل تعریف نشده بود  مادر

ی  ه نشده بود که روزی دلش بخواهد بقچ.  گشت می به گذشته باز  کمتر   ، دچار شود
اما حالا انگار گذشته جزئی از    را باز کند یا به پدر و مادرش فکر کند  شان قدیمی 

 . شناسد  زرا از هم با هاتوانست آن نمی گاهی . بودشده  حال 
او را از خاطرش    ه بودماه تلش کرد   در این چند  رهابا.  آورد می مادرش را به خاطر  

 . نتیجه مانده بودش بی اما تلش  ، پاک کند
تصوی بود  توانسته  زیاد  زحمتِ  کند  رهایبا  بیرون  ذهنش  از  را  آن    ، زیادی  اما 

مادرِ  .  او را هرگز نتوانست کامل از بین ببرد   از زوالِ   نهایی آن تصویر  ،  تصویر لعنتی 
نداشت ی  ه چهر.  او سرطان داشت  به خاطر  او در ذهن   تنها  .مادر را  از    چیزی که 

 یهات سرطان باعث شده بود دس.  اشبادکرده   یهات دس  ، بود  هایشدست   داشت، 
 .اندازه بزرگ شوندازبیش او 
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ی  هاش بست و با دستکمی آرنج تا مچ  را از    شهایمادرش هر صبح با باند دست 
 .خودش وحشت داشت  هایدست  از دیدنِ . پوشاندمی  سفیدبلندِ  

گاه زیر لب گفت ، شدزنده  مادر در ذهنش   یخاطره وقتی دوباره   قلب  » :  ناخودآ
دانست این  نمی درست  .  آمدمی قلبش به درد    ؛درست است .«  آورد من را به درد می 

مادرش  یادِ  وقتی  این جمله وصفِ حالِ اوست،  دانست  می اما    ، جمله چه معنایی دارد 
 . افتدمی 

آمنه و  روبه ساعتنیم  حوت  سکوت  در  را  نشستندروی  ی  شربت    .هم  لیوان  دو 
 بدونِ   وکشیدند  می گماشته هورا    مردم برای سخنرانیِ   ،آن دور.  نده بودسفارش داد

یا لبخندی به لب  نچیزی بفهم  اینکه  آن بالا اما .  پریدندبالا و پایین می بیاورند،  د 
کارمندانِ مأمور و  و  کمیته    ان  تن  به  تیره  نگاهی لباسِ  پایین خیره    با  به  شده  عبوس 
 .بودند

اگر  .  ندنگاه کنداشت بالا را  اما جرئت    ،کرد می را حس    نشان سنگی  نگاهِ   حوت 
  معلوم نبود چه شده،  ی  خواببی خواند که دچار  می حوت    یهاماز چش   هایکی از آن 

 . را پوشانده بود جاهمه غلیظ سفید   و دودِ  بودساعت از ده گذشته  . آمدبر سرش می 
زمانی که  .  رفت می روی میز ور    و با پلستیک چربِ کشید  می را    هایشآمنه لب 

را کش    هایشلب   آمنه در سکوت .  گذشت می همیشه به همین منوال    ،بودند  با هم
که پر    هاهروی صخر  دریاکوچک  اگر در ساحلِ .  رفت و مدام با چیزی ور می   آورد می 

کرد تا در  او حتماً یک بطری یا چیزی شبیه به آن را پیدا می   ،نشستندمی از زباله بود  
از   قبل  کوتاهِ  زمانِ  باشد  گیری اسپرمآن  سرگرم  و  برود  ور  آن  آمنه    ،درواقع.  با 

این چه    حوت به خود نهیب زد .  با مرد باید چه کند  گیری اسپرم دانست غیر از  نمی 
 ؟داشتند  مِ دیگری هممهی ه وظیف  هامگر آن  .فکری است 

  اشداد مستقیم به مغازه یا خانهمی ترجیح    .د آورنمی حوت سر در   رهایآمنه از رفتا
آمد می کارش بر  خوب از پسِ .  را انجام دهد  گیری اسپرم  ایتوی پستوی کوچه   برود یا

 .داداش را به نحو احسن انجام می اجتماعی  یو وظیفه 
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ساحل   داشت   دریاکوچک حوت  دوست  خیلی  آن را  آسمان    جا.  از  خبری  هم 
به    بیشتر دریاچه  .  دریاچه تا افق کشیده شده بود   انتهایتا    آساغول بزرگِ    سقفِ  .نبود

را    انتهابی این تصویرِ    هاه زده و شکسته و زبال زنگ   یهاق قای.  مرداب شباهت داشت 
بودند کرده  ساحلحالبااین  .شلوغ  با  در    ،  نظر    شلوغیِ مقایسه  به  خلوت  شهر 

 . رسیدمی 
آن    اینکه  . نه شده بود  جاآن   یهاه زبال  که به ساحل رفته بودند متوجهِ   بار  اینتازه  

زباله در ساحل    تا جایی که به یاد داشت همیشه انبوهِ !  نه ،ندیده باشد  قبلً را    هاه زبال
انواعِ .  بودپراکنده    دریاکوچک  متوجه  بار  این  ماهیتشان    هاآن   اما  بودو  انواع  .  شده 

پلستی  های بطر بطر.  رنگی   یهاکو  از  یکی  روی  بود  کرده  بخواند  های سعی  :  را 
 ! رژیمی  ینوشابه 

. شدنمی  بندیبسته نان بود و آب که . وجود نداشت  هایی در ژیر چنین محصول 
.  داشتندپرستاران کفش    ان و مأمورفقط  در ژیر  .  سیگار،  صابون ،  تقویت   هایقرص 

پا   چیزی  اگر  عادی  از    دمپاییِ کردند  می مردم  هم  لباس  و  بود  پلستیکی 
می   هافروشی کهنه  زبال.  شدخریداری  که  بود  نیست مالِ    هاه پیدا    ساحلِ .  ژیر 

بزرگی دریا را به دو   رهایدیوا  .بود  ورود به آن ممنوع و در دست کمیته بود  دریابزرگ 
 . نیم کرده بود

پشتِ گفتمی   های قدیم دیوارِ   ند  بزرگ   آن  و  ؛  است   دریابزرگ   ساحلِ   ،سخت 
 . لنگه ندارد  ش ساحلی که غروب آفتاب

آفتاب و    از غروبِ تصویری  .  آورد از آن ساحل به یاد می محوی    حوت خاطراتِ 
.  پهناور بود  آن بالا آسمانِ .  رهاتوی مانیتو  رهایبه رنگِ تصوی  ،دریایی به رنگ آسمان 

پراکنده و مادرش    ابرِ   یهاه با تک  ،پهناور بود  آورد آسمانِ می چیزی که به یاد    ! دقیقاً بله
 . که کنار ساحل نشسته بود

است نمی  زمانی  چه  به  متعلق  خاطره  این  آیا  دانست  یا  ؛  است  واقعی  اصلً 
یاد  .  ذهنش  یساخته به  که مادرش  سال بود  بچه .  آورد می اما همیشه این خاطره را 
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آورد که مادر عضو گروهی شده بود  می ولی به خاطر    ، سالههشت شاید هفت یا    ،مرد 
جلسات عجیبی برگزار  اعضای گروه  .  توانست سرطان را خوب کندمی و    حلقهبه نامِ  

برگزار شد و    هاآن  ییک بار هم در خانه .  یکی از اعضای  ه هر بار در خان،  کردندمی 
دور هم و چیز  نشستند  می سفید    یهاسبا لبا.  از نزدیک آن گروه را دیده بودحوت  

دود   را  می   هایدست .  کردندمی سفیدی  را  راست هم  و  چپ  به  و  خم    گرفتند 
.  زد لبخند می . عوض شده بودانگار   آمد،می جلسه  مادرش، هر بار که از .  شدندمی 

نه مثل آمنه که  ،  لبخندِ واقعی   ؛زد می باز هم لبخند  ،  خورد می حتی اگر از پدر کتک  
بعدش  .  ماندمی برجای  چند روز    تنها اما اثرِ جلسه  .  آورد کش می   را   هایش لب   تنها

 . کرد می کهنه پنهان  وهایزیر پت خودش را دوباره مادر 
بود  دوزِ لحاف پدرش   قدیم  ، معروفی  آن زمان هنوز    آنکهبا    .باز بودزن .  های از 

  وتر جل  ، ازدواج وجود داشت و پدر حوت با مادرش ازدواج کرده بود  عنوانِ با  چیزی  
یک اتاق    تنهاشان  ه خان.  آورد می به خانه    زیاد زن   های این آخر.  از زمان خودش بود

هم فقط  آشپزخانه  خودِ  .  شدمی از آن جدا    ایکهنه  دارِ گل   یآشپزخانه با پرده   که  بود 
 . بود روشویی یک  

افتاد و  می   جا زیرِ پتوهمان مادرش  .  بزرگ ساخته نشده بود  آن زمان هنوز سقفِ 
به سقف خیره    ، تنش باد کرده بود  که درحالی   ،خانه  یگوشه از    .توان حرکت نداشت 

آشپزخانه    یپرده   پشتِ داد که از  گوش می   هان ی زوناله به صدای آه شد و حوت  می 
دید که چطور خودش را  می پدرش را    ،روی پرده  هایاز سوراخ   ی همو گاهآمد  می 

زن  مادرش .  اندازد می   هاروی  مرگ  از  زد   ، بعد  غیبش  پدر  روز  یاد  .  یک  به  حوت 
  حوت   و خانه و مغازه برای   نبود او    یک روز دیگر فقط  .  آورد که پدرش چه شدنمی 

 . مانده بودجا به 
انگار پدر هم با مادر تمام  .  در روزهای پس از مرگِ مادر نداشت پدر  ای از  خاطره

توانست  می اگر . بود کردن فراموش داد انجام می  ست کاری که مادر بای تنها. شده بود
توانست  اگر می .  کرد می شد و نجات پیدا  درست می   چیزهمه   ، سرطان را فراموش کند
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یادِ .  کرد نجات پیدا می ،  سفید را برای همیشه استنشاق کند  دودِ  مادرش    آمنه او را 
 . انداخت می 

بود برای  .  بارداریفقط    ، خواست نمی آمنه چیز زیادی   آوردنِ  دنبال اسپرم قوی 
اما توی ذهن حوت چراغی  . کلینیک  حمایتِ شدن از مندبهره سال  بچه و بعد تا یک 

بود  ، زد می سوسو   نور  خیلی دور وسط یک خیابانِ   ،چراغی روشن شده  .  خالی از 
بود  جاهمه  را حس    ،تاریک  و  می اما حوت آن سوسوی ضعیف  خواست  نمی کرد 

 .کند  رهایش
آمنه عصبی    داشت از حرکات تکراریِ   کم. کم را روی میز جلو برد   هایشدست 

.  حوت شل کرد   هایرا در دست   هایش ای دست آمنه لحظه.  دستش را گرفت   .شدمی 
از میان   ،دستش را پس کشید و ناگهان   سرعت به   . بعد،کم شد  هایشلب   کشیدگیِ 

 .صدای باران بود. صدای عجیبی به گوش رسید ،جمعیت ی ه همهم
سقف    بر بود  شلقی    برخوردِ   شِرقِ صدای شِرق   تنها باران    هابرای آن ؟  باران چه بود
 . به چشم ندیده بود ، بارانِ واقعی را، هرگز باران راحوت . شان بزرگ بالای سر 

  مخصوصاً   ،هام آد  ید همه ندهباجازه  شد  نمی آب مواجه بود و    کمبودِ کشور با  
دارند  هان آ پایینی  هوش  ازکه  موهبت   ،  شوند  این  تمامی    ی سالخشک.  برخوردار 

آمد رحم  به  و ساختن سقف بزرگ بود که خداوند    هاآن   بعد از محدودکردنِ .  نداشت 
 .گفت می این را تلویزیون . و باران به کشور برگشت 

  هایی از پسر یکی از همان جندهگی  بچدر    ، اما او تعریف باران واقعی را شنیده بود 
پسرک تعریف  .  یادش مانده بود  باران بابتِ  آن پسر را صرفاً  .  آورد می که پدر به خانه  

حوت فکر کرده  .  خودش به ژور برده  یکرده بود سال پیش پدرِ حوت او را با هزینه 
 ؟ چرا او را نبردهپدر بود 

باران واقعی  »:  توی ژور باران واقعی را دیده است   آنجاپسرک تعریف کرده بود که  
ریز و لطیف آب از میان    یهاه قطر.  دادمی نمناک  و چمنِ  خورده  بوی خاکِ خیس 

آدم    رهایاب صورت  روی  و  می تپلی  تازه  هوای  و  را    خوش ریخت  اطراف 
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چمنِ  نمی او  .«  گرفت می فرا دارد نمناک  دانست  بویی  خیس .  چه  را    خوردهخاکِ 
هوای  ،  در مانیتور دیده بود دهاتپلی را بع  رهایاب.  دانست دانست و لطیف را نمی می 

 . تازه و خوش را نه
کرده بود    شان جایی در گذشته چال .  سر درنیاورده بود  هاف هیچ از این حر  موقعآن 

زد و از زیرِ خاکِ فراموشی بیرون  آمده بود و خاطراتش را شخم می و حالا این بیماری  
دانست آن پسرک هم چیزی از کلماتی می حالا  .  حالا این گنج را یافته بود.  کشیدمی 

 .هرا از جایی شنیده بود هاآن  قطعاً  و هفهمیدنمی  ، که بر زبان آورده بود
رو  اگر آن رو  زهای بود رو  زهایی چه  بر    شرقِ صدای شرق  زها حمام و آخ  باران 

های حمام زیر دوش  حوت،  .  نور بودلی ع رسید که دیگر نورِ می سقف عظیم به گوش  
داد، سرش را بالا  بیرون می   بسیار ریزِ همراه با بخار را با فشار  یهاه که قطر  گروهی 

  تاریکیِ در آن  ی وحشتناک و  هابو  آن   میانِ از  بست و  را می   هایشچشم  .گرفت می 
کرد و تمام کلماتِ آن پسرک  می دستش را دراز  جست.  می ای روشنایی  قطعه فراگیر  

واژه فکر می «  .هوای تازه »:  کرد می را در ذهن زنده   به  و توی ذهنش  «  تازه »  یکرد 
چیزی   می .  گشت می دنبال  بهفکر  »چمن»  کرد  »«تپلی   رهایاب«،  خاکِ ،    بوی 

 .«خوردهخیس
بود از   گرفته  را  تنش  که  کثافتی  بدنش،  میان  بد  بوی  میان  حمام ،  از  بد   بوی 
بغل ،  گروهی  گندِ  کثافت   همه آن بوی  ،  اشدستی بوی  و  تازه ،  عرق  را    یبوی  باران 
بود.  کرد می   وجوجست  داده  از دست  را  وقتی خوابش  این خاطره  ،  از  به  دودستی 

 .راهنمای او همین چند خط بود انگار قرآنِ . چسبیده بود
  ی هاف کندند و در ص می را    هاس لبا.  شدهر ماه انجام می   آخرِ ی  ه حمام جمع 

بزرگی روی    یهاش دو .  شدندمی   هاه نفر وارد سول   صد نفر صد.  ایستادندمی طولانی  
آب   که  بود  شده  تعبیه  بخار  را  سقف سوله  با  زیاد روی سرو  همراه  شدت    شان با 

  . قبلً استفاده از تیغ ممنوع بود.  صابون همراه ببری یا نهبود که  خودت  با  .  ریخت می 
تیغ   ،خواستی ریشت را بزنی اگر می  ، آن شلوغی در این بود که   اشبدی .  ممنوع نبود
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می   واستهناخ  برخورد  نفر  چند  دست به  گاه  و  ر  ،پا،  کرد  کسی  گردن    بدجور   ا یا 
در آن شلوغی اگر زخمی  . نده بودحتی چند نفری به همین شیوه کشته شد.  بریدمی 
گروه دوم  ،  کردینمی لشت را جمع    تنِ خودت  شدی کسی نبود کمکت کند و اگر  می 
 .شدیمی له   شان وپایدست   زیرِ  ،آمدندمی که 

چند نفر از مردم ژیر که    مردنِ .  حمام ممنوع شدبه  تیغ  بردنِ  مرگ نبود که  علتِ  به  
زحمتی بود که  دلیلِ  به    بیشتر.  برای کمیته اهمیتی نداشت   ،نداشتندهوش چندانی  

مرطوب متحمل    یهاماز حما  هاآن   یبوگرفته ی  هلاش   کردنِ جمع برای  ناچار  کمیته  
 . شدمی 

.  بود  زنندهآسیب   خشن و.  بوی مطبوعی نداشت   ،شدمی خارج    هاش آبی که از دو
 . بویی که تمام شهر را گرفته بود ؛دادمی بوی شاش 

آن    یهاه از ضرب   قطعاً   ،فتی گرمی سمت دوش  به اگر صورتت را مستقیم   شدید 
او  .  و حتی بوی شاش مهم نبود  ،آسیب ،  صورت   اما برای حوت قرمزیِ   ،شدمی قرمز  

  ، نمناکو بوی چمن    ،سمت آسمان به انگار  ،  گرفت می هر بار صورتش را رو به بالا  
صبحش    فردا.  کرد می   وجوجست ا از میان بوی فاضلب  رخورده  خاک خیس بوی  

به سر کار    از بوی فاضلبمعطر  خشن آب و    یهاه حوت با صورت سرخ از ضرب
 .دیدنمی کس صورت قرمز او را هیچ . فهمیدنمی بوی شاش را   کس. هیچرفت می 

  یکرد ذهنش را از همه دوختن لحاف سعی می کرد و با  می را دستش    اشانگشتانه 
 . عجیب منحرف کند رهایآن فک

باران   داشت  چشملحظه  .باریدمی حالا  بست   هایشای  چش .  را  با   یهامآمنه 
توانست روی هوا  می !  شگفت ی  ه لحظ!  ایوای چه لحظه .  مبهوت به او زل زده بود

برود را  .  راه  برد به سرش  بالا  قطر.  سمت  ذهنش  صورتش    یهاه توی  روی  را  باران 
 ! را احساس کرد و هوای تازه 

تازه  نگاهِ  ،  سنگین  یک چیز،  و بعد چیز عجیبی !  تازه !  تازه !  هوا!  هوا!  هوای  یک 
.  را باز کرد   هایشچشم.  منه نبودآ  نگاهِ !  نه.  روی دوشش حس کرد   باره یک سنگین را  
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سرش را  حوت  .  مانده بودان کمیته ایستاده و به او خیره  مأموربالای سرش یکی از  
 عجیبِ   اما حالتِ   ، سعی کرد عادی باشد.  توچشم نماندچشمتا با مأمور  پایین  آورد  

بالا    یچند لحظه بعد پیشکار آمد و آمنه را به طبقه . دور نمانده بود  مأمور   او از نگاهِ 
  ، تا مانع شودبگیرد  دست مرد را  خواست  می .  کار کنددانست باید چه حوت نمی   .برد 

 یطبقه بردند  آمنه را  .  باشد  ترسعی کرد آرام .  کرد می   دتررا ب  چیزهمه   او کارِ  اما این  
بازگشت بعد  .  بالا آمنه  بدون  بود.  پیشکار  شده  قرمز  خشم  از  جرئت   ،حوت  اما 
که  ،  که گناهکار است ،  خواست فریاد بزند که مریض است می .  برآوردن نداشت دم

.  در قیر فرو رفته بود اهایشپ.  را سست کرده بود  اهایشاما ترس پ.  شود  ی بسترباید  
دستش لیوان را  ی  هاما رعش   ،را جلو بکشد و کمی بنوشد  ش دست برد تا لیوان شربت

 . روی میز ولو کرد 
. به او خیره شده بودند  ایانگار تمام کارمندان و مأموران کمیته از سقف شیشه 

به طرف  رفت  پایین آمد و    هاه از پل.  رسید  موقعبه کم مانده بود به تشنج بیفتد که آمنه  
  ، به طرف آمنهدوید  توی خیابان  .  حوت پول را روی میز ریخت و دررفت .  ورودی  درِ 

  هال ای که در تمام این ساجمله   تنها،  گفت   اما آمنه خودش را عقب کشید و یک جمله 
 .«دیگر دنبالم نیا»: بیرون آمد  شاز دهان

تمامِ  کلمه   هال این سا  در  بودآمنه حتی  نزده  حتی   گیری اسپرمحین  .  ای حرف 
 . وظیفه بودانجامِ فقط ! هیچ .در کار نبود ایوناله آخ

گرفته    اشلرزید و از عصبانیت خندهمی تمام بدنش  .  ه بودگرفت  اشحوت خنده
انداخت .  بود تف  زمین  روی  و  شد  بله.  خم  کرد  است   له، ب   ، احساس  خنده  .  این 

 .شدنمی تمام  ش لرزش 
  هاآیا با آن ؟ چیزی گفته بود هاآیا آمنه به آن  .یعنی مأموران به آمنه چه گفته بودند

بود   آلتِ   یباره در زده  حرف  به  ؟  دهی اسپرمبه    اشمیلی بی   یباره در؟  او  حوت 
کند یا  می توانست بفهمد که آیا دارد فکر  نمی حتی  . کرد نمی فکر   هان از ای  کدامهیچ

 .فروبخورد  را اشکرد خنده می خورد و سعی می دور خودش تاب .  نه
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جنازه  افتاد   جلوِ ای  ناگهان  او،یِ مترسانتی بیست   یفاصله در  درست    ،پایش  و     
جوان    ی پسر  یجنازه .  او رساند  کهنه و سیاهِ   یهای خودش را به دمپای   آرامآرامخون  
ده سال  بود،   او تر  جوان شاید  نگاه کرد بلند کرد  حوت سر  .  از  بالای سرش  به  .  و 
 . پوشانده بودرا  اشعرق پیشانی  یهاه بند آمده بود و قطر اشخنده
یک دست پیر و    ؛بودآمده  کافه شب یک دست بیرون    ششمِ   یطبقه   یپنجره  از

بود انگشتان گرفته  میان  به تن داشت .  زمخت که سیگاری را    . دست کت سفیدی 
دود غلیظ سیگار تا وسط کوچه  .  داخل و بعد از چند ثانیه دوباره بیرون آمدرفت  
 . رسید

 .حوت بعد از آن شب دیگر آمنه را ندید
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 چشم 

خشک    چیز. همه نه کوه بود و نه آبادی   ترطرف آن   هاکیلومتر .  یابان خالی از سکنه بودب
 .آلودوهم و بود 

چرا  »  .را از یاد ببرم  چیزهمه را به درون بکشم و    سفیددُم باید  .  باید به خانه بازگردم
 ؟« امایستاده اینجا

آمدم  ایلحظه بیابان روبه .  به خود  در سرمای  دهانِ گشوده  با   ها   رویم چاهی 
رفت و بعد در هوا  می بالا    مترآمد و تا چند  می بیرون    آهستگی به بخارِ گرمی    .کرد می 

سعی کردم  .  کرد می چیزی در جیب کتم سنگینی  .  داد می بوی شاش  .  شدمی ناپدید  
این کتِ سفید مندرس و  ؛  امچرا این کت را پوشیده.  قبل را به یاد بیاورم  یهاهلحظ

 . بود  رنگکم چیز. همه امآمده اینجاچطور . رفونشده را
بود در دستم گذاشته  را  که شیشه  آوردم  به خاطر  را  و  .  پیرمرد  بردم  فرو  دست 

بودرا  چیزی   جیبم  درون  کردم  ، که  درِ   ایشیشه.  کشیدم  ش بیرون .  لمس  فلزیِ    با 
خورد و به من  می درآمده در الکل چرخ  ازحدقه   درون شیشه یک چشمِ .  ی خاکستر

 . کرد می نگاه 
عشق بذر هر خوبی است و نیز بذر هر بدی که مستحق  »:  زیر لب تکرار کردم

 4« .کیفر است 
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 سه
حوت با  .  فهمیدمی روی سقف    این را از مثلثِ کوچکِ .  کرد می طلوع    آرامآرامفتاب  آ

دراز کشیده بود و مثل هر شب چشم روی    اشباز روی تشک نمور بوگرفته   یهامچش 
بود نگذاشته  هم  .  چشم  پلک  حتی  نبود.  زد نمی گاهی  هیچ  ذهنش  ی  اه ماد.  توی 

چاقو خورده بود که دیگر زخم و درد را    قدرآن انگار  .  ذهنش را گرفته بود  سفیدرنگ 
 .فهمیدنمی 

.  شده چون چرمَش رابرهنه و ضخیم  اهای پ.  را به یاد بیاورد   اشسعی کرد کودکی 
  ی هاه نه این درختچ  ، درخت را.  خاک و گل را که تمام کوچه و خیابان را گرفته بود

یک درخت بزرگ و    ،شدندمی در شهر دیده    اهارا که بعضی ج   ورورنگ بی   مصنوعیِ 
آن بالا رفت و روی  شود از  یک درخت تنومند که می .  مثل درخت گیلس   ،واقعی 

و  .  نشست   یش هاهشاخ  دور  بیاورد   ا ر  رنگ کم سعی کرد آن خاطرات  یاد  دلش  .  به 
خواست بفهمد از چه زمانی شروع  می دلش  .  را از اول مرور کند  چیزهمه خواست  می 

 . حال اهمیت پیدا کرده بود تنهااز چه زمانی . کردنِ گذشتهفراموش کرده به 
مرگ   از  پس  سال  شد  مادر چند  ساخته  بزرگ  سقف  که  آن  .  بود  از  فقط  قبل 

زیبای منطقه    تصویرِ   هاحلبیِ آن   یهاه خان .  با سقف پوشیده شده بود  های آن منطقه
خراب   بااینکرد می را  اجاز  ،حال.  منطقی  ه اگر  به  را    یهاه رفتن    ، داشتی می دیگر 

به یاد آورد که کِی سقف بزرگ ساخته شد و دو  .  را ببینی   زهاتوانستی خیلی چیمی 
 .از هم جدا شدند رسماً ژور و ژیر   شهرِ 

اگر زبان رسمی را بلد بودی  .  اغلب در ژیر بودند  کرد شان فرق می که زبان  هاآن 
برویمی  ژور  به  درخت .  توانستی  اندک  درختچه   هایهمان  و  شد  بریده    های ژیر 

 . را گرفت  شان کوتاه جای پلستیکیِ 
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رفتن   از  او    مادر بعد  پدرش  مسلماً رفت می خواست  می که    هرجاو  تمام    .  با 
از دست    اشزرنگی  بود  بگذرد مأمورنتوانسته  مرز  از  و  دربرود  توی    دهابع  اما.  ان 
روزی توانست  .  را کشف کرده بود  شیرین  بود که چیزی به نام  هاوگذارگشت همین  

  شیرین   شربت نخورده بود و بعد یکهو  موقعآن تا  .  از مغازه یک شیشه شربت بدزدد 
 . معنا پیدا کرد 

محل شنیده    یهاه از بچ.  متفاوت بود  شامزه .  داد و نه آبمی نان  ی  ه شربت نه مز
و کارگران    آساغول   یهان هنوز آن ماشی.  و شیرین است   است بود که اسمش شربت  

 شانسازمانی داده بودند و اوضاع  یهاه به آن کارگران خان .  آورد زردپوش را به یاد می 
سازمانی که دورش حصار کشیده شده   یهاه خان جلوِ  یشان هاه بچ. خیلی خوب بود

بازی   تپه.  کردندمی بود  روی  بالا  حوت  منطق  ترکه  و نشست  می   ،بود  هاآن ی  ه از 
 .زد می را دید  هاآن  ،خورد می که شربت ی درحال

نام آن  .  کردندمی بازی    ،که دو چرخ داشت   ایبا وسیله   هاه به یاد آورد که آن بچ
 .دوچرخه:  وسیله را به یاد آورد 

اندازه    هایشان لباس .  زد می تمیز بود و برق  پوستشان  .  خیلی فرق داشتند  هاه آن بچ
حوت فکر کرده بود کمیته  .  شد بوی خوششان را حس کرد بود و از همان دور هم می 

آخر .  بهره باشددرستش هم این بود که ژیر از نور آفتاب بی .  جای حق نشسته است 
آ باید  پوس   هان چرا  آن  گن،  کلفت   یهات با  اندا  ،دبوی  هدر  ناقص    یهام و  را  نور 

 .دادندمی 
. گشتندکه از وظیفه برمی   هاآن   مخصوصاً   ، بودند  دچار نقص عضو   هاژیری   بیشترِ 

غذایی داده    یتوانستند زنی را باردار کنند بهشان جیرهاگر می فقط  بلاستفاده بودند و  
آن   ،شدمی  توانایی    هاو  دور  ،نداشتند  دهی اسپرمکه  در  به  ی  ه اغلب  دوباره  بعدی 

 . گشتنددیگر برنمی   هاآن .  تللی به کشور خدمت کنندللی ی رفتند تا به جای  می وظیفه  
 . انجام داد رهایی باید چه کا جاآن چیست یا در « وظیفه» دانست نمی  کس هیچ
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اما    ،زیادی برای گفتن داشتند  یهاف گشتند حرکه از وظیفه برمی   هاآن   ترهاقدیم
از    کس . هیچ آوردندنمی را به خاطر    چیزهیچ بازگشتگان  .  نبود  طور این دیگر    دها بع

 .آورد نمی چیزی به خاطر  ،گذشته بود  آنجاآنچه 
م   کارگرانِ   هایدختر روبا  وهایشان ژوری  با  ، بستندمی   رنگخوش   یهان را 

. شدندکردند و سرگرم بازی می کوچکی پهن می   روی فرشِ هایشان را  بازی اسباب
کف  رهاپس  کل  هاش با  اطراف  یهاه و  عقب  .  زدندمی پرسه    شان ورزشی  چرخ  روی 

 . را جلب کنند هادختر  راندند تا توجهِ دست می شدند یا بی می دوچرخه بلند 
حوت  .  دادندمی راه    شان را به بازی   رهاخندیدند و گاهی پس می یواشکی    هادختر
بیگانه    هابازیاسباببا  با آن لباس و  ،  با روبان ،  با دوچرخه،  یواشکی   یهاهبا آن خند

این بود که    اشکرد و سعی می   مزه مزه   ،دزدیده بود   ایاو شربتش را که از مغازه .  بود
 .را درک کند هاحالِ آن 

کمیته جای  .  گفته بود هوش پایینی دارند  هاکمیته به آن .  حق داشت که درک نکند
. تابیدمی خورشید نباید یکسان بر همه  .  کرد نمی اشتباه    وقت هیچ حق نشسته بود و  

استفاده   هاآن   تمامِ  نبودند  یلایق  طبیعت  موهبت  از  قطعاً یکسان  که هوش    هاآن   . 
نیازی  . زندگی در ژیر راحت بود. کردندمی از طبیعت استفاده    بهتر  ،داشتند تری بالا

،  نان .  شدیبردی و نه از چیزی خوشحال می می نه از چیزی رنج  .  به فکرکردن نبود
به دیدن آسمان  به کافه شب و  آوردی  می با پولی که در.  شدقرص تقویت و آب داده می 

 .کردیمی زیادی را باردار   یهان ز. رفتی می 
آمد  دیگر حتی یادش نمی .  بودن سالم به    . فکر کرد   ،فکر   بدون   زهایحوت به رو 

سلمتی هر لحظه  .  توانست سرش را به دیوار بکوبدمی کاش  .  بودن چطور است سالم 
بودن از اندیشه و احساسات چه  نصیب بی ،  وجدانِ آسوده .  شدمی   رتر از او دور و دو

مثل سوزن  .  زد می اما حالا آن نور کوچکِ لعنتی ته ذهنش سوسو  .  نعمت بزرگی است 
آیا اندیشیدن همین سوزن    .با خود فکر کرد آیا همین است .  رفت می   درون مغزش فرو

سوسوزننده؟  است  نورِ  بود؟  همین  که  مرد  که    ؟آن  مرد    دودِ   خیالبی   طورآن آن 
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پایش به او اخطار   جلوِ  ایآیا با انداختن جنازه  ...کرد می سیگارش را به خیابان فوت 
و    اشد توی خانه ن ریزنمی چرا  ؟  کنندچرا دستگیرش نمی ؟  چرا اخطار  ؟داده بودند

 ؟ش کنندابستری برند نمی 
پی   اششاید به مریضی .  اندکرده   مطمئن بود که به او شک .  دلیلی داشت   حتماً 

شاید  .  بوده  ی اتفاق  مشان شاید هم تما.  بودند  به او شک کرده   حتماً اما  بودند،  نبرده  
 . ی در کار نباشداخطاراصلً و شده نمی افتادنِ آن پسرک به او مربوط 

  یک هفته از قرارش .  ماندخیره    ، شکلِ نور که حالا کامل شده بودمثلثی ی  ه به قطع 
آمنه شب    با  کافه  تمام  می در  حوت  و  دوختنِ  گذشت  مشغول  سخت  را  هفته 

سالم را که    هایاما ادای آدم  ، درست است که سالم نبود.  بود  تکهچهل   یهافلحا
 . توانست دربیاورد می 

ودوز  دوخت برای  .  مغازه رفت  می   راست یک گرفت و  نانش را می   یصبح جیره
 . رسیدنظر می باید سالم به  .  توانست باید می   ؛آتش لازم بود و چاره نبود  ، نور لازم بود

انداخت و توی حلبی می ،  کرد می یک دست یا پا از توی خیابان پیدا  با حالتِ تهوع  
گوشتِ می سعی  .  زد می آتش   بوی  کند  کرد  فراموش  را  نخ    تندتند.  سوخته  سوزن 

 . کرد می توان خودش را با دوختن سرگرم  کرد و با تمامِ می 
نهایتش این بود که به یک وعده  .  اما مهم نبود ،مشکل آلتش هنوز حل نشده بود 

هنوز توی دستش    انگشتانه .  صورتش گرفت   جلوِ دستش را  .  کرد نان در روز قناعت می 
ی سوزن و نخ دستش  یادش آمد اولین بار کِ .  را لمس کرد   اشسطحِ سرد فلزی .  بود

  ، را ببیند دخترآن  آنکه اما تا قبل از  ،ی را از پدرش آموخته بوددوزلحاف.  هگرفته بود
 . خودش چیزی نساخته بود وقت هیچ

 یهان را با روبا  وهایشان که م   هان یکی از هما  ،بود   یکی از دخترانِ کارگران کمیته 
حوت برای  .  ایقهوه ،  بود   رنگ خوش   وهایشان ژوری بودند و م   هاآن .  بستندمی رنگی  

ناپدیدشدن پدرش برای اولین بار بعد از    .یک عروسک دوخت   هادختریکی از آن  
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به خانه آمده و تا صبح  .  سوزن و پارچه برداشته بود،  نخ،  پنبه.  مغازه را باز کرده بود
 . ایایِ قهوه دکمه  یهام عروسکی با چش  ،عروسک را دوخته بود 

مثل هر روز  .  بیایند  ها دخترصبر کرد تا  .  بالای تپهرفت  صبح که شد با عروسک 
سمت چپ .  دنبال دخترک گشت   هادختربین  .  دست آمدندبه بازیاسباب و  با زیرانداز  

 . روی زیرانداز پیدایش کرد نشسته   ، محوطه
عروسک را به سمت   ، از بالای حصار و  توانست جلو رفت می حوت تا جایی که 

از جا    دختر .  دختراز    وترجل  متریک  افتاد روی زمین،  عروسک  .  دخترک پرتاب کرد 
حوت .  پاییدن   دوروبرش را   شروع کرد   ،بعد که عروسک را دیدو    ه بود ترسید  .پرید

پایین   و  ببیندشمی بالا  دخترک  تا  زد .  دید.  پرید  را  بعد،    .لبخند.  لبخند  عروسک 
 .برداشت 

چشمش    جلوِ تصویر لبخندِ دخترک از .  هم نتوانست بخوابدبعدش  شبِ  حوت  
اما    ،بزرگ بود .  بلند بود.  پدرش را پوشید  ایِ ژاکت سرمه  ،روز بعد.  رفت کنار نمی 

 . را شانه کرد   وهایشم  .مرده نشده بودچرک .  خودش بود یهاس از لبا زترتمی
آسمان را   آساغول سقف . روشن نشده بودهنوز  هوا  . نشست ، بالای تپه که رسید

. شدندمی کم روشن  کم   ،بودندصبح    یهدهندکه نشان هایی  چراغاما    ، پوشانده بود
آب صبح را از دست داده  ی  ه اذان را در خانه نمانده بود و جیر.  ساعت شش صبح بود

 . مهم نبود. بود
بزرگ    یمحوطه روی زمینِ  عروسک را دید که    ؛حوت دید،  شد  ی که بیشترروشن

توانست ببیند آن  نمی .  نور کم بود.  اولش مطمئن نبود.  و خالیِ سیمانی افتاده است 
اس و  طی  ه کل  کمکم   رهانو  شدنِ بیشتراما با  .  چیزی که وسط محوطه است چیست 

  ، صبر کرد .  بیایند  ها ه بچ   صبر کرد تا  .صبر کرد .  دراز عروسک را شناخت   یهات دس
ساختن سقف به  . به ژور برگشته بودند هایشان کارگران با خانواده . نیامد کس هیچاما 

 . پایان رسیده بود
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.  مانده بود  شدر ذهن سیمانی  ی  ه شده در محوط رهااسِ  طتصویر آن عروسک  
 .کمی بعد به وظیفه رفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-book



37 
 

 
 

 بازگشت 
تو کاری  .  جای تو نیست   . اینجاآمدی می نباید  .  گردیبرمی دانستم  می »گفت    یرمرد پ

.  پاداش زحمات توست   ، در آن زندگی کردیآن بهشت که  .  ایانجام داده   ست را که بای
نبرده  یاد  از  را  تو  تا تعلیمت دهیممی دچار عذابت  ؟  یادت هست .  ایمما  به    !کنیم 

به    چیز. همه راه است   پیشانیِ   ایآنچه نوشته .  بهشتت بازگرد و بگذار کارمان را بکنیم
 « .کنی نیست می آن سادگی که تو فکر 

گذشته »گفتم   من  از  سنی  ندارم.  دیگر  خطری  شما  باز  .  برای  بهشت  به  من 
نام  چیزیچهشما بر . جای من دوزخ است . ام بازگردمخواهم به خانه می . گردمنمی 

 «؟گذاریدمی بهشت 
 « !آسودگی »گفت 

واژ به  بوده ؟  آسودگی   .آسودگی ی  ه فکر کردم  ده سال آسوده  این  در  فکر  ؟  امآیا 
چیزِ هیچ.  کرد می بر من غلبه    هاآن   به آن هراس عظیم که با دیدن بهشتِ   ،کردم به رنج

زیبایی  هیچ،  هاف و عل   هات و دش  هاه آن کو آن  نشد  وقت هیچچیزِ  . برای من آشنا 
 .برایم آسودگی به همراه نیاورد  وقت هیچ

 « ؟رنج را با آسودگی چه کاری ه زاد.  رنجمی ه من زاد»گفتم 
از آن چیزی شده بود که    رترپی.  سیمانی گذشتیم  وهای دستم را گرفت و از راهر

و    سفید  وشلوارکت در آن    «.با من بیا»گفت  .  پشتش خم شده بود.  کردممی گمان  
 . بزرگی را باز کرد  درِ آهنیِ . بود هایمشبیه یکی از خواب در دست عصای سفید  

بزرگ شده  .  فلزیِ بیمارستان دراز کشیده بود  تختخوابدر وسط اتاق روی    دختر
 ! بود و چه زیبا
  خستگیِ   اهایمگویی پ  ایلحظه .  بودپوشانده    شمارپر  هایی زخم را  شتن سرتاسرِ  

پانزده سال را دویده  انگار تمام این ده .  راهی را که آمده بودم  خستگیِ   ، راه را به یاد آورد 
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آن چیزی بود که در خود  ،  پیرمرد دیدم  که در پیری آن چیزی نبود  .  پیر شده بودم.  بودم
 . یافته بودمش

این  ،  این اتاق. از کار افتاد  ایمغزم لحظه .  پشت سرم ایستاده بودساکت  پیرمرد  
 .نشدنی رامزیبا و  ،  زیبا بود .  توانستم به یاد بیاورمشمی هنوز . و این او ،تخت 

اما چطور   نفرت داشت می در خوابی عمیق  از زیبایی  به  می چطور  .  شود  شود 
 وقت. . هیچ ندانسته بود او هرگز. به نفرت عشق ورزید، زشتی 

ن امی  دررا با او    هایممن هرگز رنج .  همیشه در آسودگی زیستن رنج مهلکی است 
 .من بود گویی همیشه همراهِ او اما  ،نگذاشته بودم

 . خودم را ، تا او را ببینم ها،کیلومتر  ،من تمام این راه را آمده بودم
 .شدمی من فدا  باید تمامِ . شدمی باید تمامِ من فدا .  او از من بود اینکه نه مگر 

گناه  ی  ه آن ثمر   ، آیند و آن کودکمی عظیم    یهاجبزرگ در پی رن   یهات همواره لذ
شده  رهااز من    ایتکه .  آنِ من بود  آن دخترک از ،  را به سر برده بود   زهاکه در آسودگی رو 

 . سرگردان چون قایقی   ، در آسودگی 
است   اینکه نه مگر   ندانستن  همان  از  .  آسودگی  بود  چیزچه او  چطور  .  باخبر 

با پوست و  .  من در هر دو زیسته بودم. جهنم را شناخت  ،توان بدون دیدن بهشت می 
بیهودگی نیز  ایستد و به نمی از حرکت باز  ززمان هرگ.  استخوان در هر دو زیسته بودم

 5.کندمی گذارد و در ذهن اعجاز می بلکه بر عواطف ما اثر  ، شودنمی سپری 
پراند  ایپیرمرد سرفه  از جا  را  من  و  و  .  کرد  برداشتم  رفتمبه قدم  .  سمت تخت 

بود  هایشدست  شده  دخترِ .  بزرگ  آن  نبود  دیگر  آن »  گفت   پیرمرد .  کوچک  از 
 « .ست هات سخجان 

و   کردم  پیرمرد برگشتم  نگاه  داد  پیرمرد .  را  ندارد »:  ادامه  اثری  او  روی  .  دود 
 «.نتیجه بودههمه بی  .زیادی رویش انجام دادیم یهاشآزمای

 !سفیددُم به !  فکر کردم به دود
 «؟سفید هنوز هست م دُ »: بلند گفتم
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  ای چه فکر کرده !  بَه»:  را در اتاق شکست   چیزهمه صدایش  .  پوزخند زد   پیرمرد 
بزرگ ؟  پسر قرنی   ترینتو  دیگر  .  کاشفِ  بزرگ   سفیددُم حالا  از  شرکای    ترینیکی 

نیست   صرفاً دیگر  .  ماست  نیست ،  دود  دارد   ؛دوا  شخصیت  خودش  برای  .  حالا 
توانم تصور کنم  نمی   . اصلً وبال ما بسته است بدون او دست .  خواهان بسیار دارد 

 « .یعنی بدون تو هرگز چنین چیزی ممکن نبود. بدون او چطور قرار بود پیش برویم
 « ؟داری  کارچه با او » گفتم

بیچاره !  آه»:  گذاشت ام  دستی بر شانه  پیچیده   چیزهمه دانی چقدر  نمی !  پسرکِ 
قانون .  است  از  لان .  ست هان شکاو  حرف  ی  ه در  قانون  اگر  .  زندمی را  آخر  زنبوران 

کند  هرکس سرپیچی  بند    ،بخواهد  سنگ  روی  تولید .  شودنمی سنگ  هم  عسلی 
این .  شودنمی  نگفته   هامگر  ماست چراغِ  تو    یهاف حر؟  ایرا خودت  در یک  .  راه 

چه  کنی نتیجه  می فکر  .  کوچک از حرکت بازایستد  ایچرخِ بزرگ کافی است مهره 
شد حرف !  آه؟  خواهد  نوشته   هااین.  زنممی   هایی چه  خودت  شده .  ایرا  و پیر  ام 

بازایستدنمی   ، پسرِ کوچکم.  خرفت  کنم  می گمان  .  توانیم بگذاریم چرخ از حرکت 
 « .گویممی دخترک را  . اشاسی شنمی خوب 

  ش چپ   بر صورتش و پلکِ   دست برد .  رفت و بالای سر دخترک ایستاد  وتر از من جل
 . تاریکی بیرون ریخت ! تاریکی ! تاریکی . را بالا زد 

 . تاریک رای ه آن حفر ،خالی را از یاد برده بودمی هآن حفر
 .بزرگ شده بود چیز. همه احساس کردم مغزم داغ شده است . لرزید هایمدست 

در گوشتِ کف دستم    هایمناخن.  مشت شدند  هایمدست .  دخترک ،  پیرمرد ،  اتاق
ساییدم و صدای  می را محکم بر هم    هایمدندان .  حس شدفرورفتند و کف دستم بی 

سرم  غژغ در  کم پیچیدمی ژشان  شد  چیزهمه   کم.  خوردن  .  سفید  صدای 
 . را بر کف سلول شنیدم  هایماستخوان 

نجوا کرد  نزدیک گوشم  انتخاب    تنهازندگی  !  پسرکم  ،آه»:  مرد سفیدپوش  یک 
 «.دیگرکشی و   خودکشی است بین 
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 .پایان داد چیزهمه روی صورتم به  بعد خیسیِ  ایلحظه
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 چهار 

بود و  وت کاپشن قرمز  ح  به رنگ طوسی درآمده    ،سفیدش را که قسمت سفید آن 
باید بر بدنش تسلط  .  شدمی باید پیروز  .  را گرفته بود  شتصمیم.  پوشید و بیرون زد 

 .کرد می باید تلشش را افت. یمی 
 اشبه مغازه   گیری اسپرم برای    بیشترکه  برای خرید لحاف و تشک    فقطنه   هان ز

 . آمدندمی 
 . به بدنش دستور را داده بود

امتیاز باردارشدن    ،شدمی اولین زنی که وارد مغازه  ،  امروز روزِ او بود و اولین زن 
جمعی  ی  ه ارادفقط  .  ای در کار نبوداراده   .شدندباید انجام می   رهاکا.  از او را داشت 

فکرکردن .  بود حتی  نداشت   پس  انجامش  .  لازم  بودانجامفقط  .  دادمی باید  .  دادن 
دانست اما می   ،چند زن را باردار کرده است   حالتابهآمد که  حوت حتی یادش نمی 

 .در این کار موفق بوده
گاه بود و    چیزهمه بر  .  مرزی بین آگاهی و فراموشی در ذهنش وجود نداشت  آ

واژه   ،بود  جاآن   چیز. همه نبود توصیف  ایاما  او ساعنداشت    برای  در    هات و  باید 
آورد و در آن  می را به یاد    اشدور از کودکی   ایمکالمه .  گشت می ذهنش دنبال واژگان  

پراکنده  دهایمرواری   مانندِ .  گشت می دنبال کلمات     آنجا و    اینجاکلمات    ،کوچکِ 
 . پخش بودند

،  مثل یک نوارِ خالی   ، همیشه جایی خالی بود  ، کرد می وقتی خاطراتش را مرور  
 . خاطر وظیفه بودبه  و  بود  ولی این طبیعی 

تاریک  ی  ه رفت و گوش .  سرما در را باز گذاشت   ا وجودبدرِ مغازه را باز کرد و  
 .مغازه روی صندلی نشست 
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بود یا    . هرکهشدمی دیده    اشمغازه   جلوِ کفش در خیابانِ    ه کمی خون و یک لنگ
 .خیابان رفته بودی ه پاربه خورد آسفالتِ تکه  هاتجزیه شده بود یا زیر چرخ 

دوام    کمتر   هاه جناز خیابان  تجزیه  .  آوردندمی توی  سریع  .  شدندمی اغلب 
آن .  اما آن بوی وحشتناک.  شدمی   استفاده   آتشکردن  روشن بدنشان برای    یهاه تک

،  در هوا  ؛ماندمی ازشان در هوا به جا  ،  تراشیدمی بوی تیز و خورنده که روح انسان را  
 هاآن بو جزئی از آن .  کردندنمی آن را حس    وقت هیچبه آن عادت داشتند و    هوایی که 

 . بود
  جا آن   هاست کرد ساعت فکر می .  گذشت می کُند  زمان برایش  .  حوت منتظر ماند

خیابان خیره شده بود که متوجه    هایلامپ   از توی تاریکی به روشناییِ .  نشسته است 
اما  شد،  پشت به نور بود و تیره دیده می .  مغازه ایستاده است   جلوِ وار  شد کسی سایه 

است  زن  بود  مشخص  اندامش  داخل شد.  از  کرد .  سایه  تکرار  با خودش  :  حوت 
 «.فقط انجامش بده  .انجامش بده»

. تاریکی بیرون آمدحوت از  .  زن بود.«  میخواهلحاف می   چند تا»:  سایه گفت 
باید قبلش شلوارش را  .  در تکاپو بود.  جلو رفت و سایه را محکم به دیوار چسباند

محکمی به شکم حوت زد و    یزن با زانو ضربه .  اما هول شده بود  ،کشیدمی پایین  
 . کرد  رهاخودش را  

عاجز و  .  لگدِ زن سنگین و محکم بود.  درد توی جان حوت پیچید و زمین خورد 
 .خواهد بمیرد می دانست که می . ناتوان شده بود

سستی  .  چیزی شبیه پیری به سراغش آمده بود.  تمام شود  چیزهمه خواست  می 
 . تمام تنش را گرفته بود

نداشت شده  ناتوان    قدرآن یعنی   میل  او  به  زنی  بود؟  بود که دیگر  .  حوت گیج 
از این خوشبختی  چطور آن زن خودش را . خواستندمی او را  یهام اسپر هان زی ه هم

 . روی پا ایستاد و به دیوار تکیه زد  سختی به حوت . محروم کرده بود
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 :را بعد از این پیام کوتاه بخوانید کتابی هلطفا دنبال

 

 ، ی گرامیخواننده

 

 .رایگان است این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران

 

ی کتاب  هصفحه اید، لطفا ب هاگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخرید

 کافی  .دنوگام اھدا کنیه پوند ب ۵ کنید و حداقل مبلغه مراجع

 بزنید و رقم را وارد کنید و با کارت بانکی  کنمحمایت می مهاست روی دک

 .بپردازید

 

 ارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاب خ هباشید که خاطر داشته ب

 ی نشر آزاد وه ریشه ای است بهاست و تیش غیرقانونی و غیراخلاقی

 داشت مالی برای کتاب بدون سانسور را بدون چشم هخشکاندن نشری ک

 .کندایران رایگان منتشر می

 

 دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون ه دست ب

 .یمسانسور حمایت کن

 

 مراھی شماسپاس از ھمدلی و ھ

 نوگام نشر 

 زیر نظر موسسه خانه نیکان 
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آن را توی حلب انداخت و آتش  .  شده برگشت زن بیرون رفت و با یک پای قطع 
به تن داشت و    ی خاکسترگشاد    ییک پالتو.  توانست او را ببیندمی حالا حوت  .  زد 

و قوزداری  تیز  بینی  .  مشکی پوشانده بود  بندیچشمیک چشمش را با  .  پابرهنه بود
می یکدست    وهایش م .  داشت  نشان  که  بود  ندارد سفید  چندانی  سن  پوست  .  داد 

تاریکی    اشسبزه  بود  هایشلب   .شدمی ن دیده  درست  در  سیاه  قیر  از  .  مثل  شاید 
 . لگد زده بود ایخیلی حرفه. جاسوسان کمیته بود

تک  داشت زنِ  ترسناکی  و  خیره  نگاه  قهوه   چشمِ .  چشم  و  درشت   ایِ سالمش 
لحاف  »:  به حوت خیره شد.  دید  ششد در مردمک می آتش را    یهاه شعل.  روشن بود
 «.زیاد.  لازم داریم

 «؟خواهی نمی اسپرم من را »: حوت با صدای خفیفی جواب داد
به حوت دوخت .  ای درنگ کرد زن لحظه  حوت از  .  دوباره آن نگاه ترسناک را 

 .حرفش پشیمان شده بود
 .زن رفته بود ، تا حوت بخواهد چیزی بپرسد.« آیم دنبالت می عصر »
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 خندد می  نشسته هاناو که بر آسما
. نیست   ، هست   . هرآنچهچیزی در من باقی نمانده است .  رو به تباهی است   چیزمه ه

حقیر  کسی چنین پست و  .  مذبوحانه  یهاش تل،  بدبو   دهایامی،  کوچک  دهایامی
آن   دادنِ تقلیل زدن از هر چیزی حرف . خواهمنمی دیگر . نزیسته است که من زیستم

 . امرا تقلیل داده  چیزهمه زدن حرف و من با  چیز است 
 6.من منحنی شده است  جانم در 

.  دلیل این حقارت   ، من هستم  های پست و ناچیز است و دلیل این پست  چیزهمه 
در من رو به    چیز. همه من اول و آخر هستم.  هست از من شروع شده است   هرآنچه

 .شدن است حل شدن و تجزیهدر حال  چیز. همه تباهی است 
چیزی که در چیزی دیگر حل  .  ای باشدشدن باید ماده حل برای  !  شدن نهحل !  نه

 ! اممن نیستی . نیست   ،هست  . هرآنچهشدنی وجود ندارد حل . شود
 .نیست است   ،اول آخر است و هست . هستممن اول و آخر 

توانم در هوا  گویی غباری ناچیزند و من نمی   ،شوندمی احساسات طوری پراکنده  
 . شان یا در مشت بگیرم  شان مببیا

 . خیره شو و جهان را تاب بیاور ایبه نقطه 
 . خیره شو و جهان را تاب بیاور ایبه نقطه 
.  نمبینمی من چیزی  .  یابمنمی   چیزهیچ من  .  یابمنمی من آن نقطه را  !  تان کُس ننه 

 . شنومنمی چیزی 
کیرم  ؟  یدزننمی چرا فریاد  ؟  ی زننمی فریاد    ،برممی چرا زمانی که چاقو را در تو فرو

 ؟زنیدنمی چرا فریاد ! آبادتان ودهن هفت جد
ماتحت در  داشتم  فریاد    تان هرآنچه  همچنان  شما  و  !  لبخند.  یدزننمی فروبردم 

   !زنیدمی لبخند 

e-book



45 
 

 مینیوموآل  برآمده از سیمان و  کدام ابوالهولِ 
 هاتان را شکافت جمجمه 

 7تخیلتان را خورد؟  مغز و
روز یا  است  سکوت ؟  شب  یا  است  من  ؟  فریاد  من  .  شنومنمی شاید  شاید 

همه بینمنمی  آمیخته  چیز.  همه درهم  من    چیزهمه در    چیز.  و  است  شده  قاطی 
 .شان م بازشناسمتواننمی 

 8.جویممی خویش را  من تباهیِ 
 ! کنید  رهایم. خواهممی یک چیز  تنها
طوری  .  سگی گَر را  ،طوری طردم کنید که سگی ناچیز را.  کنید  رهایمهمه  ،  همه

 . خواهممی من این را از شما  .  همین است .  برایم سنگ بیندازید که راه برگشتی نباشد
! هان خو!  هان برید.  خیره شدم و چاقو را در مغزتان فروبردم  هایتان چقدر به چشم

 ؟را یادتان هست   عزیزانتان  هایجداکردن رگ 
هست ؟  عزیز نمی ؟  یادتان  شما  شایسته.  توانیدنه  را  من  هرگز  تقبیح    یشما 

چه عذابی  ؟  تا چه زمانی باید قربانی شوم  ؟کنید  قربانی   من را   ی بایدتا کِ .  ایدندانسته 
چه عذابی  ؟  ام را چنین به قعر ببرد بر من نازل شود و زندگی ممکن بود  از این    دترب
 ؟ توحش و گناه همهآن در قبال  عذابی از این بی  دترب

،  خود را من خونِ . من به قربانگاه رفتم! آن هزاران هزار نعش نه تمامِ   ،قربانی منم
 .خود را فدای شما کردم روحِ 

 ! آن روح ناچیز را
 . امبه قربانگاه برده  ،ماه داشترا  هرآنچهمن 
اشته  مچرا مرگ به تمسخر من همت گ.  باز پس دهم  ،امدریافته   آنچه راخواهم  می 

 ؟است 

e-book



46 
 

در دامان    . آنجامن به خاک خواهم شتافت که همچون خاک فاقد احساس شوم
امنیت ،  زمین خواهم خفت   مادرِ  تو.  در  ندای ترسناک  دیگر  متعال   ،آنگاه  در    ،ای 

 .با من به هلکت خواهد رسید چیز. همه گوشم نخواهد غرید
به هلکت  از  او که لایتناهی است چگونه   با مرگ  که  خشمی    ،رسدمی بشری 

 ؟ پایان دارد بی 
 ؟پذیرد می تو چگونه پایان ی ه نیافتخشمِ هرگز تسکین

یکدیگریم وجود  در  و  ابدی  دو  هر  مرگ  و  نیستم  تنها.  من  چنین  ی ه هم .  من 
 9.اندآیندگانم در من نفرین شده 
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 پنج 
در  .  خیره شد  اشی خانه روروبه   شوییِ خشک  یآشپزخانه به مغازه   یوت از پنجرهح 

  یهزینه   ،خریدِ لباس داشت   کسی تواناییِ   کمتر.  بود  شمارشویی انگشت خشک ژیر  
وصل  هایلباس .  پیشکش  شویی خشک و  را  ه کهنه    شویی خشکبه    کسی چه زده 

 . نیاز داشت  شویی خشک  به  کسی چه آباد در این حلبی . برد می 
جیر با همان  مردم  از  لباس ی  هبعضی  روزانه  آبِ  و  می را    هایشان اندک  شستند 

 جا. همه چندانی نداشت   توفیرِ   هالباس   شستن و نشستنِ .  شستندنمی   اصلً   های خیل
، شستی می حتی اگر لباست را  .  بویی نبود  ،از این بو  تر دیگر بالا.  دادمی یک بو را  

بو  ،  ات را همخانه ،  شستی می تنت را   بو را  .  بود  جاهمه باز آن  .  دادیمی باز همان 
 .شدمی ی شهر دیده جاهمه  شویی خشک یهاه مغاز ،حالبااین

 .چه خبر است  هان معلوم نبود در آ وقت هیچ که  مشکوکِ کوچک  یهامآن چش 
چند وقت بود که خودش را  .  نگاهش روی تصویر مبهم خودش بر شیشه ماند

روی گردنش  .  کنار چشمش چه عمیق بودند  هایخط،  هاب خطوط کنار ل.  ندیده بود
 .چقدر ناتوان . چقدر کوچک و ناچیز بود.  شدندمی دیده  وضوح به هانچی

برایش    هان دیگر آن مردی نبود که ز.  زمین شده بود  با لگدِ یک زن وا رفته و پخشِ 
را حامله کرده    هایی چه زن   ی مترچهار  یتوی همان مغازه .  شکستندمی سرودست  

.  از این کار لذت ببرد   اینکه . نه هاه روی پنب ،  سفارشی   یهاک روی لحاف و تش .  بود
در   بزرگ  بود  یوظیفهدادنِ  انجاملذتِ  چه .  اجتماعی  مانعِ می کسی  اما    توانست 

توانست و اجازه  می او  .  در ذهن است   ، فکر کرد هرچه هست ؟  او بشودبردنِ  لذت
 . مهم تولید بچه بود .هر کاری بکند ش داشت در ذهن

ی و چطور این  آورد کِ به یاد نمی .  نداشت   لذت  اما او قبل از این هیچ تعریفی از 
در    تنهالذتِ بزرگ  .  بود  معنابی برای او  لذت  .  بوده  عجیب را از خاطر برده ی  ه واژ
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توانست هر بلیی دلش بخواهد  می .  تولید بچه، در  اجتماعی بود   یوظیفه دادنِ  انجام
ز آن  باردار  هان سر  فقط  و  بود.  کند  شان بیاورد  ناآشنا  جایگزین  شد  می آنچه  .  درد 

وجود آدمی ی  ه گوش   ینترن و پنها  ترینترسی که در مخفی   ؛ترس بود  ،ش کرد درد 
بیداری.  وجود داشت هم    هان مکا  ترینحتی در خصوصی .  کرد می خانه   ،  ترس از 

 . ترس از خود، و پلیس تنقیه   هاک ترس از کلینی، ترس از فکر
لذت  ؟  فکر چه بود؟  بیداری چه بود که باید از آن ترسید.  بود  معنی بی   اشاما همه

بود ای!  نه؟  چه  او    هانتمام  حضور    ، بود  ترس   خودِ .  بود  معنابی برای  بدون  حتی 
را به خاطر    هازیادی بود که از بین رفته بودند و اگر او این  یهال واژگان سا.  ایواژه 
 . بود  اشبه دلیل بیماری   تنها ،آورد می 

فکر کرد چه آرامشی داشت آن زمان .  برد می را از خاطر    هاه بود که این واژ  بهتر 
بودند که آرامش را از او    هاآن   ،آن حروف ،  کلماتآن  .  آورد نمی را به یاد    هاه که واژ

 .دزدیده بودند
 ! فکر

ی یعنی  خواببی ،  بیداری.  دانست فکر به چه معناست نمی پیش از این او حتی  
 .خورد می به چشم  جاهمه هشدار بیماری که .  را شنیده بود رهافقط هشدا ؟ چه

 ای با آن ضربه .  نیامده بودزن  .  ساعت شش عصر مغازه را بست و به خانه برگشت 
نتوانست دیگر  بود  خورده  بودکه  کند  ه  راست  زنی  تیر    هایشبیضه .  برای  درد  از 

 . کشیدمی 
خیره شده بود به  .  آشپزخانه ایستاد  یی پنجره روروبه   ، به خانه برگشت و با لباس

کم   شویی خشک   یمغازه  چراغِ  درون  می .  نورشو  از  که  بخورد  قسم  توانست 
ای با خودش فکر کرد این  لحظه .  کندنگاه می کسی خیره به او  مغازه    روشنِ تاریک 

ندارد و    مشتری   وقت هیچ ای که  مغازه .  بوده است   جاین هماو    مغازه از دوران کودکیِ 
 .جهدمی بالا   شدر   جلوِ  یهاه گهگاه بخاری داغ از حفر
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مغاز کرد  بدون    شویی خشک   یهاه فکر  ی ه روزان   یهزینه   مشتری چطور 
می کم   هایچراغ را  و  .  پردازندسویشان  رفت  عقب  را  حوت  گوشه خودش   یدر 

  دهابه مر  طور آن زنی را دیده بود که    کمتر.  به لحن زن فکر کرد . آشپزخانه پنهان کرد 
  ی وظیفه دادنِ  انجامبرای    ،میلی نداشتند  دهاکه به مرهم    هاحتی آن .  باشد  اعتنابی 

به  ، به لحاف،  به حرفش فکر کرد .  دادندمقاومتی نشان نمی   ،هم شده  شان اجتماعی 
 . تعداد زیاد

آید مبهم سفارش لحاف بدهد و بعد بگوید می   طور این آمد کسی می پیش  کمتر 
قدیمی داشته باشد و بخواهد حوت در خانه به    ِ لحافدر خانه    اینکه مگر  .  دنبالش

به تعداد زیادی لحاف فکر  .  یا پارچه را نو کند  زندبرا    شان پنبه .  رسیدگی کند  هاآن 
پول آن چیزی بود که  ؟  کرد به پول فکر می   کسی چهاما    ،برای حوت یعنی سود .  کرد 

ضبطآخر  دستِ  زحمت  .  د کر می   ش کمیته  توی  را  خود  آن  برای  باید  چرا  پس 
مسئله این بود که به   .پول نبود ، که ذهن او را مشغول کرده بود ایمسئله. انداخت می 

تعداد زیادی لحاف را  ی  ه خورد که بتواند هزیننمی   هاس زنی با آن قیافه و با آن لبا
از هر روز به    دترو زو   هاز ترسش بود که منتظر نماند  .منتظر زن نمانده بود.  بپردازد 

 .ه بودخانه برگشت 
درآمد به صدا  در  ایستاد.  زنگ  تپش  از  به سراغمی .  قلبش  . آیندمی   شدانست 

در انتظار  .  کرد برابر می   آیند و همین رنج را دومی دانست دیریازود برای بردنش  می 
 .از خود مرگ است  ترمرگ بودن سخت 

پوشید  شکاپشن دس.  را  کرد   ش بزرگ  یهات به  از    یانگشتانه .  نگاه  را  فلزی 
 .پنجره یلبه  گذاشت  برداشت و  اشسرانگشت اشاره 

. انداخت   ش رنگاهی به اتاق محقبرگشت و    .خواست خداحافظی کندمی دلش  
 ای لباس شل و وارفته گوشه   قدیمیِ   یهاه بقچ.  تشک کثیفِ کوچک وسط اتاق ولو بود

بودند شده  تلنبار  هم  بود  یهاسلبا  شان خیلی .  روی  از    هایی پارچه .  مادرش  که 
آن این و  بودطرف  مبادا جمع کرده  برای روز  بقچ  ، طرف  بود  هاه روی  از  .  کپه شده 
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کندمی   چیزچه خداحافظی  و  ی  انگشتانه همان  جز  به   ،توانست  همیشه  که  فلزی 
بود  جاهمه  زد .  لرزیدمی عجیب    هایشدست .  همراهش  طعنه  خودش  »به  پیرِ  : 

 «.افتد باید عوض شودکه از کار می  ایآن مهره ! خرفت 
باز کرد  بود.  در را  انتظارش  در  در زن  نظر گذراند  دوروبرحوت  .  پشت  از  .  را 

.  از کسی نبوداثری  اما    ش، نور مشکوک آن  با    شویی خشک  یبه مغازه انداخت  نگاهی  
زن  .  حدود ده قدم با زن فاصله داشت .  از او خواست دنبالش برود  حوصله بی زن  

شک نداشت که  .  او یارای رفتن نداشت   اهایاما پ،  داشت می سریع و محکم قدم بر
خودش داشت به مسلخ    اهای با پ.  ان کمیته است یا از کارکنان کلینیکمأموریا از  زن  
 .هان و زندا هاککلینی؟ کجا تعدادی زیادی لحاف لازم دارند.  درست بود. رفت می 

که   بود  زندان    وقت هیچ مسلم  وجود  علنی  شکل  همه    ،شدنمی تأیید  به  اما 
گاه از وجودِ  گاه بودند  هایی زندان   ناخودآ دانست به کدام  نمی .  در زیرزمین کمیته آ
دادند که در  نمی به او اجازه    شحس بی   اهایدانست پاگر هم می .  سمت باید فرار کند

  ، از دست پدرش فرار کند:  خواسته بود    رهابا.  دانست نمی   چیزهیچ از فرارکردن  .  برود
که کتک تا سرحد    اتی لحظیا    شدمی ش  ی دعوا  ترهاتوی کوچه با بزرگ هایی که  یا وقت 

لجوج او مثل    اهایاما پ  ،شدمی فرار واجب    هالحظهدر این  .  مرگ در انتظارش بود
 . دویدمی  انتها توی ذهنش کوچه را تا . چسبیدندمی چسب به زمین 

که از آن برای پدر    ایاز مغازه ،  بعدی  یاز کوچه ،  گذشت خودشان می ی  ه از کوچ 
،  در ذهنش .  ماندندمی قلدر محله از او عقب    یهاهو پدر و پسربچ  ،خریدمی سیگار  

 . در ذهنشفقط 
حتی اگر   ،رفت نمی محکم بر جای ایستاده بود و از رو    آنجااما در حقیقت او  

خُ می بینی   دندان  و  می شکست  بود  وقت هیچ او  ،  نه.  شدرد  نکرده  هم  .  فرار  حالا 
 طور. همین
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.  توی دالانی پنهان کند،  ایکنار مغازه تواند در ذهنش خودش را  دانست که می می 
.  خودش را پنهان کند  هاه و مغاز  هاه کوچ   توی تاریکیِ .  سمتِ دیگری بچرخدبه بعد  

 .افتادمی آنچه محتوم بود اتفاق . همه در خانه منتظرش بودند هاشاید آن ؟ اما که چه
  اش ضعف جسمانی ،  شدر مقابل ضعف بدن  ست بای«  .بطلحق بود  بود   هرآنچه»

 .کرد می مقاومت 
گاه است  یهای سست  است که بر کسی چه»  10؟«خویش کامل آ

همچون اسیری  ،  گشت و به حوت که سردرگریبان بار برمی   وقت یک هرچندزن 
پا به  آهنین  می   نگاهِ   ،رفت می راه    ،گوی  مغاز  جلوِ .  انداخت تحقیرآمیزی  ی  ه یک 

.  مرد پشت پیشخان نشسته بودیک  فقط  توی مغازه  .  ایستادند و داخل شدند  نانوایی 
  ، مغازه بود  انتهای دری را که در  ی  ه داخل و کوبرفت  زن  .  توجهی نکرد   هامرد به آن 

 . داخل شدند هادر با مکثی طولانی باز شد و آن .  به صدا درآورد 
. شدزیرزمین منتهی می   یهاه دراز و تاریک بود که به پل  یی راهرو  های آن روروبه 

کرد که حوت  می زن شخص دیگری حرکت    جلوِ .  شاید صد پله را مارپیچ پایین رفتند
 .پیدا بود مرد مسنی است  هایشسرفه اما از  ، توانست ببیندشنمی در تاریکی 

نرفته بود  به کلینیک  یا    سردابِ   آنجافکر کرد شاید    .حوت هرگز  باشد  کلینیک 
  ، که چشمش به تاریکی عادت کرد   کم. کم رسدمی راهی زیرزمینی که به زندان کمیته  

به پایان    هاه با تردید پایش را زمین گذاشت و متوجه شد پل.  سنگی را دید  یهاهپل
یک شمع روی میز چوبیِ    تنها .  سرد و بزرگی بود  زیرزمینِ شان  ی روروبه .  اندرسیده

جمعیت زیادِ    ، حوت در نورِ ضعیفِ شمع.  سوخت کوچکی در وسط سالنِ بزرگ می 
 .داخل سالن را دید

آن  ورود  با  بود  هاجمعیت  برآورده  بی .  سر  چشمِ  لحظههزاران  میان  نور  در  ای 
آن   ایهمهمه  به  بی   ، جماعت بعد.  خیره شد  هاخفه  به آن دوباره  به    هاتوجه  شروع 

کردند بودند  ایعده .  صحبت  کرده  جمع  را  خودشان  سرد  زمینِ   یهاه گوش .  روی 
 .پلسیده به خواب رفته بودند وهایروی زیل  هابچه دختر و  هادیوار پسربچه 
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 . یخته بودم سوسک به هم آ  بوی چوب نمدار با بوی همیشگیِ ع، بوی شم 
 هایچشم.  مردم فرق داشت   هایبا صورت   هاو کثیفِ آن   پریدهرنگ   هایصورت 

هراسناک و  باشند  شبیهِ   شان گشاد  آمده  نائل  بزرگ  به کشفی  که  بود  زن  .  دیوانگانی 
حالا  .  سوخت می   رمقشمع بی   شکه رویبرد  دست حوت را گرفت و به طرف میزی  

مردِ   می   پوشِ سیاهحوت  را  و  می .  دیدراهنما  پا  یک  با  بود  پیرمردی  گفت  شود 
میز  پشتِ  روی نیمکتِ  هااز آن  وترجل پیرمرد . داشت بیماری که نشان از  هایی سرفه 

 . نشست 
هر  . کند رها را  ش خواست دست نمی . دادمی قلب گرمای دست زن به حوت قوتِ 

.  بودند  وگو گفت گرم    هان آ  حوت به مردم نگاه کرد که دورتادورِ .  دو پشت میز نشستند
حرف    هاآن وگو!  گفت  هم  چیزی    های بعض.  زدندمی با  کاغذ  روی  تاریکی  در 

 . کردندمی یادداشت 
بود بود.  مبهوت شده  بوی چوب  ،  شان بوی عرقِ تن؟  مگر چنین چیزی ممکن 

  ی یش با شمع روشن شده بود و چهره روروبه پیرمردِ    یچهره .  انگار بویی متفاوت بود
معناداری به پیرمرد   زن نگاهِ . که قرار نیست هرگز حرفی بزندبود   ایمجسمه مثلِ  زن 

 «.یمخواببی ما »: لب گشود ، انداخت و پیرمرد که نفس تازه کرده بود
روی صورتش پایان   هایخط .  مرد خیره شد  یپیر و چروکیده   یحوت به چهره 

بدنش درشت و پرانحنا    یهان اما استخوا ، استخوان چسبیده بودبه پوستش  . نداشت 
بودنش  عرب بسته بود که    11شماغ روی سرش  ی چرکی بر تن داشت و   دشداشه.  بودند

 . شد مطمئن بودنمی اما ، داد می را نشان 
 هات شد قومینمی   راحتی به دیگر  .  شده بوداجرا    خوبی به سازی  همسان ی  ه پروژ

فرد    یت قوم   ،لباس  ایگاهی تکه   نهات.  آمیخته بودهمدر   چیز. همه را از هم بازشناخت 
 .کرد می را یادآوری 
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،  بزرگ   یهات دس .  سفید و کزخورده بود،  پیرمرد بلند  یهات سینه و دس  وهایم 
از شدت    ش درشت  یهات انگش .  دادمی را نشان    او  بودن نانوا ش  ایدهو چروک   ، سوخته

 . ندروی هم تا شده بود  کار و روماتیسم کج شده و
ی  ه هم،  همه»:  ادامه دادمرد  .  حوت برگشت و جمعیت را دوباره از نظر گذراند

 «.توانیم بخوابیمنمی ما هم . مثل تواند ،بینی که اینجا می  هایی آدم
تاریک بود که    قدرآن زیرزمین  .  توانست تعداد جمعیت را حدس بزندنمی حوت  

  ، بود  . هرچهبیشترشاید بودند،  شاید دویست نفر  .  را تشخیص داد ش  انتهایشد  نمی 
 « ؟ایدشده   ی بستر»: پرسید. از تصور حوت بود بیشتر  شان تعداد

داد  درنگبی پیرمرد   می .  کنیممی پنهان  !  هرگز»:  پاسخ  بازی  .  کنیمنقش 
معنای  بستری  به  است تمامشدن  مچاله    هاب ش.  شدن  رختخواب  توی  را  خودمان 

توانیم احساسات را  ما نمی   .دود روی ما اثری ندارد .  کنیم خوابیممی کنیم و فکر  می 
ما بسیاری از واژگان را  .  خون را،  رنج را،  کنیمما درد را احساس می .  فراموش کنیم

 «.را که گم کرده بودیم هایی تمام آن . ایمپیدا کرده 
  کسانی شبیهِ   اما این جوشش نه از ذوقِ یافتنِ   ،خون حوت به جوشش درآمده بود

ی هم  بردارفرمان اما    ، خواست نافرمانی کندنمی هیچ دلش .  ترس بوداز  خودش که  
درست  .  کشیدمی رنج آن چیزی بود که قلبش را هر بار به خون  .  برایش مقدور نبود

  ، به زن نگاه کرد .  او هم واژگان بسیاری را به یاد آورده بود .  کشیدمی درد  هم  او    . بود
 .به او به نور شمع چشم دوخته بود توجهبی به زن که 

وقتی  . کندمی سرم بسیار درد ! سرم. کندمی ام درد جایی میان سینه» حوت گفت 
کنم بدنم  می به هرچه رو  .  بالا آوردنم را بگیرم جلوِ توانم نمی  ،بینممی را    هاه که جناز

انگار  . توی سرم است  زهایی مدام چی. انجام دهم دهی اسپرم توانم نمی . گیرد می درد 
کلماتی را که زمان زیادی بود  ،  آورممی واژگانی را به یاد  .  چیزی باید باشد و نیست 

 «.از ذهنم پاک شده بود
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احساس آن چیزی است که بیدار  ،  فکر،  درد ،  رنج »:  وسطِ حرفش پرید  پیرمرد 
 «.ش همین است علئم. شده است 

  هافکرکردن به آن ،  تپلی   رهایاب،  بوی علف تازه ،  باران »:  حوت به هیجان آمده بود
 «.شوممی انگار که به دیوار کوبیده . کندمی مرا از زمین بلند 

کشید بلندی  آه  بلدی»:  پیرمرد  را  کلمات  آن  تو  که  است  باقی  .  جای شکرش 
نسل تو آخرین نسلی است که آن  .  شناسندبعد از تو دیگر آن واژگان را نمی   یهال نس 

  باران . پیونددمی  هاه فکر کن چند سال دیگر آسمان به افسان. دارد واژگان را به خاطر  
  رتر من از شما پی.  نامفهوم است   هاه ای که حتی تصورش برای بچواژه ،  طور هم همین 

را در خاطر دارم که    بیشتری واژگان  .  آورمرا به خاطر می   بیشتری   زهایهستم و چی
،  شراب،  انگور،  سیب ،  مثل ماهی   زهایی چی.  هستند  هاه ن هم جزو افسانهمین الآ

دانایی آن چیزی بود که باید حذف  .  دانایی آن گناه بزرگ بود! دانایی   .و عشق  ، آزادی
 « .گناهِ نخستین. شدمی 

. اشتوانی بخواهی نمی   ، اگر چیزی را ندانی »:  مرد ادامه داد.  حوت گیج شده بود
واژه  ندارد   ی معنای  ،نباشد  ایاگر  به  .  وجود  را  چیزی  باشی اگر  نداشته  چطور    ،یاد 

 «؟اشتوانی بخواهی می 
.  خوبی داشتم  قبل از این بیماری من زندگیِ ؟  چه اهمیتی دارد »:  حوت پاسخ داد

نبود که بخواهم    ای هیچ لحظه .  درست و سر جایش بود  چیز. همه سعادتمند بودم
 «.جور دیگری باشم

توانی  می چطور    . آوردینمی تو قبل از بیماری حتی این واژه را به یاد  ؟  سعادتمند»
خوشحالی و شادی و رضایت  ؟  سعادتمند کیست ؟  ایادعا کنی که سعادتمند بوده 

نداشتی ؟  چیست  احساسی  هیچ  بیماری  از  قبل  سعادتمند  می چطور  .  تو  گویی 
این بیداری  .  گوییمنمی ما به این بیماری  !  نه مرد   ؟بیماری  ی گویمی به این  تو    ؟ایبوده 

با خوشحالی و غم ناآشنا    تنها.  در خواب بودی.  تو خوشحال نبودی!  بیداری  ت،اس
بوده  هایت چشم.  بودی را  .  بسته  نمی .  دیدینمی حقیقت  را  که  سعادت  شناختی 

e-book



55 
 

بیداری    یو این نشانه   ایچون رنج را به یاد آورده ،  کشی می تو حالا رنج  .  اشبخواهی 
تو را بیدار    هامزخ .  را باید تازه نگه داشت   هام زخ .  حقیقت است   بهایرنج  .  است 

 «.حالا وجدان تو بیدار شده است . مرده است  درد آدمِ آدمِ بی . دارندنگه می 
 12«.سایدمی ابلهانه است همچون سگی که دندان بر سنگ »

نشست  عقب  هراسناک  بود  ، زن .  پیرمرد  شده  خیره  شمع  به  زمان  آن  تا  ،  که 
طعم این میوه را بچش و از این پس در میان خدایان »:  نگاهش را به حوت دوخت 

 13« .حضور یاب
شد خیره  زن  صورت  به  دندان  .  حوت  بر  دندان  داشت  انگار  .  ساییدمی حالا 

 «.تلخ و گندیده است   تان میوه »:  سعادتی را که نصیبش شده بود از او دریغ کرده بودند
گزاف    بهایی دانش  .  گندیدگی درون توست »:  چشمان زن در نور شمع درخشید

فهمی و حق و باطل  می خوب و بد را چطور  .  شناختِ گندیدگی است   بهایش.  دارد 
 «؟اگر وجدان و دانش نداشته باشی  ،را

هست بطلحق است    . هرآنچهباطلی وجود ندارد .  بطلحقِ مطلق است   چیزهمه »
و   است  محتوم  است .  بهترینو  خون  مرگ ،  اگر  نابودی ،  اگر  هرآنچه اگر  هست    ، 

 «.بطلحق است 
دانی  نمی مگر  .  ات بگو تا خاموش شودرا به آتشِ درونِ سینه   هاپس برو و این »

 14« ؟آیندمی عظیم  یهاج بزرگ در پی رن  یهات که همواره لذ
 « .زنده بمانیمتوانیم  می با ندانستن فقط ! نه»

چنین هدفمند نزیسته که  این  کس ! هیچ بله» :  زن با لحنی تمسخرآمیز ناله سر داد
 «.ایدشما هدفمند مرده 

چه کاری از ما  .  تکثیر بیماری.  تکثیر رنج.  دهیدمی   گسترش رنج را    تنهاشما  »
معنا می ؟  آیدبرمی  را که  در  می ؟  کندسعادت  به آن سعادت  و  نباشم  بیدار  خواهم 

گاه باشم  اینکه نادانی قناعت کنم تا   «.که سعادتمند نیستمبه این آ
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رستگاری  ؟  سعادت غیر از سرخوشی از کشف حقیقت است ؟  سعادت چیست »
 «.بر امید بنا شده است 

امید را به  ،  حقیقت را ،  خواهی سعادت راچطور می ؟  امید!  سعادت!  رستگاری»
توانم برای حقیقت  می چطور    ؟توانم آن را تصور کنمبیاورم وقتی حتی نمی دست  

 ایبه چه سرخوشی ؟  دانم حقیقت چیست و کجاست نمی   کهدرحالی   ، مبارزه کنم
دارد  دیگری  معنای  برایم  وقتی سعادت  یابم  که  ؟  دست  بود  ،  نبود   چیزهیچ زمانی 

  که با لذتِ   زهایی رو.  سکوتِ محض .  زد حرف نمی   کسی هیچ درون سرم  چیز.  هیچ
آسمان در    دیدنِ ،  متعدد   یهای دهاسپرم با  یافت  و ادامه می   شد نان و آب شروع می 

دیوارتکه   دیدزدنِ ،  رهامانیتو بر  افتاده  حالا    ، نورِ  آنچههست   آنچه و  زبانه    ،  درونم 
زیاده   ،کشدمی  است نامش  خود  می چیزی  .  خواهی  که  چیست نمی خواهم  . دانم 

که   دارم  کم  بفهممنمی چیزی  بیابمواژه برایش  توانم  نمی .  شتوانم  توانم  نمی .  ای 
 ایواژه   .هست که بر آن دلالت کند  ایدانم آیا کلمه نمی .  کلمات را کامل به یاد بیاورم

. دیمگرمی احمقانه به دنبال چیزی که نیست    .هست که آن معنا را در بر داشته باشد
را   نور  و  است   انتهای.  کنیممی   وجوجست کوریم  دیوانگی  راه  هرگز  .  این  کور 

 «.محتوم است پذیرا شدرا باید آنچه   .تواند نور را ببیندنمی 
گاهی برای سعادت  »:  زن به جلو خم شد و دستش را روی دست حوت گذاشت 

 «.نه برای آرامش و سعادت خود 15دیگران باید رنج را پذیرا باشیم
احساس  چه وقت سعادت را  ؟  کجا»:  زن خیره شد و فریاد زد   هایحوت به چشم

که دوستش بدارم یا برای دیگری آرزویش  ؟  م که اکنون بتوانم آن را به یاد بیاورماه کرد 
به یاد نداشته باشم  16؟کنم به یاد  می چطور    ، همین حالا گفتید اگر چیزی را  توانم 

باید بدانم دیگران که  .  آن را به دیگران ببخشم باید بدانم چیست   آنکه برای  .  بیاورمش
 «.یابممی رنج را درفقط تو  ی ه من از جمل  .هستند

ما  !  نه!  نه» نکن  معنا خواهیم کرد   چیزهمه عجله  قدم  .  نترس .  پلهپله .  را  اولین 
و مردانی    ، زنان ،  به کودکان . به آسمان برای همه.  به نور فکر کن! نترس .  همین است 
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اما .  شراب چیست ،  دانیم میوه چیست نمی .  روند تا معلول بازگردندنمی که وظیفه  
ابمی  به  و    رهاتوانیم  کنیم  آزادی .  باران به  فکر  و  دانایی  برابری ،  به  همه و   چیز. 
اند پیدا درونت پنهان کرده  . آنچهدست دراز کنی خواهی یافت  .درون تو ،ست جاآن 

 هاه باید قطع .  به نسل تو نیاز داریم،  ما به تو.  نیاز داریم  هاه قطع  ما به تمامِ .  کن و بیاور
کنیم معنا  را  واژگان  بتوانیم  تا  کنیم  جمع  همه    کسهیچ بدان  .  را  و  نیست  متهم 

 «.اندمتهم
دست گرفته  حوت به خودش که آمد متوجه شد دست زن را با فشار شدیدی در  

خون در  ،  به خاطرِ فشارِ شدید.  رسیددستِ زن در نور شمع کبود به نظر می .  است 
 .را با خشم شدیدی درون دست زن فرو کرده بود  یشهانناخ .  آن جمع شده بود

ردِ درد بر  .  زن دقیق شدی  ه به چهر .  شکبی .  کشدمی فکر کرد حتماً درد   حوت 
 .زد نمی اما دم  ،مشخص بود اشچهره

روی مچ دست    .را از پوست زن بیرون کشید  یشهانانگشتانش را شل کرد و ناخ 
 .انگشتان حوت مانده بود زن جای

 . زن برخاست و در تاریکی دور شد
 . کرد   رها ، حوت نفسش را که در سینه محبوس مانده بود
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 سگ

 . گم مرد س
توانستم هوای  می .  شده بودم  حالا هوشیار.  حرکت دادم  یمهاک پل   مردمک را زیرِ 

کنم حس  پوستم  روی  را  سرد   ، سرد  پنجره   ی هوای  از  که  صورتم  را  روی  به  ای 
 !پرنده. را  ناشناخته ایهوای صبحگاه را و صدای آواز پرنده  ،خزیدمی 

شناسم و این آواز را و هوای خنک  می زیادی است که پرنده را    زهایفکر کردم رو 
  تپلی   دهای سرسبز و گوسفن  یهاه کلبه با تپی  هچوبی و پنجره را و آن منظر  یرا و تخته 

پرنده  .  که حالا دیگر خالی شده بودندرا  زمینه  عسل در پس   آبیِ زنبورِ   وهای کند  و   ،را
یک  .  از صد بار  بیشترشاید  .  همین ساعت   ،همان آواز را همیشه  ،خواندهمچنان می 

 . هر روز و هر روز.  گرفت می پیچید و بُعد  می   هاه صدایش در کو.  یک ریتم را.  آواز را
راز بزرگی  .  آواز پرنده رازی بود، اندازه در این سکوتِ بی ،  در این ساعت از صبح 

اصرار   با  صبح  هر  که  بفهماندمی داشت  من  به  را  آن  فکر    هرچقدر اما  ،  خواست 
 ! رازیبی  ؛پرنده همین بود شاید رازِ . یافتممی پایان یک خالیِ بی  تنهاکردم می 

می  کردم  دهمفکر  تکان  را  انگشتانم  کردم.  توانم  لمس  را  تخت  و  دادم  .  تکان 
 ! خنک از هوای صبحگاه را یهاهملف

.  کردممی احساس سرما    اهایمدر پ.  ست ملفه را روی خود بکشمخوامی دلم  
صبحگاهی را  زدن و خوابِ عزیز  غلت ، اما کشیدن ملفه روی خود  ،لرزم گرفته بود 

 ؟ توانستممی چطور . خواست که من نداشتممی آزادیِ تخیل ، تجربه کردن 
پیدا    اینکهمحض  به  هوشیار  حالت  باز    ، کرد می مغزم  زخمی  درونم  جایی  از 

خوابِ  ، اگر خواب. راهی نداشتم جز فکرکردن . کرد تنم را فلج می  رنج تمامِ شد. می 
. رسیدمی از یک هفته کارم به جنون    کمتر شک در  بی ، ربودنمی ناگاه من را به   ، عزیز

 .هرچند شاید همین حالا هم دیوانه بودم
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رسیدن به  شنیدنِ به    محض  و  پرنده  انگیزِ وهمصدای    هوشیاری  هراس  ،  آن 
 شدرد   یمهان چنان عمیق که در استخوا  ،برد می همچون گرگی دندان در وجودم فرو

 .کردممی تیزش را حس ی هانداختن پنجچنگام را و درون سینه 
  هااو که تمام این سال .  حالا در مقابل این گرگ حتی سگی هم نداشتم.  مرد گم  س

 .بودفم  سخنان بیهوده و گزای ههمدم و شنوند
بار که    این.  امچند گاو سرگردان را هم شکار کرده .  گوسفندی برایم باقی نمانده

 .چیزی نیافتمبه شکار رفتم هیچ 
کمی    زهایچی.  آورممی را به یاد    زهایی چی.  توانم به شکار برومنمی گم  بدون س

یاد    ،است  به  گفتم  .  آورممی اما  و  نوشتم  بازگردممی نامه  برنگردانند.  خواهم    ، اگر 
 . گردممی خودم بر

دارم  می را برام  دستی چوب .  هامثلِ تمام این سال .  مثل همیشه جوابی در کار نبود
.  حلبی ی  هآن خان  ،شآورم می به آن خانه که به یاد    ،رسممی دانم  می .  افتممی و راه  
 .هنوز در خاطرم مانده است   وهااما ب ، دانممی . زیادی گذشته هایسال 

. شبانِ خوب باید میان گله باشد.  ادامه دهم  آنجا  نوشتن را،  توانم راه رامی نوشتم  
. اندزمخت شده  یمهات دس.  هرچند گله در هاویه باشد.  خواهم میان گله باشممی 
کرده   هابکتا تمام  سال   تمامِ .  امرا  نوشت  هااین  آن .  ماه برایشان  تظاهر   هاهرچند 
 . آیندمی دانستم که می  ،برندنمی را  یمهاه نوشتد که  کردنمی 

 . نوشتم برایشان «  .حالا خواستِ ما یکی است »
 «.من پسر خدا هستم: »نوشتم

 .باشمنشان خواهم بازگردم و میامی . خواندمی دانم گله من را می 
است » مرده  نوشتم.«  سگم  هم  را  خرناس  نش  زبا.  این  و  بود  مانده  بیرون 

چش .  کشیدمی  نجا.  کرد می نگاه    یمهامبه  گلویش  .  دهمتش  خواستم  درون  آب 
 .ناامیدی از من. ناامیدی بود ش در نگاه. کرد م  نگاه. آب را پس داد. ریختم
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 !ایوای که هنوز مرگ را نشناخته  ای» :که بگوید  انگار. شده بود ناامیداو از من 
 «!بیچاره  ای

 چیزهمه را در سفیدی فروبرد دریافتم که  کش  که فروافتاد و مردم مش  پلک سو
 . تمام شده است 

 .را بریده بودنم  گرسنگی اما اینکهبا  ، کردمنش خاک را کندم و دف
 .توانستمنمی !  نه

 .به دندان بکشمتوانستم او را نمی 
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 شش 
به ماه  شده  در شکم جمع   اهایپبا  آن دخمه  از    تاریکِ ی  اه وت تمام شب در گوش ح 

را دیده   اشاثیری   نورِ   هاب بعضی از شفقط    .که هرگز ندیده بودش  ی ماه  ، بهفکر کرد 
به درون    از سوراخِ بود که   به  نمی هیچ    د.ماه دیگر افسانه بو   .ریخت می سقف  شد 

و بعد به زن فکر کرده بود که مردِ نانوا نامش را به    . بودنش پی ببرنددروغ حقیقت یا  
 ! هیو  : او گفته بود

چطور نگهداری  از کودکان  مملوک شرح داده بود که    .نام داشت   ک پیرمرد مملو
بچ  یهان ز.  کنندمی  می   آنجارا    یشان هاه بیدار  دنیا  اعلم  به  کمیته  به  و  آوردند 
راهی نبود جز  .  این کار را تکرار کنندتوانستند زیاد  نمی .  است   کردند نوزاد مردهمی 

نوزادانی  .  از میان چند بارداری یکی را مرده اعلم کنند و به زیرزمین بفرستند  اینکه
زیرزمین بزرگ می  در  برای دخترانِ  .  رفتندنمی دیگر وظیفه    ، شدندکه  اما حاملگی 

 .شدندمی توانستند باردار تا می  هاه دختربچ. کوچک ضروری بود
نانوا گفته بود قدرت در جمعیت   «.دارد  بیشتری  پیروز است که سربازِ  ایجبهه »
 .است 

زیادی بود که باید  ی  ه ممنوع   یهاب کتا  .زد می حوت جست    یهاگ خون درون ر
منی جریان    انگار در خونش.  و چهارم  ،سوم ،  دوم،  گفته بود کتاب اول  هیو  .  خواندمی 

فکر  .  خود  کردنِ پاره پاره .  دادکردن سوق می پاره پاره   سمتِ میلی غریب او را به .  داشت 
می  بکندکرد  چاقو  با  را  پوستش  حالا  همین  مرد  می .  تواند  آن  پوست  توانست 

و    هیو  توانست پوست  می .  بِکَند  ،را که سیگار در دست داشت پوش  دسفی بکند  را 
 .را در دهان بگذارد و بِمکد  یشهاگ ر

جری    طور ایناو  در کدام دخمه خودش را پنهان کرده بود که  .  ترس کجا رفته بود
. فهمیدمی   ، کردندمی را که خودکشی    هاآن احساسِ  حالا  .  در مقابل خود ایستاده بود
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شدند  می که بیدار    هاآن .  بودنشان  از توا   بیشتر شدند و تحمل بیداری  می که بیدار    هاآن 
 .پرداختندمی و از رنجِ زیاد به کشتن 

ممنوعه منطقه به   کرد   ی  و    یشهامچش .  فکر  بست  پل  ،آنجارا    ، یشهاک پشت 
.  چسبناک دودِ  !  و دود،  تلی از جنازه ایستاده بودنددورِ  شیمیایی    یهاک ان با ماسمأمور

  ، نه .  پلک بر هم زد و از جا جست .  روی پوستش نشسته است   الآن حس کرد همین  
ذهنش    چیزی مبهم را تهِ .  به یاد آورد . این پایین دودی در کار نبود.  آرام بود  چیزهمه 

کلینیک را به یاد آورد که در تصویرِ توی ذهنش    یماشین ون بزرگ با نشانه .  به یاد آورد 
بود  جلوِ   چیز. همه روشن و واضح بود  چیز. همه آن دور ایستاده بود   قدر آن   ، چشم 

  ی هاهبرنام .  رسیدبدیهی که عجیب به نظر نمی   قدر. آن دیدشد آن را  نمی نزدیک که  
  بخش آرامش و    ،صمیمی ،  تلویزیونی را به یاد آورد که روزانه چندین بار فضای گرم

 . کردندرا تبلیغ می  هاک کلینی
واضح و نورانی  ،  روشن،  سفید  چیزهمه .  خوشحال  رهای بیما،  مهربان   رهایپرستا

فکر کرد آیا    .بازگشته باشد هاک شناسد که از کلینیمی فکر کرد اصلً آیا کسی را . بود
از چه زمانی  ؟  از چه زمانی دیگر با مردم حرف نزده بود  .شناسدمی اصلً کسی را  

بود  نزده  حرف  خودش  با  کوچک ؟  دیگر  نظر    ترعادی   چیز همه بود    تروقتی  به 
یادش بود که هر روز در  .  راضی نبودند  شان از زندگی   قدر اینمردم    موقعآن .  رسیدمی 

عده تابلوبه خیابان  می ای  راهپیمایی  بودندهمه معترضین  .  کردنددست  دوران  .  جا 
بود چند.  وحشتناکی  ساخت  درست  از  بعد  به    آساغول سقف    نِ سال  اعتراضات 

 .شان راضی شدندناگهان همه از زندگی  و  فراموشی سپرده شد
اجبار در بارداریِ  ،  وظیفه ،  تقلیل سطحِ سواد،  کمیته از سوی  تعیین سطح هوش  

اعتقاد به  ،  جنسی در چارچوب قوانین  ساعتی و آزادیِ   یهاه صیغ،  دختران کوچک 
منطقی به نظر  غیرِ   کدام هیچ   ،حیوانات و درختان   آوریِ ، جمع آب  بندیِ جیره،  مولوخ

 . رسیدنمی 
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جمعی    یدر راستای اراده   چیز. همه خیر و محتوم بودچیز  همه قوانین،    یدر حیطه
ی  ه یا شاید واژ  کننده شد شاید راضی   یا  ، کننده بودراضی   چیز. همه بود  بود و درست 

رفت  بین  از  واژه   .رضایت  وجود    ،خوشحالی ،  رضایت   مثلِ   ی هایدیگر  شادی  و 
 . باشد یا نباشد  کنندهراضی امری بخواهد   اینکه چه برسد به . نداشت 

اما کمیته    ،خریدندرا خودشان می نشان  نا باید    ترهاآورد که قبل حوت به یاد می 
سربار    هاآن .  کردندمی نانِ رایگان دریافت    هاآن .  داده بود  هااین امتیاز بزرگ را به آن 

  یوظیفه فقط  باید  .  زدندپس نباید دم می .  بود  کنندهمصرف   تنهاکه  جماعتی    ،بودند
به مولوخ    اینکه نه   . مولوخقبالِ  در  شان  وظیفه ،  دادندانجام می   خوبی به را    شان جمعی 

باشند بود!  نه،  اعتقادی داشته  به مولوخ قانون  از  ی  ه واژ.  اعتقاد  معنایی غیر  اعتقاد 
 .شدنمی مولوخ مصرف  ی ه مولوخ نداشت و بدون واژ

تمام لذتی که از گذشته  .  حوت فکر کرد چطور ممکن است .  بود قانون بود  هرچه
بودن  نادرست چطور آن زمان هرگز به  .  حالا برایش عذاب محض بود  آورد به یاد می 

بود نکرده  فکر  بود،  حالا؟  چیزی  ایستاده  آن  از  بیرون  که  برایش    چیزهمه   ، حالا 
اما چرا بعد   فهمیدنمی را    رهایی حتی معنای لذت و    موقعآن .  رسیدمی به نظر    مسخره

چطور دورشدن از  ؟  از بیداری به این فکر کرده بود که باید دوباره به آن حال بازگردد
واژه دلش خواسته    همه آن   چطور بعد از یافتنِ ؟  عظیم او را ناراحت کرده بود  یآن چاله

 . خواببه ، به نادانی ؟  برگردد« هیچ» بود به آن 
 ! چه فرومایه! چقدر ناچیز.  خودش ایستاده بود بدنِ  بیرونِ 

زمین سرد را  .  دیگری از خودش را به یاد بیاورد   یهاه تک .  سعی کرد به یاد بیاورد 
؟  چه شده بود  های بعد از آن سرگردان .  زمینِ سرد چقدر آشنا بود. با دست لمس کرد 

رویش  روبه .  در ذهنش فقط یک فضای خالی بود  آنجاولی  .  پدرش  شدنِ غیب بعد از  
خودش  .  دوزد می خودش را دید که لحاف    ، پایان بود و بعد از آن بی   یک فضای خالیِ 

افتادند  می چندتکه    یهاک را که روی تش   هان و ز  سالهشاید سی   ،بزرگ   یهات را با دس
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  ی هاه و پارچ   هبوی پنب!  خوشحال را  یهام اسپر  زد و فورانِ می که تلمبه  باز خودش را  و  
 .بوی نمِ مغازه ، هابوی زن ،  کهنه
با    هازن .  آویزان که تاره از دهان نوزادی بیرون کشیده شده بود  یهاه با سین  هان ز

آمدن منی بیرون که وقتِ    هان ز.  متعدد داشت   یهان بزرگ که نشان از زایما  یهانباس
. بردندمی   یشان هاه خود به خان   که او را در رحمِ   هازن .  کشیدندمی از شعف فریاد  

گرمای دست زن را  .  بودند«  او»  چه تعدادی از شهر .  کردندمی که او را تکثیر    هازن 
  قدر این   ی توانست از زنمی چطور  !  یانگیزنفرت   چه نگاهِ .  نگاهش را.  به خاطر آورد 

  هم ن را  ای!  جدید را  یواژه !  تنفر را.  توانست تنفر را حس کندچطور می .  متنفر باشد
 . از یاد برده بود

انگار  .  خواست تا صبح به تنفر فکر کندمی دلش  .  تنفر را به یاد آورد   بیشترو    بیشتر
بدنی   تمام مدت  داشتبی که  پیدایش حسِ لامسه  ،و حالا  هحس  از  با    ،خوشحال 
خودش    درونِ انگار که دست برده باشد  .  کندمی درون بدنش فرو  دستِ خود چاقویی  

 . را به هم فشار داد و به فضای خالی فکر کرد   یشهاک پل . کاودب را وا  گوشه تا گوشه 
 . گشت می  پاردِ   درونِ تاریکی دنبالِ 
.  گفت وقتِ رفتن است .  پیرمرد بود.  خورد و او را از جا پراندلگدی به پهلویش  

انگار  .  شدنمی این پایین هیچ صدایی شنیده    اینکه عجیب  .  اذان صبح را گفته بودند
که دیگر به آن    ایجمعیت در تاریکی همراهِ  بلند شد و  .  بودندجدا  دو جهان از هم  
زیرزمین   یهاه از پل.  پله است   اینجاگفت    روروبه یکی از  .  روانه شد  ،عادت کرده بود 

در میان جمعیتی که  پخش شدند بیرون زدند و   ده نفر ده نفر از درِ دخمه. بالا رفتند
جیربرای   بودندی  هگرفتن  آمده  برودنمی او  .  نان  طرف  کدام  به  باید  .  دانست 

 .ایستاد ای کوچه   دست توی تاریکیِ به نان 
است به    بهترفکر کرد  .  شدندمی کم روشن  روز کم   هایچراغ .  تازه صبح شده بود

برود مغاز.  مغازه  آن  با  شدن  مواجه  و  .  ترسیدمی   شویی خشکی  ه از  سردرگم 
 .مغازه را در پیش گرفت  راهِ  زدهوحشت 
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 سنگِ بزرگ 
کوچک با گلوی بریده    اییم بره روروبه .  انگار کتک خورده باشد  ،کرد می   عوعوگ  س

جلو رفتم و سرش را بالا  .  سر پایین انداخته بود  ترطرف افتاده بود و مادرش کمی آن 
  من قاتلِ .  کند  متحقیر،  به من حمله کند،  ددهبفریاد زدم تا آن نگاه را به من    .آوردم

دریغ  از من  او باز هم آن نگاه را  .  اما او دریغ کرد !  آن گوشتِ لذیذ!  آه.  بودم  اشبره 
 ؟ نبرده باشم آنجافریاد زدم کجا روم که خود را . کرد 

،  نه سیلی  ،از آسمان  اینه صاعقه .  چیزی نبودهیچ!  نه. نعش بره را لگدمال کردم
 .نه شلقی  ،یتحقیرآمیز نه نگاهِ ، نه عذابی مهیب  .نه طوفانی 

 . جا نشدخبری از هیچ ! نه
 هاه و ما  زهارو .  بزرگ   اینشانه   ،است   ایمن نشانه   ایرسد برنمی عذابی سر    اینکه 

من خود آن اما از کجا معلوم که  .  در انتظار آن دیگریِ بزرگ .  در انتظار عذاب ماندم
به  .  نباشم  بزرگ   دیگریِ  که  زمانی  سال.  گذرد می   هاسال   ،ماهآمد  اینجااز  ؟  چند 

به حال خود    ران  م   هااز زمانی که آن ؟  چند بهار و تابستان و پاییز و زمستان .  دانمنمی 
به  جهان    اینکه نه مگر  ؟  را  هایا من آن   اندکرده   رها   را ن  م   هاآیا آن ؟  چه  ،اندکرده   رها

کنم که باید  می گمان  ؟  که خود هستمام  معبودی   آیا من در انتظارِ ؟  چرخدمی من  گِرد  
  آنکه کیست    ؛یمد آآن نرسیده که فرو  مگر زمانِ .  راه را روشن کنم  برخیزم و پیشانیِ 

 ؟خواهندشمی کنند و همیشه می نش نفری
 . دهممی من خود آن معبودم که عذاب و پاداش 

 .کند سنگینی بر جهان ام پس بگذار سایه 
 !در آرزوی روز بازخواست تم،  من در آرزوی قضاو ،سنگ را انداختی  آنکه ای 
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در حسرت آن  .  جزا  روزِ   ، چون پشم زده شوند  هاه که کوام  من در آرزوی روزی 
.  مگرفترا به هیچ    یت هاهمن آفرید،  رانت  من بندگا.  خشمِ عظیم که نازل کنی بر من

 ؟! معبود بزرگ  ای،  رسدمی روز جزا کی فرا
شود  دمیده  صور  در  که  روز  سین،  آن  در  شود  ست هاه آنچه  که  .  فاش  روز  آن 

سازی  یمهان استخوا باز  مرا  و  کنی  جمع  تو .  را  مقابلِ  در  که  روز  تو،  آن    ، خشمِ 
 . را نظاره کنم  مت آن روز که خش ، بازایستم
 ! غرق در خشم از من. غرق در خشم ببینم، معبودِ بزرگ  ای ،تو را 

قدرتِ  پسِ  در  که  بزرگ  و  ساکت  سردِ  سنگِ  نشسته   ای  با  !  ایخود  که  منم 
 .شاید سر برآری و نگاهم کنی . کوبممی تو بر تو ی ریزه سنگ 

 !ایبرمسندنشسته  عادلِ  داورِ 
 ! تا ابدالآباد و ما ایستاده

را نکشتم که تو کشتی و چون تیر افکندم    هامن آن !  داورِ عادلِ برمسندنشستهای  
 . جز بازی و سرگرمی نبودبرای تو که این جهان   ،من نبودم بلکه تو افکندی

  بمبرخیز و عذا،  کشیده ردای شب بر سر  ای  .دلِ من در غلف است و مهر خورده
  . آب شود و دوباره روید،  بریان شودتم  تا پوس   ،پیراهنی از قیر مذاب بر من ببخش.  ده

 . پوست  پوست به عوضِ . بریان شوم و آب شوم و دوباره رویم
 اند. برخاسته  ورز کینه   که شاهدانِ  برخیز

دانی  تو می   آنچه رادانم  می آیم و  نمی که به راه م  برخیز که من آن کر و لال و کور 
تو را    و قومِ .  را غذا بخورانمنت  بندگامن آنم که  .  و من آنم که حق را با باطل آمیختم

 17.خورممی خورم همچون که نان 
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 هفت

  روشویی ای که کنار پرده . آنجازن را توی تاریکی شناخت   رخ نیم ،تو را که کنار زد پ
یش خیره شده بود و سیگار  روروبه به . روی زمین نشسته بود  ،کرد می را از خانه جدا 

 .آمدنش نشده بود متوجهِ  . اصلً کشیدمی 
.  خودش را زیر پتو پنهان کرده بود  ،محض رسیدن به حوت شب از مغازه برگشته و  

.  خانه شده است   ی واردِ کِ   چطور و زن  بود که نفهمیده بود  غرق  در افکارش    قدرآن 
 .کرد می نورش را روشن ضدِ  رخِ نیم  سرخیِ سیگارِ زن . هوا هنوز روشن نشده بود

آرام روی زمین   از فکری عمیق  .  سمت زن کشیدبه حوت خودش را  انگار  زن 
  توی دستِ .  دراز کرد  او  طرف به دستش را  . برگشت و نگاهش کرد   ، بیرون آمده باشد

هم گذاشته شده و چند لا تا خورده  بر    هاقور.  شده بودمچاله   زن یک مشت ورقِ 
 .بودند
را    هاه برگ   ،تابیدمی خیابان به داخل    توانست در نورِ کمی که از لامپِ   سختی به 
تبلیغاتی    ذهایکاغهمان    .ببیند تبلیغِ بودند  زردرنگِ  برای  اغلب  یا    هاککلینی  که 
رنگ بررسی  کم   را در نورِ   هاه خم شد و برگ.  شدندمی استفاده    هان بارداری ز  فوایدِ 

از  : »مختلف  هاییک متن بود با دستخط .  چیزی نوشته شده بود  هاه برگ   پشتِ .  کرد 
  ، اگر ناله کردی.  در دست فرو کن و  چاقو را بردار  !  بیا  سمت منبه برخیز و  تاریکی  

 « .بپیوند رهابه روشنگ. سمت ما بیابه 
زن نگاه کرد که همچنان آرام به سیگارش   ضدِنورِ  رخِ نیمحوت سر برداشت و به  

رازد.  می پُک   نگاهش  برق در  .  دزدیدمی   زن  داشت چشمش  تک .  ی   چشمِ توی 
برق     مرطوبشسیگار توی چشمِ   سرخیِ .  نفرت هم نبود  . نه،  خشم نبود  ،اشخیره

او را   ، دلش خواست دست دراز کند.  داد بوی عرق زن را فرو . حوت بو کشید. زد می 
انگار  .  اما برجا ماند،  به مشام فرو دهد  بیشترو    بیشترو بویش را    ،خود بکشدسمت  به 
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زن سرش  .  را لرزاندنشان  صدای اذان سکوت را شکست و ت.  ثابت شده بود  چیزهمه 
  ، نشسته بودند  آنجا  باز نیمه   ن با دها  . هر دو آشپزخانه خیره شد  یرا برگرداند و به پنجره 

 . صدای اذان  مبهوتِ 
فکر  .  زن دیده است   یحوت احساس کرد برقِ خیسی را بر گونه   تمام شداذان که  

 . گشت  هاه واژ دنبالِ ؟  نام آن خیسی بر گونه  .کرد نامش چه بود
بعد از جا جست و  .  ای برگشت و چند کلمه از دهانش بیرون ریخت زن لحظه 

 « .صبحگاهی  یوقتِ جیره»: ناپدید شد
 .صبحگاه فکر کرد  یبه وقتِ جیره 
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 بره
رودخانه    کهن آ به  را  آیا  می سنگی  کند  می اندازد  ادعا  و    تنهاتواند  انداخته  سنگی 

،  آفریده  کهآن پس    ؟او نیست   آب بر گردنِ با  ایجادشده از برخورد سنگ    یهاه حلق
کشم بر  می دست  . بشر را باید بر گردن بگیرد  تمام خیر و شرِ   ، سنگ را انداخته  کهآن 
صبر کردم تا  .  شوند بر کفِ دستممی پودر  .  دهممی فشارشان  .  شدهخشک  یهاگ بر

شود باردار  گوسفندان  .  گوسفندی  بریدنِ  چشمِ  سر  کارساز    یشان هاه برپیشِ  دیگر 
.  حالا گوسفند پرواری است  کوچکِ مظلومی ه آن بر. حالا باردار است ام بره. نیست 

باید بگذارم  .  او هستمی  ه نگاهِ گزندی  همن تشن.  را به دنیا بیاورد   اشرم تا برهاگذمی 
شود  اشبره  پستا.  بزرگ  بخورد   یشهان از  بعد  .  شیر  و  کند  بازیگوشی  دشت  در 

 .خدای ه بر  ،خرد می دنیا را  او گناهانِ ی ه بر.  رسدبموعود فرا ی هلحظ
 اشاما بره   ،کندنمی او دیگر نگاهم  .  دهدمی نگاهِ او تازیانه است که درد را تسکین  

.  توانم به زانو دربیاورمشمی ،  کوچک  اهایکه دشت را بدود با آن پ  اشبره  ،که بیاید
و    ، بعد تلخ  نگاه  آن  دوباره  است  مجبور  من    تحقیرآمیزاو  بر  آتبیندازرا  و  را    شمد 

 .خاموش کند
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 هشت
به    ، حُب   ،تؤقا ،سئودا   ، نهمی  ، ایشکا  ،محبت   ،شقئه   ،اِشک» را  خود  یعنی غذای 

خود را  ، پناه دادن به دیگری ، خود را در اختیار دیگری گذاشتن یخانه ، دیگری دادن 
در دیگری زیستن داشتن.  وانهادن و  به کسی  در    زهایمر،  میل  و  را شکستن  خود 

  . معنای یعنی مفهوم.  گذشته به شما آموختم  یمعنا را هفته !  معنا  .شدن   معنا  دیگری 
  .کردن   رها خود را    زهای مر.  ارزش مطلق.  عشق یعنی همراه با دیگری درد کشیدن 

  بعداً آن را    …اوم؟  درد . دارد   کمتری شبیه دوستی و دوستی همان عشق است که درد 
 .توضیح خواهم داد

  وقت هیچ وفاداری یعنی    . در دوستی و عشق وفاداریم.  ما با هم دوستیم  ،مثلً »
همه    بیفتد، اگر یکی گیر    ، مثلً   . این یعنی وفاداری.  دهیمنمی یکدیگر را به کمیته لو  

قلب همان  .  خواهیمیکسانی را می   چیزِ   باً قل.  پس همه همدلیم.  خواهیم کرد   شکمک
کارش  .  دارد   رسانی خون از    تری کارِ مهم   ، وتپدمی سینه    یقفسه   است که سمت چپِ 

 « .این است که ما را به هم وصل کند
تکیدهسالِ میان مردِ    ،احمد داشت به حق نگاهی  که    ای  به    ،جانب  را  سخنرانی 

یک مشت کاغذ زیر بغلش زده  . یش را گم کردهوپادست معلوم بود . عهده گرفته بود
وقتِ ریز کردن  .  کرد تا بتواند همه را ببیندمی را ریز   هایش بود و موقع صحبت چشم

پیشانیِ ،  چشم بود قبلً  حوت  .  افتادمی ش  ایدهچروک   خط عمیقی روی    ، او را دیده 
که تازه بیدار شده بودند روی    رها جمعی از روشنگ.  اول میان جمعیت   همان شبِ 

بوی  .  کردندخیره نگاه می   به مرد تکیده  ،باز از تعجب   نِ با دها  ،زمینِ سرد نشسته و 
مرد کنارِ دیوار سنگیِ زیرزمین ایستاده بود و شمع نسبتاً  .  را گرفته بود  جاهمه رطوبت  

 . خود داشت  بزرگی کنارِ 
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با چند  بود  شبیه یک بیضی    بیشتر  حشطر.  روی دیوار طرح مبهمی از قلب کشید
هر کدامشان .  فرو رفته بودند  انگیزرخوت   ی از فرطِ تعجب در سکوت  رهاروشنگ.  لوله

.  گشتندو وفاداری می   ، همدلی ،  دوستی ،  دنبال چیزی به نام عشق  شان آشفته   ن در ذه
 . بودند خواب آرام پشت جمعیت  هاه بچ

بیداریِ  وقتی    ،تواند بخوابد می بعد از مدتی    اینجامملوک به حوت گفته بود که  
باعث می  برود    کمکم تأثیر دود  شد  ممتد  بین  گاهاز  آ امور  به  کاملً  او  اما .  شود  و 

از   بیرون  نبود  زیرزمینخوابیدن  نه ممکن  باشندتصمیم    گونهاین   اینکه.    . نه،  گرفته 
  . بود جسمانی  ارادیِ غیرِ   یک واکنشِ .  توانستند بخوابندنمی   نبود،ن جایی که دود  ابیدار

شدن بیهوش به معنای ، اما خواب به آن معنا ،شد دراز کشید و در افکار غرق شدمی 
کشید بیداریِ کامل گاهی یک سال طول می   . بود  غیرِممکن  ، رفتن خودآگاهدست از و  
بسیار سخت    ،توضیح احساسات به کسانی که تازه بیدار شده بودند.  بود  آورعذابو  

  آساغول از زندگی بدونِ سقف    ایجوان بودند و خاطره   شان اکثر که    . خصوصاً بود
که    یی هاس کل.  محقق شود  شان گذشت تا بیداریِ کامل برایمی باید زمان    .نداشتند

 .باشد  مؤثردر تسریع بیداری ممکن بود   ،کرد حزب برگزار می 
خاموش    یبه دیوار تکیه داده بود و سیگار  چشمتک زنِ  ،  جدا از جمعیت   ، آن دور

 وحسابی درست   یتهویه   نبودِ دلیلِ  به   زیرزمینکردن سیگار در  روشن.  به لب داشت 
  آنکه بی گذاشتند و  می سیگاری خاموش کنار لب    هاو زن   دهامر  اغلبِ .  مجاز نبود

 . کردندجدایش می بار از لب   وقت یکچند ، هر روشنش کنند
متوجهِ  که  تکیده  بودگیج   مردِ  شده  جمعیت  با  همراه برای    ، شدن  مردم  کردن 

داد  گونهاین خودش   یک  »  :ادامه  شدیدسؤال،  حالا  بیدار  که  باری  چه    ،اولین 
 «؟احساسی داشتید

یک نفر از میان  .  کردندمی   ش خیره نگاهکشیده    نِ باز و گرد   نِ مردم همچنان با دها
 «.مُرتنانگاری که  »: جواب دادجمعیت 
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!  آفرین»:  فریاد زد   ، شدن کسی با خودش سر ذوق آمده بودهمراه مرد تکیده که از  
 «.توضیح بده بیشتر !آفرین

انگار که سر  .  لرزیدن می   هاسدَ ...  پیچهدل انگار  »  :زن از میان جمعیت گفت 
او    ...نگاه کرد به جفت .  باردار است شاید    ...فکر کرد   ...گیری اسپرم در حال  ...  طبل

هون تن را    ! هونبه بدن نگاه کرد و دید    … سِرین  …کرد می پاره  .  زد می خط    کارچ با  
 « .داد زد و بالا آورد . پیدا بود … رسُهو گوشتِ   پاره پاره بدن  یهمه . خیس کرده

که    سالهزنی بود سی   .حوت گردن کشید تا گوینده را از میان جمعیت پیدا کند
از پوست سرش بدون مو بود و پیشانی تا نزدیک    ایتکه .  صورتش با اسید سوخته بود

ا  ب  یشهاماما چش   ، تحلیل رفته  اشقسمتی از چانه .  فرق سرش ادامه پیدا کرده بود
سوم .  دبو سالم    هاک پل  دیدگیِ آسیب   وجود را  و  می شخص  خودش  خواند 

 .توانست جملت را کامل ادا کندنمی 
درد حسی است گاه جسمی و  .  کشیدیمی تو درد  !  درد »   :مرد تکیده اشاره کرد 

کرده    شبه تو وارد   اها دردی که یکی از تشددگر.  تو درد جسمی داشتی .  گاه روحی 
 «؟آوریمی را به یاد  اتگذشته  یهام آیا زخ . بود

 ...«نزانت ... نه»: زن جواب داد
انسان را از    دود احساساتِ .  چون بیدار نبودی  ، آورینمی به یاد  »:  مرد ادامه داد

درد  .  برد می میان   مقابل  در  شده بی شما  لامسه  اید.حس  ،  شنوایی ،  بویایی ،  حس 
  اینکه شنوید با  می .  بینیدنمی بینید با اینکه  می .  شما از بین رفته است   چشایی و بیناییِ 

با  می بو  .  شنویدنمی  متوجه    وها ب  اینکه کنید  و چیزی  می لمس  .  شویدنمی را  کنید 
از  .  افتدمی با فشارِ خشونت اتفاق  فقط  معتقدند بیداری    اهاتشددگر  .کنیدنمی حس  

می   یهام زخ  دوددلیلِ  به  .  کنندکوچک شروع  نشان ،  استعمالِ  واکنشی  بدن شما 
به شما آسیب رسانده دانید چه شما نمی .  دهدنمی  دانید  نمی چون حتی    اندکسانی 

 . ست اآنچه درون شما نهادینه شده رضایتمندی . آسیب چیست
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که    طور. همان داشته  قرار  هاتشددگرامدت زیادی در دسترس    سنور  از بدِ حادثه»
یاد   به  چیزی  یاد  .  آورد نمی دیدید  زمانی  نمی به  چه  که  اسید  به  آورد  صورتش 

یاد  .  نداهپاشید درآمدهنمی به  شکل  این  به  چطور  بدنش  که  اِ .  آورد  از  عمال  بعد 
بیدار،  بسیار  یهات خشون  مشکل    ،شده  سنور  خیلاینجااما  که  بیدار    های ست 

  اها دست تشددگر زیر   های خیل.  خشونت راه مطمئنی برای بیداری نیست .  شوندنمی 
یا بیدار شو یا  :  یک شعار دارند  هاآن .  مرگ اهمیتی ندارد   هابرای آن .  دهندمی جان  
 .بمیر

  کسی چهحالا  .  کنیممی دیگری را امتحان    یهاهما را  .موافق نیستیم  هاما با آن »
 «؟داند خشونت چیست می 

آید به معنای با زور  خشونت از خشن می »:  خودش پاسخ داد  سؤالِ به    شخود
جسمی باشد و هم  هم ممکن است  آسیب  .  زدن به دیگری آسیب   ، چیزی را گرفتن

زخم شده    ،یعنی بدنش خراب شده است   ،سنور بدنی هستند  یهاب آسی.  جسمی غیرِ 
 « .افتدمی اتفاق  مرگ  ،زخم که زیاد شد. است 

  بیشتری ت  سؤالا هر توضیحی  .  بود  سردرگم.  گیج شده بود  ش هممرد تکیده خود
ایجاد   مردم  پریشا  ترگیج  شان هاه چهر.  کرد می در  جواب.  شدمی   ترن و    ، هر 

بحث م زود به این    قدر این نباید  .  افتاده بود  ایدر بد مخمصه .  در پی داشت   یی هال سؤا 
 . رسیدمی 

 .پرسید رهایکی از روشنگاین سؤالی بود که  « ؟مرگ چیست »
سنِ   ،حوت  داشت   بیشتری   که  سالن  در  نشسته  جوانِ  جمعیتِ  را  ،  از  مرگ 

که بتواند کامل شرح   طورآن نه  . او دو تعریف از مرگ در ذهنش داشت .  شناخت می 
می   ،دهد درد  اما  به  را  قلبش  مادرش  مرگِ  و  بود  مادرش  نبودنِ  مرگ  که  دانست 
 . آورد می 

قبل از بیداری به آن   معنایی که حوت   ،معنای دیگری هم داشت در ژیر مرگ  اما  
دانست  نمی   کس . هیچدیگر بود  شدن از حالتی به حالتِ تبدیل مرگ صرفاً  .  معتقد بود
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درمی که    هاآن  شکلی  چه  به  عقیده  ،آیندمی میرند  بر    ایاما  مبنی  داشت  رواج  که 
 نیستیِ   .میرد و نیستی برای اطرافیانِ فرد که می ؛ زندگیِ بهتر برای آن بود  بهتر  زندگیِ 

نفر میان جمع  جای خالیِ .  یک  نفر در  نه برای جمع اهمیتی    .یک  نیستی  این  اما 
 ها داد و آن به زندگی ادامه می   بهترکه مرده بود در جایی  آن .  داشت نه برای فرد مرده

  ، درواقع.  شده نداشتندبه شخصِ نیست   ایکردند هیچ وابستگی می که در ژیر زندگی  
  ی خاطر به اراده انفرادی و تعلقِ   زندگیِ .  دست شسته بودند ،تعلق بود  هرچهاز    هاآن 

  آمد دو نفر را در حالِ می پیش    کمتر .  آن چیزی بود که آموخته بودندی  ه هم   جمعی 
 .ببینی  وگو گفت 

زدند و  چون آسیب می   ، بد بودند  اهاتشددگر  ،که احمد توضیح داده بود   طورآن 
باعثِ  بود  آسیب  مشکل  .  مرگ  نبود  :ست اینجااما  بد  که  باید  .  مرگ  چرا  پس 

 ؟بد باشد آسیب  یا چیزی مثلِ  اهاتشددگر
دادوپادست احمد   جواب  درد  »:  شکسته  در  .  دارد مرگ  را  چاقو  که  وقتی  مثل 

 « .تمام است  چیزهمه مرگ یعنی . است  بیشترخیلی دردش . کنیددستتان فرو می 
 ! تمام یعنی چه. سکوت ترسناکی حاکم شد

  ، وقتی بمیریم.  دیگری وجود ندارد   جهانِ .  طرف هیچی نیست آن »:  مرد ادامه داد
جا باید  همین.  جاست هست همین   . آنچهدر کار نیست   بهتری   زندگیِ .  دیگر نیستیم

 « .به دستش بیاوریم
که هیچ   اینجامشکل   زندگیِ بود  از  تعریفی  فقط    هاآن .  نداشتند  بهتر   کدامشان 

شد چنین چیزی را برای  نمی به این راحتی    ،نه؟  نیست بودن .  دانستند که هستندمی 
 . توضیح داد هاآن 

 . حوت لبخند تلخی زد 
قبل    از جهانِ   ایهیچ تجربه   بیشترشان اما    ، بیدار شده بودند  هادرست بود که آن 

اغلب معلول بودند    دهامر  .سن داشتند  سی سال  و زیرِ بودند  اکثرشان جوان  .  نداشتند
 .که سالم بودند تازه از وظیفه برگشته و در انتظارِ اعزامِ دوباره بودند هاو آن 
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  یهات ی مأمورشرکت در    دلیلِ   ه بودند یا بدچار  کامل    فراموشیِ به  یا    هاترنمس 
پیوسته بودند چون از    رهابه روشنگ  هاآن .  آوردندنمی چیزی از گذشته به یاد    ،متعدد

تنقیه و جرمی که مرتکب شده    یهاس از پلی.  و از بیماری هراس داشتند  هاک کلینی
 . ترسیدندمی  ،بودند

به  که  این بود    حشان خواهان جنبش بودند و بقیه ترجی  هامعدودی از آن   یعده
بازگردند  ی یاعتنابی دوران   آرامش  می   .و  سر فکر  کابوس  یک  از  ناگهان    کردند 
خاطر داشتند و به نظرشان  به گذشته تعلقِ .  بد نبوده  و قبل از آن شرایط    انددرآورده 

قبل از    ،آرمانی بود   آن زمانِ ،  بهترگذشته همیشه زمانِ  .  تحریف شده بود  چیزهمه 
 ! بیداری

به  .  ارزشِ احمد بلند شدبی صدای اعتراض مردم به درسِ  .  سکوت دیری نپایید
.  گمارده بودند   هاآن   نالایقی را برای آموزشِ   و شخصِ بود  هدر رفته  تشان  گمانشان وق

 . ودسخت ب  مرگ برایشان  یدرباره   پذیرش این دیدگاه
ریزشده و پیشانی پر از اخم   هایمردِ تکیده با چشم .  شد  بیشتر و    بیشترهیاهو  

گذاشته  را    ذهاکاغ  بود و  تحلیل رفتهسش  نف. اعتمادبه بر جای مانده بود  ومبهوت مات
 .روی زمین و به جمعیت خیره مانده بودبود جلویش  

که   برآمد  است درس  امروز    »برای صدایی  ب   «.کافی  و  رحوت  در  گشت 
  غرغرکنان جمعیت  .  پیرمردِ نانوا را تشخیص داد  بزرگِ   هیکلِ روشنِ زیرزمین  تاریک 

  ، که همچنان آن دور ایستاده بود   چشمتک سیاهِ زن  ی  ه حوت به چهر.  پراکنده شدند
 . نگاه کرد 

 
 
 
 
 

e-book



76 
 

 
 

 حقارت 
 18.مان بلیعدفرواما دریایی از آتش  ، خواستیم که مشعل زندگی را روشن کنیممی ا م 

 !اهاهاه
 ! زادهعبث  ای! بزرگ ی ه زائد ای!شدهای سرزمینِ نفرین 

  یت هاه و در  هاه کو  گوشِ   چوپان   زمانی صدای آوازِ دخترکانِ   ! خون و چرک   ای دُملِ 
 . کرد می را پر 

شاید به مدت یک  ! هیچ!  هیچ؟  ایچه زمانی در صلح زیسته !  سرزمین عبث   ای
 !هِی یک چوپان هِی ی ه به انداز تنهاشاید . غمگین در کوهستان آوازِ 

 ؟ایچه زمانی در صلح زیسته 
 .ءاصاد لام ح : مضحک یصلح این واژه 

 ؟ فرو بردند رؤیا چه زمانی در کنار هم به هم متصل شدند و این چنین تو را در 
!  خاک آشتی یافتی دلمه با  غلیظ که دلمه خونِ  !  شدهخونِ نفرین !  خون   ای!خاک  ای

 رؤیا؟ چه بود این 
 ؟خواستی نمی خواستی و بدی را می آیا نیکویی را 

 !اهاهاه
در    همهاینبه جای    ، نبود  بهتر ؟  کردیمی ی  ریزخون   نبود خودت را وقفِ   بهتر

 ؟ گزیدیمی بدی را بر،  میانه بودن 
 ؟ ی امری واهی زیستن نبودرؤیااز در   بهتر بدی را برگزیدن  

  ، یکرد می چرک را قی  ،  مالیدیمی کثافت را بر تن  ،  نوشیدینبود خون را می   بهتر
 ؟داشتی و نوع خود را از میانه برمی 

برای جنگ و    تنها؟  افروختی می عزیزانت بری  دانه دانه جنگ را با    نبود آتشِ   بهتر
 .نه برای امری واهی 
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به خارش  را    اتکه بینی را    هال کردی و عطر گ می را از خاطر پاک    رهانبود زنبو  بهتر
باران را و    نمناکِ ی  ه باد و قطر،  برف ی  ه لمس دان،  تازه رای  ه و بوی یونجانداخت  می 

 ؟ انبوه و میوه و چراگاه را هایو باغ  ،و زیتون و خرما انگور و سبزی 
 تره رفتی که در هاویه زیستن بسی شرافتمندانمی نبود یکسره در قعر آتش فرو    بهتر 

 . بودن است هاندرمیاز 
خواهی چیزی را  می چطور  ؟  به آنچه در تو نیست   ی بجوی  ی توسلتوانمی چگونه  

 ؟بیابی که از آغاز نبوده است 
 19. پس بگذار اکنون آفتاب پشت سرت قرار بگیرد 

 . بلند و هیولاوارت را تاریکیِ  ،تاریکی را بپذیر
 !گریزانی او که از ی کس   همان  یتو زاده 

شباهت   گناهت  به  تاریک  ،داریاینک  جایگاه  آن  کثیفِ   ، آلوده،  به    و 
 20. تت محکومی
این همان چیزی است که دانایان آن  ؟  یکرد می داشتی قناعت    آنچه نبود به    بهتر 

 .کنندرا فهم می 
  . هرآنچهزادن در تو نیست !  واژنی   بزرگ بدونِ   آلتِ   ای  !شدهای سرزمین نفرین 
  نهایتِ در    . آنچهبیهوده است   ،کنی می آنچه به بیرون پرتاب  .  در توست مرگ است 

،  هیچسمت  به   ،در اوجِ امیدی واهی ،  ایجهد در ثانیهمی لذت از دهانِ آلت تو بیرون  
 می رود. سمت مرگ به 

موجوداتِ  اسپر،  خوشحال  ریزِ   آن  پرتحرک   یهام آن  کاذبِ  رؤیادر  ،  ناچیزِ  یِ 
والا،  شدن چیزی خون   شدنِ حل همچون  ،  قدرت یافتنِ  ،  امری  در  به اسید  به    آنی ، 

 .افتندمی عظیمِ مرگ فرو ی ه درون حفر 
لحظه،  فکرکردن ،  ساختن،  انداختنچنگ ،  زیستن  رؤیادر   در  نابود    ایهمه 

 ! چه احمقانه! ی کشفی بزرگ رؤیادر . شوندمی 
 !انگیزنفرت پست و ، رچه حقی! چه متزلزلانه؟ چه گمان کرده بودی
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 21. به دوزخ سرنگون خواهی شد ؛سایی ستی سر به آسمان بخوامی 
 نیفزا! بر سرعتت !  دُمت را تکان نده  شادیبه 

رَ  با چه پیش  انتظار  ،  بزرگ   یآن حفره ،  چه بازگردی  ستی یزاوی چه  آن مرگ در 
 .توست 

آنچه هست مقعد بویناک  .  مقعدِ عظیم بویناک!  واژنی در کار نیست اما مقعد چرا
 .است 

 !راه فرار تو و راه نجاتت 
 ! ه فرو بروگُ  پس در

 ! ه فرو برودر گُ 
نه  نیست   ، اگر  است .  هیچ  مرگ  توست  انتظار  در  آنچه آنچه  تمام    .  با  را  تو 
جود و تف  می کاه به زیر دندان    مانندِ   ،با تمام خزعبلتت ،  اتاحمقانه   هوشمندیِ 
 .خواهد کرد 

طبیعت   خلفِ  تو  گناهِ  بودعمل که  در  .  کردن  تو  گناهِ  خیال  وجوجست که  ی 
 . در آرزویِ واهیِ صلحبود عمر  که گناهِ تو هدردادنِ . کلمه رفتن بود در پیِ ،  زیستن
 . زا بهره ببرشقاوت   ین لذایذِ ا از بیشتراندکی ! بیشتره فرو برو و اندکی گُ  در 

 ! بیفروزپوستت  ی ه تکجنگ را با تکه  آتشِ . پیراهنی از قیر بپوش 
 !چرکینی ه چال ای  !آلت بزرگ  ای !شدهسرزمین نفرین ای 

نشان بده تا  .  نشان بده  ، است   دتریندر تو مستع  آنچه را خون را با خاک بیامیز و  
 !چه اندازه کریه و بدمنظری 

 22. شما متروک به شما واگذار خواهد شدی ه اینک خان
 .اگر آن را فهم کنید ، است  بهتر و همانا این برای شما  
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 نه
.  کاپشنش جای داد  یِ را مچاله کرد و توی جیبِ داخل  هانامهشب وت یک مشت از  ح 

.  آن چشمِ بزرگ و مشکوک را؛  پاییدرا    شویی خشک  ،آشپزخانهی  هاز سوراخِ روی پرد 
  کنارِ ،  روی زمین  ایبه برگه افتاد  چشمش    ،کشیدزیپ کاپشنش را که بالا  .  خبری نبود

آن شب به    توی تاریکیِ .  پیچیده شده بود  هانامهشب   که دورِ   ایهمان برگه ؛  تشک
.«  باش دریاکوچک صبح ساحلِ  دوشنبه »: برگه را برداشت .  این برگه دقت نکرده بود

 . نوشته درشت و پررنگ بود
همگانی در ساحل    یامکان دارد جلسه یعنی  .  فکر کرد مگر این زن زبان ندارد 

چرا آن شب مستقیماً  .  این کار خیلی خطرناک بود؟  آن هم در روز روشن؟  برگزار شود
 . به او چیزی نگفته بود

از هر چیزی دلش    تربیش دانست که  می .  سوخت می زدن با او  حرف در حسرت  
در  .  دخترک بنامدتوانست او را  می   ،بله   .آن دخترک .  شود  کلمهم   هیو  خواهد با  می 

 . مرموزِ کوچک دخترِ . کوچکی بیش نبود دختر او   ،مقابل حوت 
جیره بود  یزنگِ  شده  نواخته  تازه  نزدیک.  صبحگاه  به  را  نانوایی    ترینخودش 

تا ته  ،  ش هنوز خام بودداد و جاهایی خمیرمایه می   ترشِ   یه که مز  ،نانِ تازه را  .رساند
 چیز همه توانست به ساحل برود و از دور  می .  است خطر نکند  بهترفکر کرد  .  خورد 

توانست به روی خودش نیاورد و  می  ،شدمی ریخت بی اگر اوضاع  . را زیر نظر بگیرد 
 .دربرود  توجهبی 

،  رااصلشان    کس هیچ که    یی هاه پر از زبال  ، همیشه بودمثل    دریاکوچک ساحلِ  
 .بود  به چشم ندیده شدنشان را،زباله پیش از 
. شدپیدا می   آنجازیادی    زهایچی...  وغریب عجیب  ظروف پلستیکیِ ، های بطر

.  بودند هاه و بچ هان که اغلبشان ز گردهایی زباله از شد  می پر  جاآن ساعت ده به بعد 

e-book



80 
 

 هاک به کلینی،  را جمع کرد   هاگ سرن شد  می .  شد آن میان پیدا کرد می   زهاخیلی چی
اما  .  کردیمی پیدا    هم  لباسآوردی،  خیلی شانس می اگر    .اضافی گرفت   داد و نانِ 

.  از دودِ سیاهکردند  می چون اتاق را پر  خورند،  نمی آتش   روشن کردنِ به دردِ   هاه زبال
 . بودش از آت بیشتر شان دوده 

نبودآن ساعتِ روز   بود.  هیچ خبری   ،هرچقدر چشم چرخاند.  ساحل خلوت 
حجمِ عظیمِ   داشت،یک موجِ کوچک که برمی   .دریا بدون موج بود.  کسی را ندید

ساحل  .  پیکر و طردشدهشبیه موجودی غول   ،شدمی به جلو و عقب کشیده    هاه زبال
 . همان ساحل بود و بو همان بو

کمی  .  ساحل وسعت چندانی نداشت .  زدن قدمبه  کرد  در امتداد ساحل شروع  
 .را تشخیص دهد هیو  ی هکوچکی توانست اندام ریز و تیر  یروی صخره وتر جل

  سریگ .  همان لباس را به تن داشت .  کوتاه بالا رفت و کنارش نشست ی  هاز صخر
 .کش بودو نخ  رفتهرنگ روی سرش  

 «؟پخششان کردی»: پرسید ، نگاهی به حوت کند آنکه بی 
 « .نه هنوز»

 «؟کردیمی کار پس چه »: اخم کرد  هیو  
به تو مربوط نیست .  تو مربوط نیست به    حوت فکر کرد  :  اما جواب داد  .اصلاً 

 «؟کجا پخششان کنم»
به» فکر    هرکسی   برسان  آستان می که  در  شدهی  ه کنی  بیدار  یا  است  .  بیداری 

 « .رفتارشان مشخص است 
 .خبری از کسی نبود ،حوت به اطراف نگاهی انداخت 

 « !ترسی می » : حوت را دید هراسانِ  نگاهِ  هیو  
 «؟دادن دارمدست مگر چیزی برای از»:  ادامه دهد هیو  حوت نگذاشت  

بودن  شجاع  ،دادن نداشته باشی دست از چیزی برای  وقتی  .  کداممان نداریمهیچ»
 «.نیست سخت 
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 «.گذرنداز آن نمی  های خیل. ماندنزنده . مثلً جان  .هست  زهایی چی... چرا»
دو    ، شدینمی اگر با ما همراه  .  ایاز دستش داده پیشاپیش  گذری چون  می از آن  »

در راهِ آرمان مردن    ، حالهربه .  هاک یا خودکشی یا مردن در کلینی  : نداشتی   بیشترراه  
 « .پرت کنی پایین بیهوده از بالای یک ساختمان اینکه خودت را  از است  بهتر 

چه  ،ب خُ » هستم؟  که  شما  قدرت  بازوی  از  جزئی  بد  .  حالا  که  شما  برای 
 « .نیست 
بازوی قدرت بودی؟  بازوی قدرت » !  نه.  ماجرا  طرفِ اما آن   ، قبلً هم جزئی از 

 « .از تو توقع داشتم اتانگار بیش از توانایی 
 « …این بار بازوی حقیقت است و»: شود هیو  منظور   حوت سعی کرد متوجهِ 

کنی که قبل از ما هم به  فکر نمی »:  با لبخندی عصبی حرفش را قطع کرد   هیو  
بوده دنبال   دارد نمی فکر  ؟  اندحقیقت  لازم  قدرت  هم  حقیقت  درست  ؟  کنی  تو 

 «.گویی بازو بازوست می 
کرد   نمی   هیو  فکر  بوده ،  چرا» :  شناسدرا  هم  ما  از  قبل  منظورت    ،اند قطعاً  اما 

  م محکوم کردی و خون   ان رم آیا تو همان کسی هستی که آن روز در جلسه  ؟  چیست 
معنای آن    الآن اما    تواند تغییر کندکنم حقیقت می می من فکر  ؟  به جوش آوردیرا  

است  عدالت  و  فکر  نمی .  آزادی  درست  نهمی دانم  یا  از  .  کنم  قبلً  کردن  فکر من 
 زهایی تو گفتی باید برای چیوجوست.  جست حالا ذهنم مدام در حال  .  ترسیدممی 

 «.خودت گفتی . بجنگیم
نگاهی    هیو   به حوت  آن سوی  .  بود  نینداختههنوز  در  به جایی خالی  همچنان 

سربازی که بدون  » :  تلخ صورتش را تاریک کرده بود  یکرد و لبخندمی ساحل نگاه  
 «؟جنگدمی با سربازی که برای باطل دارد جنگد چه فرقی می آگاهی برای حقیقت 

گاه نیستممی فکر  »:  خیره شد  هاه زبال  حوت به دریای سیاه از کثافتِ  بعد  «  ؟کنی آ
توانست  ش را می بندچشم   ، فقطاز آن سمتی که او نشسته بود .  زن نگاه کرد   رخ نیم به  

 .ببیند
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خیلی از  »  :حوت خیره شد  زن برگشت و با چشم سالمش به صورت استخوانیِ 
درست    رهاروشنگ چه  نمی حتی  برای  شده   هاآن .  جنگندمی دانند  رنج    اند.بیدار 

 ها آن . آورد می  هیجان به را   هاآن  شان یهان هورمو .آیندمی  هیجان به گاهی . کشندمی 
پیِ  دانند  نمی درست   تغییری در  شودمی .  اندچه  برداشته  سقف  شیرینی  ،  خواهند 
انقلبِ شیرینی و شراب   این انقلب   …هوای تازه و شراب، درخت بکارند،  بخورند

تفکری  .  کنند در دست و شکم ندارندمی که فکر    اند آن چیزی  یمردم تشنه.  است 
 .کنندنمی آزادیِ اندیشه را حتی تصور  هاآن . پشتش نیست 

به  » حتی  آینه  تصویرِ  گاهی  توی  کنی تواننمی خودت  اعتماد   ،وقت آن .  ی 
،  خواهند جزئی از بازو باشندمی   هاآن .  کنندمی به شیرینی و شراب فکر    رها روشنگ

فقط    هاآن .  ندبیندیش خواهند  نمی   هاآن .  دهدمی بازوی قدرتی که شیرینی و شراب  
 «.خواهند ابزار باشندمی 

پس چطور به آزادیِ اندیشه    ، کنی می را به پرستیدنِ شکم محکوم    هااگر آن ...  هه»
خواهند فکر  می ی که  هر چیزبتوانند به    ؟ اینکههمین نیست آزادی  آیا  ؟  ایمان داری

جهانِ ؟  کنند نان  بدون  است   بدونِ   جهانِ  گرسنه  .  تفکر  مردمِ  که  کن  فکر  خودت 
کنندمی چطور   نداشتهاندیش ی  تجربه  هاآن .  توانند فکر  خواهانش  حالا  که    اندیدن 

همین.  باشند کودکی  بوده از  آشامیدن   اند.جا  و  خوردن  از  و  ،  فکرشان  خوابیدن 
 «.تواند نور را ببیندنمی کور .  نرفته است  اترفر گیری اسپرم

نگاه    هیو   به حوت  و  و  روی گردن .  کرد می هنوز    حوت   یهامزیر چش   پیشانی 
می سالمیان  خودنمایی  پررنگ  خطوطی  با  گون .  کرد ی  منافذ    یشهاه خط  و  عمیق 

سایه   شایاتیله یهامروی چش  سفیدرنگپرپشت  وهایابر. شده بود زترپوستش با 
را با نخی پشت    جوگندمی   وهای م .  دادنشان می   ترنرا خش   اشانداخته بود و چهره 

 . سر جمع کرده بود
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. گرسنه نیستند.  نان دارند  هاآن !  حوت »  :دادمی عمیقی را نشان    نومیدیِ   هیو    نگاهِ 
  ها آن .  کندمی   تررا بزرگ   مشان شک   ،کند  تررا بزرگ   هاجهان آن   اینکه جای    ،بیداری

 اند. از رنج فراری  هااندیشه رنج دارد و آن . دانند که چه بخواهندنمی 
می » فکر  می ما  کاری  داریم  که  می .  کنیمکنیم  فکر  کاری  فقط  داریم  که  کنیم 

که  .  کنیممی  است  پیروز  سمتی  می   بیشترآن   مردمِ   مردم    ینترک خطرنا.  کندفکر 
نیستند گمان  .  گرسنه  که  هستند  تواناییِ می مردمی  جهان    کنند  در  را  چیزی  تغییر 

 .کنندمی را مصرف  چیزهمه مردمی که  ،ندارند
کسانی که به تقدیر ازلی ایمان دارند  .  دهندهستند که ظلم را پرورش می   هاآن »

این نقشه را  .  دانندشده می تعیین  پیش  از  یهاه نقش   یاجراکننده  صرفاً و خودشان را  
در حال   هاآن  ،هرحال. به رهاروشنگ بریزد یا مولوخ یا حزبِ  هاتواند خدا برای آن می 

خودشان شک    که به تواناییِ   یی هامآد!  بدون اندیشیدن   ،چیزی هستندکردنِ  مصرف 
 !مردمِ اخته اند.خطرناکی  یهام آد ،دارند
ی  شدهاما مردم عقیم   ، توان با نانی سیر کرد و به تفکر واداشت مردمِ گرسنه را می »
 . توان بارور کرد نمی  راحتی به از اندیشه را  ناتوان 
به هیجان .  کنندمی   کوبنده   یهای شوند و سخنرانمی دور هم جمع    رهاروشنگ»

به همین    هاآن .  کارشان   روند پیِ می گیرند و  می را  نشان  شود نامی اما صبح که  آیند،  می 
 هاآن .  ندزنمی برای شخص دیگری کف  فقط  .  فرقی با قبل ندارند  اند.شرایط راضی 

 23.دن شو می احمق  ، پندارندمی که خود را حکیم 
.  به جلو گاهی غیرممکن است   هادادن آن هل   اند. خو گرفته وضع  انگار به این  »
از    دارخنده تنقیه  پلیس  کنیم  گمان  اگر  ما  است  است بی وجودِ  هم    هاآن .  اطلع 

.  هستم  ترقوی   وهایدنبال نیر!  حوت ام  من خسته .  کنیممی دانند ما به این بازی خو  می 
  ، مغز متفکر،  اما گروه مرکزی  ، بازو هستندروشنگرها  .  یک گروه مرکزی و یک بازو

هدف.  است   ترضروری بدونِ  دست  متفکر ،  یک  مغز  بار    تنها  ،بدونِ  به  خرابی 
 « .آورد می 
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و بعد هدایتشان »:  ، پرسیدکرد می گوش    هیو    یهات به صحبدقت  به   ، که حوت 
 « ؟کنیممی 

 « .آوریممی خونشان را به جوش  های با سخنران .خواهیممی به سمتی که »
 . مولوخمثلِ کنیم استفاده می  هاپس ما هم از آن »

 ! مولوخ !مولوخ
 ! مولوخ کابوس 

 ! مولوخ عشقبی 
 آدمی! رِ سخت گی مولوخ که قاضیِ 

 معنی!مولوخ که زندانیِ بی 
 روح  ی بی مولوخ که زندان خانه 

 ! نشانِ جمجمه بر روی سردرش
 ی اندوه! مولوخ که کنگره 

 هاش رستاخیز!مولوخ که عمارت 
 مولوخ که سنگِ سترگِ جنگ! 

 مولوخ که هرچه دولتِ مبهوت!
 مولوخ که فکروذکرش ماشین! 

 مولوخ که خونش پول! 
 «هاش ده ارتش! مولوخ که انگشت 

سمت نیکی  به .  ما تقاضای عدالت داریم.  توانی ما را با او مقایسه کنی می چطور  »
 «.کنیمو خیر حرکت می 

 «؟کنددانی که مولوخ هم به همان سمت حرکت نمی می از کجا »
فرورفته در    شهرِ این  ؟  ی است خواهنیک سمت    جااین »:  سرش را تکان داد  هیو  
آفتاب  ؟  گنداب تازه   ،ایمبهره بی از  هوای  و  آسمان  هیزم  .  از  جای  را  همدیگر 

ناقص از وظیفه   ممان نیمی از مرد . را گرفته است  نمان تی ه بوی گند هم. سوزانیممی 
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دیگر  می باز نیمی  و  رفته .  گردندنمی باز   اصلً گردند  بین  از    تواناییِ   اند.احساسات 
 «.کنمگمان نمی ! نه؟ ی خواهنیک  این است غایتِ . اندیشیدن نداریم

را  » شناخت نمی نیکی  نیکی  خود  طریق  از  به 24توان  آن   هرحال.  به  هم    هاما 
را   بازو    هاآن ،  آموزیمنمی اندیشیدن  به  تبدیل  به  .  کنیممی را  بخواهیم چیزی  وقتی 

 « .زیادی بدهیم یهان خوباید  ، دست بیاوریم
 « .شهر ما از خون سرخ است . بوده طور همین همیشه »
 «؟در چیست  هاپس فرق ما با آن  ،ست ا اگر خون در برابر خون »

بود  هیولاوار  هیو   دوخته  چشم  حوت  گونه .  به  به  که  نگاهش  بود  شد  نمی ای 
را بر  کلمات  طوری این  «  !در هدف»:  کندمسخره می یا    گویدمی   جدیتشخیص داد  

 .اندزبان آورد انگار درونش هزاران حس با هم در جدال 
سمت  به حوت نتوانست چهره و نگاه او را تاب بیاورد و صورتش را از او گرفت و  

 «؟اگر مولوخ را ببینی » .مخالف خیره شد
 « .کشمشنمی   . نترس »:  هنوز با همان نگاه و همان لبخند به او خیره شده بود  هیو  

 «.توانستی می  ،خواستی می انگار که اگر »: گرفت  اشحوت از تعجب خنده
 « .بخواهم . کافی است توانممی همین حالا هم »: اش ندادتغییری در چهره  هیو  

 «؟ی کش نمی چرا »
 «.را دارد  هابکسی است که جوا   تنهاچون او »
 «؟را گرفتی  هاب تمام جوا کهاین بعد از ؟ چه هاب بعد از جوا»

 .جوابی نداد هیو  سکوت حاکم شد 
 «.ایمبارزه   دنبالِ  اشهمه »: حوت ادامه داد

 « ؟ایتو مادر داشته »
 «؟اسی شنمی واژه را این مگر  » :سمت او برگشت به حوت 

 . سر تکان داد هیو  
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نمایان    یشهامچش  جلوِ  وار ح حوت به مادرش فکر کرد و باز دو جفت دستِ شب
 .شد

به این فکر  فقط من   ،وقتی جفتِ مادرم سر او را میان کوچه برید»: ادامه داد هیو  
 « .از بقیه از تنش دربیاورم  دتررا زو  هایشکردم که لباس می 

 «؟سرِ مادرت را بریدچرا »
 « .خواست من جلویش را بگیرممی »
نمی » بگیری تو  را  بودی.  توانستی جلویش  دود مسموم  تو چنین  .  از  از  چطور 

 « ؟توقعی داشت 
 «.بود تأثیربی روی من   ،بوداما اگر هم   آن زمان دودی وجود نداشت »

به   انداخت   اشچهره حوت متعجب  داد  هیو  .  نگاهی  من هرگز خواب  »  :ادامه 
 «.نکرده است   مدود هرگز مسموم . را به خاطر دارم  چیزهمه ام.نبوده 
 «؟را نگرفتی  ش پس چرا جلوی»
 «.بریدمی او سرش را  هرحال. به است  فایدهبی دانستم می »

 « ؟چشمت » : ش نگاه کرد بندچشمحوت به 
 « .شبه یادگار برداشت»
 «؟کی »

لبخند    هیو   آن  کشید  هیولاوار دوباره  صورتش  روی  تو  »:  را  حرف  می با  توانم 
 .حوت ی هتیر هایبه خطوط چهره و چشم. و به او خیره شد «.بزنم

فکر کرد هر لحظه امکان .«  به من خیره شده است   طوراینچرا  »  :حوت فکر کرد 
آن  .  بیرون بزند و او را ببلعد  هیو  ی  دهانِ گشوده از خنده دارد هیولایی وحشتناک از  

تا او را آرام    ،را لمس کند  هیو  دست برد تا صورت  .  بود  دترخنده از هزاران نفرین ب
باشد ذره ،  کرده  کند  ایتا  بیدار  او  در  ب  هیو  اما    ، مهربانی  را  عقب  سرعت  ه خودش 

 .برخاست و دور شد. کشید
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 * Niche by Uaral: دیگوش ده یقیموس  نی بخش به ا نیشود در ایم  شنهادیپ
 
 

 قربانی 
مادرش  .  در طویله ایستاده بود  جلوِ آن دور  .  خورد نمی دیگر شیر  .  ره بزرگ شده است ب

 . مریض بود
را   توا .  غذا سپری کرده بودمبی چهار روز  از  بودنم  دیگر  اول    در کتابِ .  خارج 

تا نام   برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم  .چهارپایان را بر شما حلل کردیم  اندگفته 
در برابر فرمان . چهارپایان ببرند و او معبود واحد است  کردنِ قربانی خدا را به هنگام 

 . شوندگان رااو تسلیم شوید و بشارت دهید متواضعان و تسلیم
.  کرد می بره رویم سنگینی    نگاهِ .  گذاشتمنش  خنجر را بر گرد .  مادر را خم کردم

گشتم دوباره  می اما همین که باز.  طرف کردم که برود آن   اشدویدم سمت طویله و هِی 
سرش را روی زمین    ایسگ با نگاه ملتمسانه .  زل زده بودبه من  ایستاده بود و    جاهمان 

سرم را جلو  .  سرِ گوسفند را عقب گرفتم.  یمهامگذاشته بود و خیره مانده بود به چش 
. روی مری و کشیدم  ، خنجر را زیر گلویش گذاشتم.  بردم و در گوشش ذکر را گفتم

.  کردم رهایش.  دادن افتادکرد و به جان   ایگوسفند ناله .  را قطع کردم شاهرگ بعد دو  
ایستاده بودم با    . آنجاجهیدمی بیرون  از او  پرید و خون  می روی زمین بالا و پایین  

گرفت و انبوه  می رویش راه  .  کرد می برف را آب    ،گرمای خون .  خنجر خونی در دست 
خشم    ، نفرت نبود ش در نگاه.  بره هنوز بر من بود  آن دور نگاهِ .  کرد می برف را سرخ  

 . تحقیری بزرگ بود انگار. چیز دیگری بود. نبود
از لذتی عمیق بر    ایلحظه .  آشنا بودکه این نگاه چه    وه .  بر خود لرزیدم  ایلحظه

 آرام آرام برف  یهاه دان.  بلند سر دادم یاه قهقه . به سگ نگاهی انداختم.  خود لرزیدم
بالا بردم و فریاد    ،دستم را که خنجر داشت .  نشست می بر شانه و بر نعش گوسفند  

چرخ زدم بر نعش و  .  را به رقص برداشتم  اهادرمیان پیکی .  بعد دست دیگر را.  زدم
 .با خنجری خونین در دست . ه سر دادم و رقصیدمهقهق . خندان رقصیدم

e-book



88 
 

،  آه که تو را یافتم.  شدهمنِ گم   ای،  آه که تو را یافتم!  شرمِ عظیم  ای  ،را یافتم  آه که تو 
 ! برگزیده حقارتِ  ای
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 ده 
سوخته فضا را پر کرده   بوی چربیِ   .روشن شده بودزور شمع  بی  سنور با نورِ   یهرهچ 

 .شدندمی در نور لرزان شمع بزرگ و کوچک  هاه سای . بود
را ببیند که دیگر مرزی با صورتش    ی سنور توانست گردن دولایه حالا حوت می 

چشم برش عمیقی  تا  لب بالا از سمت راست  . از بین رفته بود  کلی به چانه  .  نداشت 
و    وهاابر.  شدندباز می   از هم  هات گوش   ،زد می طوری که وقتی حرف    ،خورده بود

  عمودیِ   ردِ   ،زیر چشمِ چپ .  از بین رفته بود  کلی به   اشقسمت زیادی از موی پیشانی 
پشت سرش به   وهایم  .امتداد یافته بود ، بشموازی با برش سمت راست ل ،چاقویی 

. رسیدو تقریباً طاس به نظر می   کنده شده بود  اهاتشددگر  بادهانیِ زیاد    یدلیل رابطه 
نمود  می   تره افتاد  یش هاک یکی از پل.  فرق سرش به اندک مویی آراسته شده بود  فقط 

 . توان دیدن داشت  ،حال. بااینغرق در سرخی بودهم چشم تک و همان 
سال  میان    هایسنور  بودبه دست   هاتشددگرازیادی  شده  شانس  خیلی  .  دست 

بود   در آورده  دستشان  زیر  از  زنده  بود  که  پیروزیِ   بیداریِ .  رفته  برای    سنور  بزرگی 
که او روزی  شد  شان نمی باور  ، کردندمی خودِ کسانی که او را شکنجه  .  بود  هاتشددگرا

گریخته    هااز آن باوجودِاین،  .  زنده مانده بود و بیدار شده بود  بالاخرهاما  ،  بیدار شود
توانست چاقو را در تن  او نمی .  بود  غیرِممکن برای سنور    های آن فلسفه  پذیرفتنِ .  بود

از او    رها این کا.  روی کسی اسید بپاشد یا چشم کسی را بیرون بکشد  ،کسی فرو ببرد 
داشتند  تمایل زیادی    ،شدندمی بیدار    هاتشددگرادست    اکثر کسانی که زیر.  آمد نمی بر

 . وارد کنند بر بقیه را شده متحمل  یهاه شکنجکه همان  
شکنج این  با  و  رساند  آسیب  کسی  به  بتوان  کرد   هاه اگر  شکوفا  را   چیز چه ،  او 

،  راحت کار  این    ؟رساندن به دیگری است آسیب از شکنجه و    اترو زیب  تربخش لذت
اراد  بخش لذتو    شیرین آن  از  سرپیچی  و  نظرِ  .  خواست می محکمی  ی  ه بود  از 
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  متأسفانه اما    ،نبود رساندن به دیگری در وجود انسان  آسیب از    تر لذتی بالاتشددگراها،  
 .شدمی ی مواجه ن یاعتنابی که با   آمدبه دست می این لذت زمانی  

و هر  شدند  نمی ارضا    اهاتشددگر  ، در نتیجه.  کردندنمی خفتگان دردی احساس  
برای ارضای عقد  .پرداختندمی به شکنجه    تره بار وحشیان که  بود    ی هاه حتی شایع 
 .کنندمی  شکنجه هم گاهی همدیگر را   ، خود یفروخورده 

.  بود  د رنجِ بَرده یبخش می گر لذت واقعی  چیزی که به شکنجه ها،  ی آن به عقیده 
دیگری نظاره  رنجِ  رنج  . کردنِ  لذت،  بدون  داشت   ی شکنجه  که  .  نخواهد  صدالبته 

کسی نباید حین   ابداً این وظیفه را ممنوع کرده بودند و    بردن از انجامِ لذت   اهاتشددگر
توانست سرپیچی  می   کسی چهاما    ،برد می لذت    کردنشان زدن به مردم برای بیدارآسیب 

  کسی چه   ، کوچک را در مغز  یهان ترشح آن هورمو،  لذت را  ؟از قوانین را متوجه شود
بر  ابتدا  .  عجیبی را طی کردندمسیرِ    اها تشددگر  ، هرحال؟ به توانست متوجه شودمی 
بیداریِ خفتگان  برای  .  رساندن آسیب به  کردند  عمیق شروع  اصیل و  آرمانی  ی  پایه

 ، پس از مدتی .  دادن مردم اعتیاد پیدا کردندرنج به  بعد  بسیار متحمل شدند و    یهاج رن 
خفتگان دیگر  ی  هشکنج .  خسته شدند  اعتنابی   هایاز چاقو فروکردن در پوست آدم

نداشت  آن پس  .  لذتی  گشتند  هاسرانِ  واقعی  لذت  گرو.  دنبال  میانشان    ی یهاهدر 
گرفتند تا بتوانند رنج و درد  می را به بردگی    بیداران ای از  مخفی شکل گرفت که عده 

 وخیزجست درون مغزشان به  تماشا کنند و آن هورمون موذیِ  شان واقعی را در چهره 
 .برخیزد 

شمار  بی اما    ،کردند می را انکار  یی  هاهوجود چنین گروخودشان  قطعاً و مسلماً  
بود که  شده  حتی شایعه    .کرد می   تأییدچنین خبری را  صحتِ  بیدار وجود داشت که  

 .ندعضو  اهااز سرانِ کمیته در گروه زیرزمینیِ تشددگر ایعده
سوسک    یهام تخمثل    اهاتشددگر می   جاهمه ریز  مر.  شدندپیدا  میان    دها در 
را که    هاتوانستی آن می   راحتی به   .بودندن  کم هم    هازن میانِ  اما    ، بودبیشتر  تعدادشان  

،  شدید  جسمیِ   یهاب آسی.  تشخیص دهی   ،تشددگرا هستند  دستِ   زیرِ نفوذ یا زیر 
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داد که فرد در  می همه نشان    ، سوخته  هایچشم،  سوختگی با اسید،  بریده  یهات پوس 
 .اهاست تشددگراختیارِ 

وظایفِ  از  سپرد   گونهاینپیداکردن    رهاروشنگ  یکی  و  بودنشان  افراد  حزب    . به 
 .گذرد و معتقد بودند راه بیداری از آگاهی می   بودندبا خشونت مخالف    رها روشنگ

به معنای   بر آنچه دیده  ،  کردنِ ضمیرروشن آگاهی  برای    هاآن   . شودنمی نورافکندن 
داشتند و  نگاه می  زیرزمینرا در  هان آ. کردندمتعددی برگزار می  یهاس کلخفتگان 
 یشیوه مؤیدِ این نبود که  هیچ آماری  .  دادندنمی شان  خروج به  یاجازه   هاتگاه تا مد

 .کشیدندنمی دست از تلش  هااما آن  ،دهدجواب می  هاآن 
ی او  پهلوپهلوبه و نشسته بود ی حوت روروبه  ایکهنه  سنور روی نیمکت چوبیِ 

تکیده خودش را   ای با چهره  ،«بیداری و آموزش مفاهیم» یهاس مدرس کل، احمد
لباس  در ژیر .  کرده  انتخاب  را   یشهاس لبامعلوم بود  .  جمع کرده بود ی را که  کسی 

نامتناسب با    ، حتی با لباسی بود  اندنِ بدن پوش مهم  .  دادتغییر نمی   ،پوشیدمعمولًا می 
  یا زمستان مرد یا زنی را با یک لباس نازک ببینی  وسطِ  آمد که  می زیاد پیش  .  فصل

همان پالتوی ضخیم    های خیلمشاهده کنی که  تابستان    یکننده خفه   حتی در داغیِ 
 .دارند  زمستان را به تن

تغییری  شش  در پوش هایش را انتخاب و  لباس اما احمد مشخصاً سعی کرده بود  
برگزیدنِ .  ایجاد کند معنای  به  نه  لبا  ی لباس  انتخاب  میان  به    ،دیگر  یهاساز  بلکه 

  ش شد رنگمی   ی سختبه راه چرکش را که  دار راه یقه   پیراهنِ .  هاپوشیدن آن   معنای ترتیبِ 
بزرگ و تیره در   ایکه لکه   ،روشن را دار آبیِ در زیر و یک پیراهن یقه  نامیدرا زرشکی 

نزدیک  و بعد بالاپوش گرمش را که آن هم رنگی    از رو پوشیده بود   ،یک طرفش داشت 
داشت به   بود  ، زرشکی  کرده  تن  کرد  .  به  فکر  احمد  نبوده  اتفاقی    قطعاً حوت  و 
آن   هتوانستمی  بپوشد  هاطور دیگری هم  آن   .را  فکرکردن  بدون    ، پوشیدمی را    هااگر 

ولی او انتخاب    را بپوشدنش  و بعد گرمک  ، زرشکی را رو،  پیراهن آبی را زیرممکن بود  
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بودکرده   این چیزِ عجیبی  و  از فراغت داشت   . بود    . کوتاه  . هرچندچیزی که نشان 
 .هرچند گذرا

گذاشت و با آمنه قرار می زمانی متوجهِ این فراغت شده بود که حوت  ،این اواخر
فراغت آشنایی    یحوت با واژه   . مسلماً کرد می پدر را به تن    برای دیدنش ژاکت قدیمیِ 

مجال و وقفه بود؛ یک  رسید  آنچه به ذهن او می .  هنوز آن واژه را نیافته بود  .نداشت 
  ، یک لباس نبود   از پوشیدن یا نپوشیدنِ   ترمهم  چیزهیچ ای که در آن  لحظه دم بود،  

همه بعد از بیداری  به  فکر کرد پس  .  رفتندمی دیگر تحلیل    زهایای که در آن چیلحظه
 .دهدحالتی دست می  چنین

!  انتخاب.  توانستند انتخاب کنندمی   هاآن .  عجیب زیاد داشت   یهاه بیداری لحظ
عجیب  بود  تریناین  کرده  فراموش  را  آن  حوت  که  بود  در  توانست  می .  حسی 

 هاهاما آن لحظ.  شبیه به این بیابد  ی کمخیلی  های  لحظه کند و    کندوکاو  اشکودکی 
 . را در دست گرفت و وزنشان کرد  هاشد آن بودند که نمی   رنگکم چنان محو و 

میز دیگر  طرف  لب    ،در  بر  خاموشی  سیگار  و  تنومندش  هیکل  آن  با  مملوک 
سمت    در  هیو  حضور  .  پشت سر حوت خیره مانده بود  نشسته و به جایی توی تاریکیِ 

  کرد از سنگینیِ می گاهی احساس  .  دادمی   سنگینی عجیبی   احساسِ  حوت به او  پِ چ 
 . گیرندمی راه  وهایش از عرق زیر م  یی هاه قطر هیو  نگاه 
شبیه علمت    ،مصمم بود   مشکیِ   دو خط   در نور شمع شبیهِ   هیو  کبودِ    یهاب ل

.  خیره شد  ،که روی میز بود   هیو  ی  اپوسته کشیده و پوست   حوت به دستِ .  مساوی
 . ده مارِ زخمی اما جوان  ست، مانمی به مار  یشهات انگش 

تاریک   یی هاهچهر و  در  فرورفته  بودند  هاآن   دورتادور روشنی  گرفته  صدای  .  را 
 . ایستادنمی ای باز  همهمه و پچچه لحظه 

 .همهمه خاموش شد. سه بار  .دنگ دنگ دنگ :دستش را روی میز کوبید هیو  
کمِ  نور  محیط،در  ا  شان هاه چهر    مردگان  داشت ز  به  نه    ،گوربرخاسته شباهت 

  حش روبی و    معنابی ی  ههرکدام نگاه خیر.  باشداقدام و عمل  حزبی که در پی  اعضای  
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تکانی    آورد، اما  به خودها را  آن کمی    ،صدای مشت بر میز  .ای دوخته بودرا به نقطه 
 .شدند  پچپچهمشغولِ خوردند و دوباره 

چنین کاری    حال؟ تابهتوانست می چطور  .  انداخت به حوت  نگاه معناداری    هیو  
و  بگریزد    هیو  خواست از نگاه    .در چند جمع بوده  حالتابه فکر کرد مگر  .  نکرده بود

نامفهومی به    یپس با سر اشاره .  مملوک بگذارد   یاین مسئولیت سنگین را به عهده 
.  پشت سر حوت   به جایی در تاریکیِ مانده بود  مملوک همچنان خیره  .  پیرمرد کرد 

مثل تمام اطراف  هم،    جانآاما    ،کندوارسی  برگشت تا پشت سرش را    ایحوت لحظه 
.  راهی جز شروع جلسه نداشت .  افتادهناشناس و ازریخت   یهاه پر بود از چهر   ،میز

چنان خودش را جمع کرده و در نیمکت فرو رفته    ،هاس مدرس و سخنران کل  ،احمد
ش از  گم شود تا شرم  هاه از دید خواهد، می نیست  آنجابگوید  هدخوامی انگار  ،بود 

 . خواست به چشم نیایدمی . ناتوانی در آموزش را پنهان کند
اما از نگاهش پیدا    ،را عقب داده بود   یشهاه باک نشسته و شانبی سنور جسور و  

است  و گیج  که گنگ  بود.  بود  تشنه  ،دانستنی  ه تشن  ،تشنه  فقط  توانست  نمی .  اما 
 . جلسه را در دست بگیرد 

 . اطرافش پیچید صدای حوت بود که در تاریکیِ « ؟ورزیجنگ یا حیله »
به   صدا .  به طنینِ صدا گوش کرد ،  با صدای خود بیگانه.  پیش کشیده بود  حرف را

که از بیماری و خشم به    یی هاه مضطرب و گنگ با صلبی  چشمانِ   .پایان داد  هاهپچپچ
همه به او خیره  .  کرد می حتی مملوک هم به او نگاه    .زد به او خیره مانده بودمی زردی  

همچنان به میز خیره مانده بود و بعد از مدتی   هیو    .هیو  ،  غیر از یک نفر  ، شده بودند
بعد با انگشت روی میز ضرب  .  لبخند تمسخرآمیز کجی روی صورتش نمایان شد

 « !جنگِ آشکار»: گرفت 
؟ کسی چه جنگ با  ؟  جنگِ آشکار.  به او برگشت   هاه نگا  ،هیو  با پیچیدن صدای  

 چطور؟
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غیر از این    ،آری.  را به جوش بیاورد   هاآن   خواهد خونِ می   هیو  فکر کرد    حوت 
داد و همین  می همین را    روی صورتش نویدِ   آن لبخند کجِ تمسخرآمیزِ .  ممکن نبود

یعنی  ،  بیشترجنگِ آشکار یعنی خونِ  .  به راه افتاد  ایهمهمه میان جمعیت  .  هم شد
آشکار شود می   چیزی. چهیعنی خودکشی ،  بیشترمرگِ   ر  آشکامحض  به ؟  توانست 
 .رفت از بین می  چیزهمه  ،شدن 

گاه باشد  هاآن   حوت فکر کرد مگر ممکن است مولوخ از حضورِ  او اول و  .  ناآ
 ؟داشت  ایآشکارکردن و نکردن چه فایده . آخر است و بطلحق است 

، یک سروگردن  مردی بود لاغر و بلندقامت .  ناشناسی از میان جمعیت جلو آمد
بقیه  از  گون .  جمعیت ی  بالاتر  عمودیِ   یشهاه روی  خط  بود،  جلوه عمیق    دو  گر 

.  داخل نور آورد   خم شد و سرش را از میان تاریکی و جمعیت .  پیری و رنجی  نشانه 
کرد  نمایان  را  صورتش  از  بخشی  اندکِ شمع  دندا  هایچشم.  نورِ  و    یهان مغموم 

زد انگار رازی مگو  می طوری حرف .  طولانی داشت   ینشان از وظیفه نش درمیایکی 
باید شرایط را بپذیریم تا شاید مورد لطف  !  از امید دست بکشید»:  سازد می را عیان  

.  کنند  رهایمان ند و  نیندیش رسد که دیگر به ما  بشاید زمانی فرا  .  گیریمب قدرت قرار  
. گذارندمی ما را به حال خود وا  هاآن   ،بعد.  نباشیم تا بودنمان فراموش شود  قدرآن باید  

 . 25کامل است  حقیقت نومیدیِ ما به  نهاییِ امید . است  بیشتررنجِ  جنگ  
زیاد بودند کسانی که هنوز با واژگان آشنایی نداشتند و آگاهی    ،در میان جمعیت 

بودند کتا  هایی آن   ؛نیافته  هنوز  بودند  هابکه  نخوانده  از  می را    هاآن .  را  توانستی 
بودند که در خواب راه افتاده و از جایی    یی هام شبیه آد  هاآن .  شان تشخیص دهی چهره

میانشان بودند کسانی  .  بود  حالت نگاهشان بی   باز و نشان  دها  اند.درآورده   عجیب سر
.  کردندیادداشت می   زهایی که مدادی کوچک و کاغذی پاره در دست داشتند و چی

  قدر آن   :آرزوی او همین بود.  در آغوش بکشدخواست مردِ مغموم را می حوت دلش  
 .و شفاف شود که دیگر به چشم نیاید رنگ کم 
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به قیمت ابطال تو حفظ    صرفاً وجود تو  .  خواهی محو شوینمی ظاهر نشو اگر  
 26. خواهد شد

  ، که در ذهن داشت   ایابروان مملوک چنان در هم رفته بود که حوت از اندیشه
شد نظر    سالهشصت   حدوداً مملوک    .هراسان  پ.  رسیدمی به  از  در    اهایشیکی  را 

 .صورت حوت بود یبه اندازه  یشهات کف دس  .وظیفه از دست داده بود
غضبناک به    یهامبا چش  و  سیگار را از کنار لبش برداشت .  کرد   ی لب غرغر زیرِ 

 هاه را  ینتره احمقان!  کوچکِ بدبو  یهاهحشر!  هال بزد !  ترسو  ای»  :مردِ مغموم خیره شد
  قدر توانِ همین؟ قدر است رسد همین می آنچه به ذهنتان . هستند هانتریپاافتادهپیش

دارید نک  ؟اندیشیدن  بسی  با سرافکندگی حیاتی جاودان    وترتباهی  که  است  آن  از 
ما جهانِ  .  خود را پی افکنیم برای رقابت با قدرت   یِ امپراتورما باید    27.داشته باشیم

چه از    ،نداریمکم    هاما هیچ از آن   .زنیممی سازیم و به اصلح دست  می خود را بر
 «.نظر قوای بدنی و چه قوای ذهنی 

لبخندی که بر چهره  . از جا جست  ، را کشف کرده باشد ایانگار چیز تازه  ، سنور
آن خطِ    کبودش از زیرِ   یهاه هم باز شود و لثاز  بش  داشت باعث شده بود چاک ل

چنان کثافت را  !  شر  یِ امپراتور!  یامپراتور  افکندنِ پی !  افکندن پی »:  جراحت پیدا شود
…«   کثافت   قدر. آن نداشته باشد  … رساند که هیچ بشری توان تحملمی اعل    به حدِ 

واژه  می   یوقتی  را  چشم  ، گفت کثافت  در  با    قدرآن »    شدمی پیدا    هایشبرقی  که 
که زیر    قدر. آن ای غیر از این نداشته باشندکه دیگر چاره   قدر. آن نابودی راحتش کنند

 «.را له کنند هاک سوس  …سوسک  … سوسک... کفششان 
 .کرد را تکرار می  اها داشت عقاید برخی از تشددگر  ،بداند آنکه بی   ،سنور

بعد  . سر جایش نشاند  ، تاب بودبی و   زدههیجان احمد دست دراز کرد و او را که 
 «… هر تلشی » : کوچکی کرد ی ه سرف  ، اعلم حضور کند اینکهبرای 

بود گم  و  نامفهوم  نمی .  صدایش  را  صدایش  کسی  شد    یسرفه   .شنودمتوجه 
صلح و    ایم.خورده ما شکست  .  فایده است هر تلشی بی »  : کرد و ادامه داد  دتری بلن
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  تنها با جنگ  .  شودمی ما نادیده گرفته و سرکوب    هر تلشِ .  معناست جنگ برای ما بی 
با صلح هم  طور. همینزنیممی خود آسیب    یبه بدنه    تنها ی هم ضعیف هستیم و 

  ها آن   توانیم توجهِ نمی ما  .  شویممی چون باز هم نادیده گرفته    کنیممی را تلف    مان عمر
هرچند    ، باید شکست را بپذیریم.  است   کمتر دانش ما از مولوخ  .  را به خود جلب کنیم

نپذیریم  .است   فایدهبی شکست هم    پذیرشِ  بپذیریم چه  توفیری  ،  چه  برای قدرت 
انگار با    ،دوباره صدایش را پایین آورد «  …شویمنمی ما هر کاری کنیم دیده  .  ندارد 

 « !رهانیدن خودمان از هستی ! یانگیزچه درمان غم: »خودش حرفی زده باشد
:  او خیره شدبه  حوت .  را جمع کرد و دوباره در خود فرو رفت   یشهاه احمد شان

  « ؟ی او را نادیده بگیری توانمی اما چطور تو    .درست ،  باشد  .گیرد می او ما را نادیده  »
توانیم  می چطور  .  باشیم  اعتنابی توانیم به او  می ما چطور  : »بعد رو به جمعیت کرد 

تواند ثابت کند که هرگز در تمام  شما می   کدامِ ؟  از او پاسخ نخواهیم؟  ی نکنیمسؤال
 « ؟کند یا او را بشناسد  سؤالاز او ؟ عمرش نخواسته مولوخ را ببیند

را درست انجام ام پس دارم وظیفه  حوت فکر کرد . نگاهی به حوت انداخت  هیو  
چیزی  . نزده بود رهاآوردن خونِ روشنگجوش به را فقط برای  هاف اما آن حر. دهممی 

 .بود که همیشه به آن فکر کرده بود 
را  » ما  او  که  ما هم    ،بیندنمی درست است  آیا  نبینیممی اما  را  او  ما ؟  توانیم  آیا 

.  توانیماما ما نمی   ،توانداو می .  این توانایی در ما نیست   ؟توانیم او را نادیده بگیریممی 
.  شروع ماست ی  ههمین ضعف نقط .  ماست   ما قدرتِ   این ضعفِ ماست و ضعفِ 

بشناسیم را  او  بیابیم  .باید  را  او  آنجاباید  اینجانه  .  اینجا!  مولوخ  .  خودمان   درونِ   ! 
باید  .  جاست او همین  مکان حقیقیِ .  مهم نیست   ،نه ؟  جایش مهم است ؟  کجاست 

اگر قرار است  .  ورزیده است او  که    طورهمان حیله بورزیم  .  قدرتش را اندازه بگیریم
 « .آیداو هم با ما به قعر می  ، غرق شویم

تازه کرد و عقب نشست  نفسی  بود  از سخنوریِ .  حوت    هیو  .  خودش متعجب 
گروهی  .  شودمی   بیشتر   هانامهشب .  کنیمرهبر انتخاب می »  : نگاهش را از او گرفت 
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به سقف دست  .  زمین را بکنند.  جغرافیایی را بررسی کنندشوند موقعیت  می   مأمور
کنند است   اول    قدمِ .  پیدا  قدرتش  و  مولوخ  می .  شناخت  تا  جمع  بعد  نیرو  توانیم 

رهبر است با مولوخ مذاکره خواهد    . آنکهکنیمبعد از آن اعلم حضور می .  کنیممی 
ما بر دوش    امیدِ .  گزیندآگاهانه مرگ را برمی   ، دارد کس که در این راه قدم برمی آن .  کرد 

 «.یابیممی خروج را  راهِ . اوست 
 «.راهِ خروجی در کار نیست »: احمد زیر لب چند واژه تکرار کرد 

را ای  جمله و  را دید  او    یهاب تکانِ لوتاب و همهمه  در آن تب حوت بود که  فقط  
 .شنید  ،که گفت 
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 برف
‘  !نیمروزِ بزرگ   ای  ، اکنون برآ،  برآ:  دمدمی روزِ من بر.  این بامداد من است ،  هان ’»

سانِ خورشیدِ  به  ،رخشان و نیرومند،  چنین گفت زرتشت و غاز خویش را ترک گفت 
 «.تاریک سر بَر زَنَد یهاه بامدادی که از پسِ کو

نصف  و  شده را از پوست درآوردم  کباب   گوشتِ ی  ه کتاب را بستم و آخرین تک
نصف دیگرش را در سرمای سوزان در دهان    ،برای سگانداختم  را    فشنص.  کردم

گوشت تمام شده و آغازِ سرمای .  گذرد می به گله    هاگ گر ی  ه یک ماه از حمل.  گذاشتم
 . است  سوزاستخوان 

شدم دیوانه  دیدمش  که  بار  را.  اولین  بر    سفیدرنگ درشت    یهاه دان.  برف  که 
را سفید کرده    جاهمه برف  . گُل بودند  که شبیهِ   یی هاه دان.  شدندمی گرمای دستم آب  

 .دهان گذاشتمدر  یک مشت از روی پله برداشتم و . برف . بود
پایی.  گله گرسنه است  ارتفاع  به  هم   ترنپایی.  برممی   ترنبرای چرا گوسفندان را 

 . جنگل است و دشت و کوهِ پربرف  ، کندمی تا چشم کار . ماهندید ایهیچ خانه 
.  کنم  در آن شناتوانم  می شود  بکه    ترفکر کردم هوا گرم .  یک رودخانه پیدا کردم

  ای رودخانه خانه   طرفِ شاید آن .  گذشتن از آن راحت نیست .  رودخانه عریض است 
 . کنممی این را حس . آیندمی دانم که می . کمی نان بگیرماو  آدمی که بتوانم از ، باشد

خانه   فضای  بفهمممی از  ب .  توانم  کتا،  وهااز  کمی    یهاباز  که  میز   جا جابه روی 
سر  می دانم  می .  شوندمی  و  نوشت  ،زنندمی آیند  نه  غذا  می را    یمهاه اما  نه  و  برند 
 !هاکسکش . آورندمی 

آنچه    ،برسددانم وقتش که  می .  دانممی   اند.نکرده  رهامن را به حال خود    هاآن !  نه
نان  می ام  نوشته را   برایم  و  خوب  .  آورندمی برند  و  بخوانم  خوب  زمان  آن  تا  باید 

 .بنویسم
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 یازده 

 . را به خاطر بیاورد  زهایی سعی کرد چی. سنور نگاه کرد  یافتاده ه مقعدِ ازشکل ب
اما    ،روز بود .  کرد می   کجی دهن به او    ، جرخوردهعمیق و  ی  ه آن حفر،  آن سوراخ

  های چراغی  هنور کورکنند  تنها.  حوت مثل همیشه در تاریکی فرو رفته بودی  هخان
پنجره  از  درون    یروزانه  به  آشپزخانه  ی  ه پرد   هایپارگی   از،  تابیدمی آشپزخانه 

 .افتادسنور می   سو روی کمرگاهِ کم  یی هاه گذشت و به شکل باریک می 
.  آلتش را به دست گرفت و سعی کرد آن حال را برگرداند.  سعی کرد تحریک شود

او خم شده زده ،  سنور روی تشک کثیف  بود  ، زانو  منتظر  م .  و  به    پسِ   وهایحوت 
دامن را بالا زده و منتظر او  .  خلط داشت   نگاه کرد و به لباسش که رنگی شبیهِ   اشکله 

این بار با  ؟  برای چه  گیری اسپرم   .فکر کرد دیگر چرا باید این کار را بکند.  مانده بود
 ! حزب برای هدف نیروسازی 

 .دارد  بیشتری پیروز است که سرباز  ایجبهه 
 . تقیه امری اساسی و مهم بود. کوشیدندباید در حفظ ظاهر می  هاآن  ،از طرفی 
چه اندازه    هان داند آن ز می خدا  .  سنور را از شکل انداخته بودند  مقعدِ   اهاتشددگر

باردار    یهان از ز  هاتشددگرا.  کردندمی خودشان را برای ناتوانی در بارداری تحقیر  
 . کردندرا قاچ می  هاهندوانه آن  مانندِ . متنفر بودند

  گروهی و فرورفتنِ   یه رابطاز فرطِ  .  هم تعریفی نداشت سش  ک  ش نبود.مقعدفقط  
دارد که   ایاصلً منی خودش فکر کرد آیا . آویزان و شل شده بود ،چند آلت  زمان هم

بدهد او  او  .به  درون  چیزی  اصلً  پی ،  آیا  و  رگ  بیض،  اشدرون    یهاه درون 
 حزب خیالِ بی توانست  می کاش نبود و او  .  نبود  هیو  کاش  ؟  باقی مانده  ،اشپلسیده

توانست به زندگی  می چطور    ،توانست می چطور  !  نه  … تاریکی  ه در همین گوش .  شود
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قطعاً خودش را  .  شددیوانه می   قطعاً .  در خفا پوسیدن ، بردن رنج مخفیانه ؟  ادامه دهد
 .رساند و بعد کار تمام بودمی به بلندی 

 «!مردن » و«  بیهوده! »بیهوده مردن ؟ از مرگ نبود بهتر،  هرچند پوچ، آیا مبارزه 
چطور راه افتاده بودند و رسیده بودند به  ؟  کجا پیدایشان شده بود  این کلمات از

 .رسیدبه نظر می  اترجهان بدون این کلمات چقدر زیب؟ مغز او
 .ی او بود روروبه بدون شکایت   آموز سنور مثل حیوانی آرام و دست 

مطمئن بود او به تمام  !  هر کاری.  توانست با او بکندمی خواست  می هر کاری که  
 آلتاما  .  برد و نه به حزب می مطمئن بود نه به کمیته شکایتی  .  عادت دارد   هاه شیو

.  کمی عقب رفت و نگاهی به سوراخ انداخت .  همچنان شل و وارفته آویزان بود  حوت 
فکری  .  داخلش کند  هاه برخورد به لب  بدونِ آلتش را  توانست  می گشاد بود که    قدرآن 

بعد دستش را مشت  .  پنج انگشت   تمامِ .  را به درون برد   یشهات انگش .  به ذهنش رسید
افتاد  ایلرزه .  کرد  بود.  آه کوتاهی کشید.  بر اندام سنور  لذت   . مشخصاً سنور گیج 
 . در ذهن سنور هیچ تصویری نداشت   ای کهواژه ! لذت. برد می 

آشنا    هاهچه زمانی با این آ.  شده بود  دتربلن  یشهاس لرزید و نفمی   بیشترحالا  
 ؟ با لذت؟ هان کرد با این ناله  ، شده بود

 . اجتماعی و دیگر هیچ یوظیفه . قرارداد بود  هابرای آن  گیری اسپرم
.  بله شنیده بود  .هم شنیده بود  قبلً این صدا را  .  چقدر صدای سنور عجیب بود

آشپزخانه و بعد    یاز پشت همان پرده.  آورد شب زنی را به خانه می   زمانی که پدر هر
 . نبودند دهاو فرو هاجآن او، هاه دیگر آن نال 

  ، آمد می سمت او  به اغلب وقتی زنی  .  شدای دیگر انجام می به گونه   گیری اسپرم
آورد و به درون کس  آن را بیرون می .  گنجدنمی کرد آلتش در شلوارش  می او حس  

به لرزه افتاده   طور اینفکر کرد نتوانست زنی را به یاد بیاورد که  . هرچقدر کرد می فرو 
گمان کرد    ایلحظه.  نداه مشکل داشت   هان فکر کرد شاید آن ز.  کرده باشدباشد یا ناله  
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آبی با    ،کشیدن دستش بیرون محض  به .  دست از کار کشید.  دهدمی را آزار  سنور  دارد  
 .فشار همراه با ناله از سنور خارج شد

حیوانی    مانندِ سنور  .  آلودِ حوت از آب خیس شده بودتشکِ چرک !  ممکن نبود
را    سعی داشت او  و گویا  ،نزدیک دست حوت   ماده نشیمنگاهش را عقب آورده بود 

سنور دست حوت  .  او نگاه کرد  زده به حرکاتِ حوت بهت . دوباره به آن عمل بخواند
 . ع شده بودمقط   یشهاس نف. سمت خودش کشیدبه را گرفت و 

حال روی تشک  بی   بازطاق دقیقه بعد هر دو   بیست .  حوت کارش را تکرار کرد 
را خودش با حلب    آنجاپدر حوت  .  کردندمی افتاده بودند و به سقف پوسیده نگاه  

حلب ساخته شده    ووارنگِ رنگ   یهاه یکپارچه که از تک   سقف نه از حلبِ   .ساخته بود
به دنبال     اتاقروشنِ شد و در تاریک   خیزنیم سنور  .  تکهچهل   وهای درست مثل پت  ،بود 

یکی را به حوت  .  دو سیگار در دهانش گذاشت و روشن کرد .  سیگار و کبریت گشت 
 « ؟اسپرم»: داد

 « !نه»: شنیدمی حوت صدای قلبش را زد. می هنوز قلبش تند 
 «؟شده بودی  طوراین حالتابه »: حوت پکی به سیگارش زد 

صورت بی لبخند   بر  از  .  بودنشده    …نه  … طوراین»:  درخشید  سنور  رمقی 
 . کندکامل ادا را  ایتوانست جمله می « ن.خوب است  …هر چی   …بیداری

حوت خم شد و  .  وزیدسقف به داخل می   خانه و سوراخِ   زهایسوز بدی از در 
 . پتوی ضخیم را روی خودشان کشید

 « ؟لرزیدیمی چرا »: بود سؤال چهره حوت پر از  
نگاه   سقف  به  همچنان  عجیب   …داندنمی ؟  هوم»:  کرد می سنور  و   «.خیلی 

  ی هان را باز کرد و دندابش  لبخندی که چاک ل ؛لبخند بزرگی روی صورتش پیدا شد
به دو    یشهاب ل  کشیدگیِ   ؛حوت به یاد لبخند آمنه افتاد.  سیاهش را بیرون ریخت 

مادرش بعد صورت  و  بود   .هایشلب   ،سمت گونه  بود،  پس هرچه  !  خوب .  خوب 
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خوب آن  . خوب  ، بله»: حوت نگاه کرد  یهامسنور به چش .  فکرش را بلند تکرار کرد 
 « …و مفید آن است که خوب  …است که مفید

 . کرد می را دوره لش درس او
امری است که بدون میلی    سودمند:  ای از مولوخ را در ذهن مرور کرد حوت جمله 

 .و لذتی صورت گیرد 
 . سنور پنهان کرد   یهاه به پهلو خزید و سرش را میان سین؟  سودمند چه بود،  مفید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-book



103 
 

 
 

 خنجر 
میز  اندیک خنجر گذاشته!  نجرخ  که  !  روی  انگار  بگیرمش  ندید  کردم    آنجا سعی 

یاد  .  نیست  اول  نمی به  از  آیا آن خنجر  تازه    آنجاآورم که  یا  گذاشته شده    آنجابوده 
 ،انداگر فراموش نکرده   اند.پس مرا فراموش نکرده   ،انداگر خنجر را تازه آورده .  است 

  ها کنم اینمی فکر  .  کنندنمی کتاب انتخاب    دیگرچرا  .  آورندنمی پس چرا برایم غذا  
کنم آن خنجر را  می گمان    اشاما همه .  خاطر گرسنگی است به .  خیال باشد  اشهمه 
 . زنگ زدهش اساز را که جاهایی دست  آهنیِ دسته  آن خنجرِ  ،شناسممی 

اما   ،دنبال علف گشتم.  را بریدهنم  گرسنگی اما.  برممی گله را به چرا    سختی به 
چند درخت سبز پیدا کردم  .  شوندمی پیدا    کمترسبز    یهاگ بر.  خشک است   جاهمه 

سگ هم چند روزی است  .  کردم  شان تف  .دادمی تلخی  ی  ه مز.  خوردم  یشان هاگ و از بر 
نکرده است  پیدا  میوچند  .  چیزی  پیدا کردم که  داشت   یهاه بوته   شان ه مز.  ندسیاهی 

دیگری پیدا کردم به نام قارچ که در    یهاه میو.  کنندنمی اما شکم را سیر    است،  خوب 
 شان مزه . آیندمی در هات کنار بوته و درخ .  پیدا کردممصور اسمشان را  المعارف دایرة 

.  بردن گله به چرا همه را خوردم  هنگام و    را پر کردم   سم لبا.  ندخیلی زیاد.  نیست   بد
پر کرد  از  فکر کردم  .  سنگ که نشستم سرم گیج رفت روی تخته.  خوب شکمم را 

توی   هاگ رن. شروع شد پیچهدل اما بعد  . راه سربالایی بود و سخت . گرسنگی است 
تمام راه را تا خانه بالا  . یم را ببینمروروبه   توانستم تصویرِ نمی دیگر . هم قاطی شدند

.  شکست ،  اما چوب هم نتوانست وزنم را تاب بیاورد   ،به چوب تکیه داده بودم.  آوردم
پایین  می روی زمین   و  بیهوش شدم  جلوِ .  آمدممی خزیدم  پله  به  .  خانه روی  وقتی 
نگاه کردم و  .  کشیدمی سگ بالای سرم زوزه  .  خانه پراکنده بود  گله دورِ   ،هوش آمدم

 . از جا پریدم. دیدم بدنش زخمی است 

e-book



104 
 

 شان یکی  سر ! سه گوسفند!  سه گوسفند! سه گوسفند. دویدم.  گرگ به گله زده بود
خفه شده    تنهایکی دیگر  .  خالی شده بودمش  پاره و توی شک   شان شکم یکی .  نبود
 ! شبان ! شبان خوب . نشستم و گریستم. سگ درگیر شده بود و زخم برداشته بود. بود

شبان    مش. در آغوش گرفت.  توی طویله میان بقیه بود.  گشتمام  دویدم و دنبال بره 
  گرگ دشمن است .  آیدمی شبان گرسنه به چه کار  .  آیدمی اگر قوی نباشد به چه کار  

است  کاری حکمتی  در هر  که دشمن  .  اما  در زخمی  که  .  زندمی حتی  فکر کردم 
را دفن   هاه اول بیل را برداشتم تا جناز. کردممی باید خوب فکر  ام.حکمت را بازیافته 

  گوشتِ اما    ،شدندمی در خاک فاسد    هاآن .  آمدمی به چه کار    هاکردن آن دفن اما  ،  کنم
.  یزیاد  زهایرو ؟ برای چند روز . سگ را سیر کند. توانست شبان را سیر کندمی  آنها

تا سه هفته حتی   ،را کباب کنم و بیرون نگاه دارم  هاتوانستم آن می هوا سرد بود و اگر 
 . فراهم بود شاید یک ماه غذا

گرسنه و زخمی کناری نشسته و در تاریکی به من  ،  به سگ نگاه کردم که افسرده
 . بود جاهمان خنجر هنوز . به خانه رفتم. تصمیم با من بود . خیره مانده بود

برش داشتم و آتش بزرگی  .  توانستم آن را ندید بگیرمنمی .  گفت می انگار سخن  
 .برپا کردم
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 دوازده 
نورِ قرمزرنگِ سیگار    تنها   ،در تاریکیِ اتاق.  سایه انداخته بود  جاهمه مطلق    اریکیِ ت

. به سیگار پکی زد و به نور قرمزش خیره شد.  را روشن کرده بود  ایحوت بود که نقطه 
.  پوست پایش حرکت دادسیگار را روی  .  و پتو سرخ شدبرد  سیگارش را نزدیک پتو  

 . پوست سرخ شد
 . تره تاز های بعضی کهنه بودند و بعض. متعدد بود یهام روی پوستش ردِ زخ 

 . گذراندنظر از   یکی یکی را  هام زخ 
ای از پوستِ رانش که سالم و بدون زخم  نقطه .  تمیز و صاف پیدا کرد   اینقطه 

مکث کرد و سیگار    ایلحظه .  مانده بود با روشنایی قرمزرنگِ سیگار سرخ شده بود
 . را با فشار درون گوشتش فرو برد 
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 بطلحق 
 !س و خرسندیأیی ه زاد ای،  ی فرزندا

وقتی که صدایی نباشد    ؛وقتی که نور نباشد همه کورند.  است   جهان سراسر شر
 . جهان سراسر باطل است ! همه کر
 28! فرزند گناه ای! شرافتمندانهغیرِ  شرافتِ ای 

!  آزادانه برگزیدن ؟  اگر شب نباشد روز چه معنا دارد ؟  آیا تو دانی که باطل چیست 
؟  شده نیست از تلش منفردانه برای خیرِ تعیین  بهترآیا آزادانه باطل را برگزیدن بسی  

 ! آزادانه
باطل  ی  ه جهان بر پای؟  گزینیدشب است چگونه آزادانه شب را برمی   تنهاجایی که  

آنچه بود و  .  آنچه باید باشد باطل است .  دست بزنی باطل است   هرچهبه  .  بنا شده
نیکوست باطل است و از این جهت    . آنچه خواهد بود چون محتوم است نیکوست 

نیکوست  و  .  هرچه هست  را  .  بطلحق است   چیزهمه باطل همان حق است  جهان 
انسان آن چیزی است که   یجهان است و اراده  حاکمِ  مطلق از آنِ  یاراده ! پذیرا باش

 .باید از میان رود
اراده  اراده   یآیا  از  غیر  بر جهان  است   یحاکم  مطلق  ؟  اکثریت  بطلحقِ  حاکم 

 . هد بطلحقِ مطلق است خوامی است و از این جهت آنچه اکثریت 
 29! مطلق تن بده یخود را منکر شو و به اراده  یاراده 

 . این نظم باشم، بگذار جزئی از این کلِ عظیم:  ذکر را بخوان 
 . باشم در دستان تو ایبگذار مهره ! پروردگارا! خداوندا

باشم با کارکردی    ایبگذار مهره .  بندیمی درون آن ساعت که بر دست    ایمهره
 . مشخص 

 . مرا از من نجات ده. بخش رهایی مرا از خودم  ! پروردگارا
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 30.با کل هماهنگ نیست تقصیر اوست  ءاگر جز
است   هرآنچه بطلحق  برای عده .  هست  است آنچه  باطل  حق    ایبرای عده   ای 

 . باطل ایبرای عده  حق ایبرای عده  آنچه است و 
  بهترین نیست و  گریزیآن از هست بطلحق است و محتوم است و  هرآنچهپس 

 .است 
 .چنگ بزنید و به ساعت وارد شوید. دهممی من به شما ایمان 

 .به ساعتِ بزرگ وارد شوید و حرکت کنید
گاه باشید آن مهره   . افتد باید عوض شودکه از کار می  ایآ
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 سیزده 
خوب این   خبرِ   …خبر اول   …خبر اول  .رفقا دو خبر دارم یکی خوب و دیگری بد»

و اما    .هیچ مرگی در کار نیست .  مرگی وجود ندارد !  بله.  است که ما جاودان هستیم
خود  ما خودبه .  مرگی وجود ندارد .  آن هم این است که ما جاودان هستیم  …خبر بد

 .سوغاتیِ اوست . مرگ تولید قدرت است برای ما. میریمنمی 
تولید   ما  برای  نان .  شودمی مرگ  ما  .  با  به  که  آبی  کلینی.  دهندمی با  با  .  هاک با 

 . با وظیفه، زیرزمینی  یهان زندا
ببریمنمی   هاآن  این حقیقت پی  به  ما  جاودانگی را    … چون   …چون   ،خواستند 

 .خواهندمی برای خودشان فقط 
.  قدرت است ی  ه زاد   … مرگ   …کنندمی در وجود ما تزریق    آرامآرام مرگ را    هاآن 

 .مرگِ در دسترس و واقعی خودکشی است  تنها
زائد هستیم  آنجااز   موجوداتی  ما  که    مانندِ   ،که  در یک دست  اضافی  انگشت 

این  .  نباید بیش از این توقعی داشته باشیم،  منابع  آید جز هدردادنِ نمی کاری از آن بر
زیستن  ی  ه مقداری چون ما اجازبی بزرگِ مولوخ است که به موجودات زائد و    لطفِ 

 .باید آن را پس بدهیم. خواهیمنمی ما این لطف را   …اما ،داده است 
است  آورعذاب قدرهمان جاودانه در بهشت زیستن  : رفقا فکر کنید  ،جدا از این

  چون به بیهودگیِ   ،در عذابیم  …بایستیمچه برویم و چه  .  که جاودانه در جهنم زیستن
شرافتمندانه خودکشی    مرگِ  تنهاشرافتمندانه بمیریم و که  بهترپس چه  ،خود آگاهیم

 .است 
آگاهانه.  اوم  …خودخواسته   مرگِ  به    … مرگ  آگاهی  در    بهتر مکانی    اینکهبا 

 . انتظارمان نیست 
 .جهانی دیگر در کار نیست 
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مرگ  . دارمراه گام برمی در این   … با شجاعت کامل … با …بدهید  رأی اگر به من 
است  عدالت  باشد  همه  برای  خواست .  چون  خواهم  مولوخ  خواهم    …من  …از 

 . عطا کند جمعی دسته خواست تا به ما مرگی  
دستِ  به  مرگ  که  است  انجام    درست  خواسته   …اما  …شودمی او  این    ایاما 

 …ساخت من مولوخ را متقاعد خواهم  .  شجاعانه است   ،از این بابت .  است   همگانی 
 .ماست  نابودیِ   راه    تنهاکه   …قطعاً 

 « .شجاعت ی ه مرتب ترین بلکه مرگی در بالا.  نه نابودی در فساد و تباهی 
حرف   منقطع  و  آشفته  حر  کمتر .  زد می احمد  به  .  دادمی گوش    یش هاف کسی 

به پا    یشهات صحبی  هاغلب در میان   . دادندمی   یی هاشخاستند و فحمی جمعیتی 
درواقع چیزی   ،دادندمی اندکی هم که گوش ی هآن عد. زدندمی با هم حرف  ایعده

 .آوردندنمی از آن سر در 
به چه دلیل این بساط  نمی حوت درک   به راه انداخته  گیری رأیکرد  همه    اند.را 

 . داوطلب شوند شدن نماینده برای  اجازه داشتند  
آموخته بودند    یی هاه که اندکی بیدار شده بودند و واژ  هاآن ی  ه هم .  نبود  ایچاره 

  اخطار داده بود که رهبرشدن به معنای پذیرشِ  رهابا  هیو  . پنداشتندمی خود را منجی 
 یشان هامدر چش   افت؟یمی م را درمعنای مرگِ مسل    کسی چهاما    ،م است مرگِ مسل  

 .داشت می را به خنده وا ایغروری که هر بیننده  ؛ غرور درخشیدن گرفته بود
با    .گذشت و از سر شب افراد زیادی سخنرانی کرده بودندمی ساعتی از بامداد  

  ، اندکی که آموخته بودند  یهاه جمعیت و با واژ  جلوِ رفتند  می   جانب به حق   یی هاهچهر
نداشتندی  ه دربار اطلعی  آن  از  درست  که  آن   .کردندمی نظر  اظهارِ   ،چیزی   هابه 

. کردندمی بودن  مهماحساس    هاآن .  شدن داده شده بودشنیدهگفتن و  سخن فرصت  
ناچیز به فردی مهم تبدیل شده    ایاز ذره   باره یک به   ، در نگاه خودشان  !احساسِ بودن 

 .بودند
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مدام   ،بودند ترن که جوا هاآن  .و از سر خنده بود معنی بی  های بسیاری از سخنران
قدرت  که  مدعی شده بود    هاحتی یکی از آن .  گفتندمی از شراب و شیرینی سخن  

شراب   از  هیچ است   هگرفت  نشئت مولوخ  شادی  کدام.  از  آزادی  ،  تصوری  یا  لذت 
.  درد را دریافته بودند  هاآن   اند.جمع شده   آنجابرای چه    دقیقاً دانستند  نمی   .نداشتند

اما جهانی    ،موجود را نداشتندوضعِ  توان تحمل  .  دیدندمی رنج را هر روز به چشم  
  ، باشدممکن بود  شادی چه    .توانستند متصور شوندرا هم نمی غیر از جهانِ خودشان  

در این  خودشان را    هااز آن   ایعده  ؟چشیدندمی که    یی هاه مزگیری یا  اسپرم غیر از  
تغییر همین    هابه نظر آن   .پنداشتندمی کردند و آن را شادی و لذت غایی  می لذت غرق  

بهره    لذایذ توانستند از این  می همین که    . رخ داده بود  ، افتادمی آنچه باید اتفاق  .  بود
در    معنابی جلو رفته بود و متنی    هاحتی سنور به نمایندگی از آن   .پیروز بودند  ،ببرند

لذت   بود  گیری اسپرمستایش  احمد    . خوانده  گروهِ از  بر  نامی  تا  بودند    خواسته 
 .را پیشنهاد داده بود«  ان طلبآمیزش » بگذارد و احمد  کشان کوچ 

توانست رهبر  نمی کسی    هیو  غیر از    ! مسلماً حوت فکر کرد چه وضعیت مضحکی 
اما آگاهانه اجازه داده بود این بازی    ،گرفت می او باید این مسئولیت را بر عهده  .  شود

 .حوت هرچقدر چشم چرخاند او را نیافت . خودش را کنار کشیده بود .بیفتدبه راه  
جمعیت را به خود جلب    کرد توجهِ می احمد از عصبانیت سرخ شده بود و سعی  

نبود،  کند موفق  کار  این  در  حر  ایعده  .اما  سعی .  کشیدندمی هو    یشهاف میان 
 .را حفظ کند و جمله را از سر بگیرد  اشکرد خونسردی می 

کرد تا هرچه  می پا  پا و آن این .  ایستاده بود  هان سخنرا  در صفِ هم  مردِ مغمومِ دراز  
بلندش در دو طرف بدن اضافی به نظر    یهات دس  . بعد از احمد جلو برود  ترسریع 

پایید و گاهی برای می اطراف را  اش  زده از حدقه بیرون   یهاممدام با چش .  رسیدمی 
  . کرد نمی ولی این سمتِ جمعیت کسی نگاهش  .  زد می کسی میان جمعیت لبخند  

یک جفت    .شدیش ختم می بالای قوزک پادر  جایی  به  شلوارش برایش کوتاه بود و  
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سرمای زیاد و  از    اهایش پ  ،جلوبسته به پا داشت و از قرارِ معلوم   پلستیکیِ   دمپاییِ 
 . دیده و کبود شده بودبدی مناسب آسیب   پوششِ نداشتنِ 

بود   یهان زمستا وحشتناک  گرمایشیِ   آنجااز  .  ژیر  سیستم  شهر  درستی    که 
پیش    ،نداشت  بدمی بسیار  در شهرخشک  یی هان آمد  برای  لحاف    .پیدا شود  شده 
 الیهِ دار که در منتهی بزرگ توربین  یهاه لول   .ی موقت بودحلراه  سوزاستخوان سرمای  

بود  شده  نصب  شهر   ،شهر  درون  به  را  سوزناکی  و  وحشتناک  باد  زمستان    در 
که    آنجااز    ،اما  .انداخت می را از کار    هازد و آن می   اهاسرما به پ  ،اغلب   .دمیدندمی 

دیگر کار    اهایت فهمیدی پمی شدی و  می یک روز بیدار    ، احساسات از بین رفته بود
 ! همین. کنندنمی 

نش  کاپش ی  ه مردِ مغموم خیره شده بود که متوجه شد کسی گوش   اهای به پحوت  
از لباسش آویزان شده   ایساله هفت میان جمعیت پسرک شش . نگاه کرد . کشدمی را 

را فریاد   در هیاهو گم    ، زد می بود و چیزی  تا صدای  .  شدمی اما صدا  سر خم کرد 
 « .کوی سِ  ساختمانِ   ،فرداشب . »پسرک را بشنود

به عقب هل داد و در شکم خود  بکند،  ی  سؤال  آنکه پیش از   جمعیت پسرک را 
 . محو کرد 
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 غذا 
 ام.دوباره شروعشان کرده .  تمام شده است   هابکتا.  فرستندنمی است غذا    و روز د

 هارا آن   هاب بود کتا  قرار .  جلدش قرمز است .  برداشتم  کتابخانهیک کتاب دیگر از  
کنند ندادند  ، مشخص  من  به  جدیدی  کتاب  دیگر  رو .  اما  قرمز  در    زهاکتاب 

من به آن  .  هابکتای  بقیه مثلِ    ، اسم ندارد .  برداشتمش.  کرد می خودنمایی    خانهکتاب
 « .بود ساله زرتشت سی »: شودمی شروع   طور. این سوم گویم کتابِ می 

زرتشت به  .  برمشمی با خودم    جا. همه دوستش دارم  بیشتراول و دوم    از کتابِ 
دانستی آنانی را  نمی بود اگر  می بختی  تو را چه نیک   ، بزرگ   ترِ اخ   ای  : کوهستان رفته

 « .بخشی می  شان که روشنی 
متوجهِ نمی گرسنگی    نانِ   یهاه خانه را گشتم و تک.  شوم  هاه کلم  گذارد درست 

باید صبر کنم تا    تنها .  اتفاقی افتاده است   حتماً فکر کردم  .  افتاده بر زمین را خوردم
  رهایم  ،کرده باشند  ماین فکر که امکان دارد فراموش .  دوباره برایم غذا بیاورند  هاآن 

ندارد !  نه!  نه.  کندنمی  جلوِ .  امکان  منتظرِ می خانه    سگ  و  اغلب .  غذاست   نشیند 
در را که باز  . حال شدهخورد و حالا دو روز است که بی می را غذای من ی ماندهپس
گویم  می .  دهدمی دم تکان    تندتندزند و  می چشمانش از خوشحالی برق    ،کنممی 

  شصبح در را باز کردم و کنار .  همیشه منتظر است .  شود نمی   ناامیداما او    ،غذا نیست 
هم  .  نشستم نپرید  حالبی   قدر آن او  بالاوپایین  که  و    . بود  من  به  ملتمسانه  فقط 
دادمام  خالی   یهات دس.  خیره شد  هایمدست  نشان  او  به  تکه کاغذباطله  .  را  چند 

گذاشتم  .  را به چرا نبردم  دها گوسفن.  طویله را باز کنم  خوردم که بتوانم بلند شوم و درِ 
 .کردم عشان جم بپلکند و بعد  دوروبر همان 

وقتی که غذا نباشد او هم  .  فکر کردم رفته است .  ناپدید شدسگ چند ساعتی  
همهماندنمی  است بده  چیز.  وفاداری  ،بستان  سرم.  حتی  به  گیر  .  زد   فکری  نکند 
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بودبی و    جان بی .  بیفتد  هاگ گر برای  بی و    تنها  سگِ .  رمق  خوبی  شکار  رمق 
 .ست هاگ گر

  ،وقتی توی خانه نشسته بودم و مشغول جویدن کاغذ بودم  ، کردن گلهجمع بعد از  
 .دیدمش
.  کوچکی افتاده بود  حیوانِ   ش پای  جلوِ .  کرد می پنجره نشسته بود و به من نگاه    جلوِ 

 . انداخت م پای جلوِ حیوان را برداشت و  ،در را که باز کردم
هم  حیوان را پختم و با  .  آتش کوچکی درست کردم.  کردم و زار گریستملش  بغ

 . خوردیم
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 چهارده 
سِ س ساختمان    کو،ی اختمانِ  ساختمان    ،بود   کو سی قرارشان  ی  کاره نیمه یک 

چرا    . اینکه بوده زندان عظیمی شود  گفتند قرار می   . ژیر  غربیِ طبقه در جنوبِ هشت 
 . معلوم نبود ،کرده بودند  رهایش  کاره نیمه  طور این

مناسب   یهان از همان ساختما،  ژیر بود   بلندِ   یهان معدود ساختما  جزوِ   کو سی 
و اگر   شده افتاده بودتجزیهنیمه  جنازه دوساختمان یکی  پایینِ  ،اغلب  .برای خودکشی 

یک هیولای    .ساختمان از خونِ مانده چسبناک بود  جلوِ   خاکِ   قطعاً   ،نبود  ایهم جنازه 
 .چشمِ تاریک ودوسی شده با  رها

.  در کار نبود  ایاما هنوز قاب پنجره   ،تا پنجره ساخته شده بودند  رهابعضی از دیوا 
سیاه به    توخالیِ   یهاه اما آن هیکل بزرگ با آن حفر.  هاه تمام خان  مثلِ ،  کثیف و سیاه

 . ست مانمی مرگ ی هچهر
کامل    هاهپل.  ساختمان رساند ی  کاره نیمه سیمانی و    یهاه حوت خودش را به پل

  کاره نیمه هم    رها حتی دیوا.  هفتمی  ه طبق  .سیمانی بودند  یی هاب شی.  ساخته نشده بود
 . بودند هان ستو تنها . دیواری در کار نبود اصلً ضلع ساختمان  در دو. بودند

هیکل   نور    ،را  هیو  حوت  به  پشت  بود که  ساختمان  ی  ه لب   ایستاده  دیوار  بدونِ 
داد بود  .تشخیص  نزدیکیِ   وار حلقه   وهایشم .  لخت  بودند  تا  آویخته  نورِ    .کمر 

در تاریکی ایستاد و به او    ایحوت گوشه .  کرد می تن او را قرمز و آبی    هات فلورسن
از    کمتر  هیو  .  را بگیرد   هیو  و  جلو  فکر کرد برود  .  هوا سوز عجیبی داشت .  خیره شد

،  کو سی آن هم پریدن از  .  پریدن رایج بود  .ساختمان فاصله داشت ی  ه چند سانت با لب
به   و  ایستاد  تاریکی  در  گوشه  همان  دادنگاه اما  ادامه  تصویرِ  به  کردن  نگاه  ،کردن 

 . آمدمی او که از رنگی به رنگی دیگر در  پیکرِ نورِ ضدِ 
 « !بو بکش»: را شنید  هیو  صدای 
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 « ؟دانی بوی چیست می ! بو بکش»: گفت   دتربلن  هیو  . آمدحوت به خودش 
اما بعد بوی تند شاش را حس    ،اولش چیزی نبود.  بو کشید.  حس بودبی حوت  

 .شدمی حس  بیشتر اینجااما  ، بود جاهمه این بو  .کرد 
ی ه هم   بوی شاشِ !  قبل از مرگ   هاشبوی آخرین شا!  بوی شاش»:  ادامه داد  هیو  

رویش را پوشانده  ،  را دور انداخته   خدا ما  !پر شد  شان مرگ مثانه   که از ترسِ   هایی آن 
 31«.است 

خدا  »:  چشمِ بدونِ نقاب او را دید  هات  فلورسنرنگِ کم برگشت و حوت در نورِ  
انداخته  ما دور  اضافاتِ یک کاردستی !  حوت   ، را  تک.  مثل  از  بریده   یهاه مثل  شده 

بزرگ ی  هحاشی الگوی  کار    یی هاهتک .  یک  به  ما.  آیندنمی که  اگر  هم    شاید  به  را 
 . آمد می دردبخوری از تویش درچیز به ،چسباندمی 

 «؟یمبینداز آیا وقت آن نیست که ما هم او را دور   .او ما را دور انداخته»
خورد  می نور از پشت سر به او  .  نگاه کرد   هیو  توی صورت    خالیِ ی  ه حوت به حفر

  ، نیست   چیزهیچ خدا بدون ما  »:  را ببیند او   صورت توانست می و حوت با دقت زیاد  
 «.هیو  

 سیاهِ  یهامچقدر آن حفره شبیه چش . شد ترکنزدیک و نزدی . آمدتش به سم هیو  
 .سه چشمِ هیولایی وسی .  دیگری ه یک حفر . یکی دیگر.  بود کو سی 

بدون خدا چ » معنایی  ی  ه شود جایی که واژمی کنی  می فکر  ؟  هستیم  ه ما  امید 
 «؟شد ناامید ،ندارد 

گاه   از بشرِ    بیشتر خدا بدون بشر چیزی  »:  رباتی تکرار کرد   مانندِ حوت ناخودآ
 32«.بدونِ خدا نیست 

دانست جوابِ  می . گفت دیگر درست یک قدم با هم فاصله داشتندمی این را که 
است  نداده  را  پستا.  درست  شد  هیو    یهان به  تکه   یشهان پستا  ؛خیره  با  از    ایکه 

بودند و گویا    وهایم  پنهان شده  آن   حالتابه بلندش  نوزادی  را لمس    هادهانِ هیچ 
 . نکرده بود
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خواست و  می آن چشم که    ، دو مارِ آویزان بودند و آن چشمکش  باری   یهات دس
 . زد می کرد و پس می که دعوت   ،خواست نمی 

نخواست که  .  نخواست که ببیند.  را ندید  هیو  روی تن    هایحوت آن لحظه خط 
.  زنده شده است نش  کرد چیزی درومی احساس    .را ببیند  هاه و بخی  هام پای زخ ردِ 

کرد   او می احساس  و  کند  دراز  دست  بگیرد   خواهد  مشت  در  درند.  را  ی ه حیوانِ 
به تخمک رسانده و حالا    .اما زنده  ، ی بودکوچک شکل اسپرمی که تازه خودش را 

.  شکلبی .  اما زنده  ، موجودی کوچک  .کندمی حالا اعلم حیات    ؛خواهد باشدمی 
.  ه بودبرخاستموجودی با صدای جیغی کوتاه که درون او به تقل  .  شکلبی کثیف و  

 .حرکت کرده بود ودست دراز کرده 
 .چیزی که در او نبود

قانون تعیین  .  کرد می قانون صحبت  !  قانون .  بودمی جا  در او که نباید در هیچ   فقط نه 
 .کرد می 

 ! زنِ دیگر دهابا آمنه بیدار شده بود و نه با ص نه چیزی که  
نش  را چنان محکم گرفت که از فرورفتن ناخ   هیو  حوت دست دراز کرد و دست  

خودش را به او رسانده بود و زبان را در    هیو    .خونی ظریف پیدا شد  هیو    در گوشتِ 
 .نفس کشیدنش وقفه دروبی . شدمی حوت داشت غرق  .کرد می دهانش ناپدید 

 .هاغذا و نان و گرسنگیِ سال . نان بود.  گوشت بود. غذا بود
 .نبود و بود شدن 

 .را لیسید هیو   چشمِ ی ه حفر زبان را از دهان بیرون کشید و درونِ 
 . سید یل. لیسید. لیسید. لیسید . لیسید. لیسید
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 شبان 

من ایمان دارم و چون ایمان دارم سخنی برای  .  من اول و آخرم!  تا تمام کنم  امن آمدهم 
 33.ابمیگفتن می 

شبا گله  !نممن  ضامن  هستم!  منم  نیکو  شبانی  خود  .  من  جان  از  خوب  شبان 
و  نم  من شبان خوب و مهربا.  چنگال گرگ نجات دهدگذرد تا گوسفندان را از  می 

 . نیز من راها آن . شناسممی گوسفندانم را 
 34. کنممی من جان خود را در راه گوسفندان فدا 

  و   کم شود که آن نود   هاکیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آن 
 35؟آن گم شده نرود تا آن را بیابد را نگذارد و از عقبِ نه را در چَ 

مگر    ،آیدنمی سوی من  به شده  گوسفند گم .  و یافتن آن یک همچون صد است 
پس  .  گرددمی شبان باز  سوی او بردارم و آنگاه او به آغوشِ به من اولین قدم را    کهآن 

من گوسفندان  برداشتم  ،بازگردید  را  اول  قدم  من  انتظار  .  که  در  گله  که  بازگردید 
سوی نور  به .  تاریکی ایستادهی  ه شماست و شبان چراغ را روشن کرده است و بر آستان 

  آنکه قبل از  .  پهناور بر شما تنگ شود  زمینِ   آنکهقبل از  .  سوی نور بیاییدبه .  بیایید
 36. شوید که دیگر پناهی نیست  تنگدل 

بپرسید   خود  از  بدهممی   چیزچهمدام  پروردگارم  به  شادیِ   .توانم  در    شما 
دیگر نه بیمی به دل خواهی داشت    .پروردگار سهیم شو  در شادیِ   ید.پروردگار سهیم

 .را به رنج خواهد داد و نه فقدان چیزی تو 
بردن و مردن برای هدفی چون حقیقت به معنای رشد  رنج از این پس بدان که  

حیات ی  ه مرگ درواز  ،پرهیزگار  مؤمنِ برای  .  قدرت است   پیروزیِ   ترین روحانی و بالا
 .و هستی است 

 اید. هدفمند نزیسته که شما هدفمند مرده  گونهاین هیچ انسانی 
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و    ترینبالا   الله سبیلفی   گله را آماده کنید که مرگِ .  پس رشد کنید و کثرت یابید
 ند.جاوید زندگانِ  هارا مرده نپندارید که آن  هاو آن  ست هاگ مر ترینِ شریف 

 .ست هان آآنِ مطلق از  حیاتِ 
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 پانزده 

  دتر کرد و کنمی از میان دود غلیظ راهش را باز    ت فلورسن  هایرنو .  ود پخش شده بودد
 .رسیدمی هفتم ی ه از قبل به طبق
 . ساختمان غرق در بوی شاش دراز کشیده بودند  کفِ سیمانیِ   لخت   هیو  حوت و  

 .ماندندمی باید تا صبح .  دیگر وقتِ رفتن نبود
 « .گیرممی را پس  مت چش »: حوت گفت 

صبح روشن    بزرگِ   رهایخیره شد تا نو  قدر. آن به سقف خیره شد  تنها  اعتنابی   هیو  
 .بیرون زد  نیفتاده را پوشید و گویی هیچ اتفاقی    یشهاس لبا بعد . شد
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 باران

  « .نمناک  و چمنخورده  بوی خاکِ خیس »  :گفته بود  «.رهااب»  :پسرک گفته بود!  اران ب
هوای تازه و  .  ریزندمی لی  پت  رهایریز و لطیف آب که از میان اب  یهاهقطر»   گفته بود

 «.خنک
دستش انداخته بودم و با  .  از سرِ تمسخر  را برایش گشاد کرده بودمام  من خنده و  

 .مشت صورتش را پر از خون کرده بودم
 !باران 

بر خود    ایلحظه!  دودِ سفید.  را گرفته بود  جاهمه پنجره رفتم دود    جلوِ صبح که  
خواب بود یا    ام.گمان کردم هنوز از خواب بیدار نشده.  سفید بود انگارمدُ .  لرزیدم
دود سفید در  .  زد   کمبر جا خش .  سفید بود که دره و دشت را پر کرده بودم دُ .  بیداری

خورده    ، انگار در شکم حیوانی بودم.  کرد می را محو و تاریک    چیزهمه حرکت بود و  
 . شده بودم

دُ   چیزهمه  بودم در  به دشت    جلوِ سگ  .  هاه کو،  هات درخ .  سفید غرق  رو  خانه 
 .جرئت کردم و در را گشودم. نشسته بود

آمد پیشوازم  به  برم داشت .  سگ  بود  دترهوا سر.  لرز    هاگ و سن  هاف عل .  شده 
.  دمیلحافی برداشتم و خود را در آن پیچ.  شدنمی دیده    درستی به آسمان  .  خیس بودند

پاک    چیزهمه منتظر ماندم تا  .  چشم بستم و نفس کشیدم.  جلو رفتم و نفس کشیدم
ن  م   ایلحظه ممکن بود    ، بود  ، رؤیاحتی اگر خواب بود.  شود  رنگکم  چیز، همه شود 

چشم باز  .  جز سرما چیزی نبود  ،منتظر ماندم  . هرچهاما هیچ نشد،  کند  رهاز من  را ا
.  طویله را باز کردم  چوب را برداشتم و درِ . جا مانده بود گونه بر همان  چیز. همه کردم

در  .  رفت و راهنمایمان بودمی اما سگ پیش    ،دیدممی راه را    سختی به در آن سفیدی  
زمان    . را در خود جمع کردم اهایمپ.  نشستم سنگ تختهبر  .  جای همیشگی ایستادیم
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متوجه که  شبیهِ .  شدم  ش زیادی نگذشت  بود  اول  بلند شد.  نم  بوی  .  بوی عجیبی 
دستم را باز کردم و  .  افتندمی آب را دیدم که روی دستانم    یهاه بعد قطر.  خاک بود

. شدند  تردرشت و درشت   هاهطول نکشید که قطر  بیشتر چند دقیقه  .  را دیدم  هاهقطر
  دها گوسفن.  لحافی که دورم کشیده بودم روی سر گرفتم و دویدم.  پر از آب شدتم  مش 

.  لشهم به دنبا ما  به سمتی دوید و سگ . کنم رهایشان توانستم نمی  ؟کردممی را چه 
بزرگ  لش  اما داخ   ، کوچکی داشت   ورودیِ .  بالای دره داخل سنگِ بزرگ سوراخی بود

و    دهاگوسفن.  بود کردم  هِی  بردمبهرا  سوراخ  از    دترب  دهاگوسفن  شدنِ گم.  سمت 
گوسفندی اگر گم  .  یک گوسفند هم نباید گم شود  انددوم گفته   در کتابِ .  ست هاه بر

دشت را ببینم و باران را که دشت  ی  ه توانستم هممی .  برد می بره را هم با خودش    ،شود 
اما    ،استخوانم نفوذ کرده بود  سرما تا مغزِ .  خیس بودم  سرتاپا.  باران را.  زد می را خط  

 .ماندیممی باران باید  آمدنِ بندتا 
از باران   یشهامپش . را در آغوش گرفتمام بره . بخشدمی و آن است آبی که حیات 

دست کشیدم و  .  داخل حفره را پر کرده بود   خورده خیس   بوی پشمِ .  خیس شده بود
 . کرد می حفره نشسته بود و به باران نگاه    ورودیِ   سگ جلوِ .  تنش را گرفتم  کمی از آبِ 

. هاگ سن  ،هاف عل  ،هات درخ .  را  چیز. همه کرده بود  تررا پررنگ   چیزهمه باران  
 ! خانه. آن دور خانه بود

به  .  شدممی به آن خیره    هاب که ش  ایزدهزنگ   به سقفِ حلبیِ   .به خانه فکر کردم
که توی تشتِ  بود  پلستیکیِ   ابا  پت.  پشتِ خانه حل شده  یاد  .  وهابه  به  سعی کردم 

دیگر یادم    ،. مثلً شدندمی گم    رهااما تصوی.  بیاورمسعی کردم خانه را به یاد .  بیاورم
پتنمی  گوش   وهاآمد  بقچی  ه کدام  و  بودند  هم  روی  یادم  کجا.    هاسلبا ی  ه خانه 
چه ی  هپنجر  آمدنمی  بودآشپزخانه  بود  کفِ .  شکل  چه  همه خانه  سای  چیز.  ی  ه در 

ند که  اه بود  عمیق  قدرآن   هااما خط   ،کن پاک شدهبا پاک   چیز. همه سیاهی فرو رفته
  ها ل توانی بفهمی قبمی   ،کاغذ را لمس که کنی ،  لمس که کنی   اند.برده   کاغذ را فرو 
.  کهنه است .  توانی بفهمی کاغذ تازه نیست می .  کشیده شده است   یی هال روی آن شک 
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توانم  نمی اما    ،کنممی را حس    هاکشم و خطمی من دست  .  خطی شده است خط
. رسدمی محو و تاریک به نظر    چیزهمه که دیگر  ام  دور رفته   قدرآن   مشان.شناسبباز

 ! کابوس .  کابوس بوده  فقطشاید 
کنم حسی می تاریک که فکر    به آن خاطراتِ ؟  شود می   پذیردل کابوس اما مگر  

در خود بیابم در چنین    پذیردلچرا باید حسی  ؟  چرا.  گیرد می در سرم جریان    پذیردل 
زیبا  ی  ه آن خان.  بیگانگی با آن خانه.  کندنمی   رهایماحساس بیگانگی  ؟  یی هاهلحظ

 . درخشدمی که آن دور 
باران که مش  ، هااین ی  ه هم،  هااین ی  ه هم.  هراساندممی   ،کندمی را پر  تم  و این 

انگار گرگی  .  باشد  ایانگار که حمله .  هراساندمی دیریافته مرا    یهای این زیبایی  ه هم
شروع    هایمبعد دیدم دست   اند.همه گرگ   هااین  ؛اممن گله .  باشد که به گله زده است 

نگاه کردم و دیدم چنان پنجه در  .  آمدمی قلبم گویی از گلویم بالا  . به لرزیدن کردند
برده   پوستِ  فرو  ناخ ام  بره  است   یمهانکه  پر شده  مرگ همین  .  از خون  فکر کردم 

است .  است  بوده  .  مرگ همین  قرار  من هم  وقتی    ،اینجا  ؛بمیرم  گونه اینفکر کردم 
توانم  می که    اینجا ، شود شنید و غار پر از بوی پشم گوسفند است می صدای باران را  

ببرم فرو  در خاک  را  نگاه  .  دستم  بالای سرم  به  و  بودم  دیگر  .  کردممی دراز کشیده 
.  رفت می آمد و پایین  می بالا  ام  سینه ،  با هر بار زدن .  توانستم صدای قلبم را بشنوم نمی 

 .زد می مالید و لیسم می را به صورتم  اشسگ آمده بود و پوزه 
بعد  .  انگار قلبم از حرکت ایستاد  ایلحظه.  شدندمی چه    دهاگوسفن  ،مردممی اگر  

شد آرام  بمیرمنمی من  .  ضربان  اگر  .  توانستم  دیگر  می حتی  توانستم  نمی خواستم 
بلند  .  بمیرم فاصلمی باید  اندک  در  و  گوسفنی  ه شدم  باران  دو  و    دهامیان  را سالم 

 . گرداندممی سلمت به آغل باز
.  باشد  نیفتاده انگار هیچ اتفاقی    ، م برخاستبعد ناگهان  .  شدممی من باید بلند  !  من

 . بلند شدم و گله را سالم به خانه رساندم
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 شانزده 
گروه معدودی از   ؛جغرافیایی تشکیل داده بود برای تحقیقاتِ   هیو    تیمی که یمِ ضد،ت

بودند  یهان جوا برده  در  به  از وظیفه جان سالم  که  آن   .تنومند  مقابل  در   ها حوت 
را میان آن جمعیت  هیو  آمد نمی هیچ خوشش   .بودن کوچکی بیش ی هانگشت خمید

ببیند آن   هیو    ؛قبراق  میان  در  که  به  می صحبت    شوروشوقبا    هارا  دقت  با  و  کند 
نشان  ،سپارد می گوش    یشان هاف حر به  را گاهی  از  می تکان    تأییدی  ه سرش  و  دهد 
 .دارد می یادداشت بر یشان هاف حر

. انداخت می نگاه    هیو    زده به دورِ شد و از دور به آن جمع حلقه می گاهی پنهان  
نیرویی ندارد می احساس   و دورانداخته شده    ازکارافتاده کرد  می احساس    .کرد هیچ 

جلب    را  هیو  توجهِ  توانست  نمی .  کرد نمی از آن شب دیگر اعتنایی به او    هیو  .  است 
بانگ    هر   .کند خودش  به  ساعت  چطور  می چند  که  کودکانه    قدراین تواند  می زد 

یا  .  کرد می سمت گروهی دیگر کج  به را    ش انداخت و راهمی تفی بر زمین  .  دبیندیش 
خودش را مشغول    ،انتخاباتی که هنوز ادامه داشت   یهای سپردن به سخنرانگوش با  

 .کرد می 
باری    چند  .شود  ایبازی هیچ  کرد که نباید وارد  می تمام مدت به خودش یادآوری  

گذاشته بود    قرارومداربا چند زن    .نمودمی آور  کرده بود که شرم   ایحتی تلش بیهوده 
گشتند و می ناامید بازاز او  زنان    هر باراما    ، تلش کرده بود  دهی اسپرم و حتی برای  

 . رسیده بودهم   هیو  به گوش به  های این رسوای قطعاً 
بار  بود   هر  کرده  کار  مشغول  سخت  را  خودش  رسوایی  از  به  .  پس  رسیدگی 

لحاآماده ،  زیرزمین  یهاه بچ گروهِ ،  هافکردن  به  نوشتن    کمک  برای  نویسندگان 
کا،  هانامهشب  همیشه  کم می انتخاب    را   رهایی اما  که  و    رترینخطکرد 

در    .دادنمی نشان    ایعلقه   هانامه شب کردنِ  پخشبه    مثلً   بودند  ترینانه کارمحافظه
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هنوز حزب را باور    هیو  شاید به قول    . کرد نمی شرکت    های تبلیغ حزب یا در سخنران
 . بود دترانتخابی بین بد و بی نتیجه   تنهاش بودن آنجانداشت و 

که چرا نداشت   واقعاً آیا  .  فکر کرد  باور  به  ؟  رباو   ؟به حزب  بگوید  بود  سخت 
توانست با چشمان  می حالا او  .  حزب جهان دیگری بر او گشوده بود.  چیزی باور دارد 

  اهایی و معم  یی هال . سؤا تاریکی بود  یهاه هرچند هنوز گوش .  را ببیند  زهایی باز چی
به تغییری بزرگ در خو  .در تحول و جنبش بود  چیزهمه اما    بود، جریان  نش  ایمان 

 . دیدمی او تغییر را با چشم . داشت 
به آن گوشه  .  خیره ماند   اشخانه ی  ه به گوش ،  دراز کشیدش  رختخواب شب که در  

  . بویناک روی هم تلنبار شده بودندی  هشدمچاله  یهاه و پارچ   هاو بالش   هاه که بقچ
در    هاه پارچ   شکل نامفهومِ   .در تاریکی خیره شد و فکر کرد   هاآن   به شکلِ نامفهومِ 

مش  فکر کرد سه .  گویی حرف بودند،  گویی صورت بودند  ،شب گویی کلمه بودند
 . فکر کرد که جان چه ارزشی دارد .  را نپرداخته است 
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 آزادی 
بدل م  معضلی  به  خود  برای  دشواری  ام  گشته  ن  به  را  کشاورز  که  زمینی  همچون 

 37. شودافکند و از عرق جبین او سیراب می می 
از هر راهی که  ؟  پایان بگریزمبی   و ناامیدیِ   ناپذیرپایان   از کدامین مسیر از خشمِ 

،  گودال  تریندر ژرف !  من خود مظهر دوزخم.  شودمی بگریزم همواره به دوزخ منتهی  
 !در وجودم ترژرف   باز همگودالی 

 38!همان کسیم که از آن گریزانیمی ه ما زاد! بس گشاد و بس عریض  ایبا دهانه 
 ! زنازادگان را چه به آزادی؟ آزادی چیست 

آیا ذهنِ من آزاد  .  ذهن و عقل من باشد  آزادی که ترجمانِ ؟  آزادی چه معنا دارد 
 ؟که آزادی را بخواهد؟  که آزادی را معنا کند؟  است که آزادی را ترجمه کند

این  !  آزادی خود چیست  که  است   واژه  مشخصی  قواعدِ  حرف  .  دارای  چند  از 
 . عراب و قوانین نوشتاریبه دنبال هم و حروف و اِ .  تشکیل شده

ممکن  امری که    دادنِ نشان من آن را ساخته است برای    چیست این واژه که ذهنِ 
 ؟امری نباشداست 

آزادانه  !  قوانین  ی آزادی در حیطه!  بودن بردارفرمان آزادانه  !  آزادانه بندگی را برگزیدن 
 ! کردن آزادی از دنیا را انتخاب

این    سعادتمند را انتخاب کنی که در غیرِ   آزادی زندگیِ !  آزادی مرا دوست بداری
 . صورت مجازات خواهی شد

 ! دوستم بدار. یاب رهایی آزادانه و از مجازات  ! دوستم بدار
 ! دوستم بدار

 .ن را فهم کنندآدوزخ است و دانایان   ت جایگاه ، اگر نه
 ! دوستم بدار
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 ! داخل شوی هاآزادی ایمان بیاوری و به باغ 
 ! دوستم بدار

 ! وابسته به مشیت تو آزادیِ 
 !زنای نخستین  زادگانِ ؟ آه که زنازادگان را چه به آزادی

 .آنچه هست محتوم است 
را    یقوه  به .  کن  رهاتشخیص  کودکی  قوه گاه  دارای  را  خود  تشخیص   ینادانی 

 .داندمی 
.  مطلق و عقل مطلق است   یتشخیص آن چیزی است که در اختیار اراده   یقوه 

 .دهندمی کاری را که به عهده دارند انجام   تنهاکوچک   یهاهمهر
ما    که بر فهمِ   یی هاش آن بخ   کنیم و در حقانیتِ آن می   خویش را تسلیمِ   ما ذکاوتِ 

 39. آوریمآشکار نیست شبهه نمی 
 ؟کنی می از قضای الهی فرار 

 40!برممی از قضای الهی به قدر او پناه 
 !اهاهاه

 .کنندمی دانیم و آن را دانایان فهم نمی دانی که ما می تو چیزی 
 .کنیمحکمی صادر نمی  اشدرباره نهیم و  می گردن 

 ایم. ما بر وجدان فائق آمده ایم.ما بر گناه فائق آمده  ایم.ما گناه را از میان برده 
آنچه هست قانون مطلق است و آنچه قانون است بطلحق  .  گناه نیست   چیزهیچ

 ایم.میان برده ما نافرمانی را از . است 
 41.عقل و منطق عمل کند و مطیع باشد آزاد است  یآنکه در حیطه 

 !اهاهاه
شماست و حال    ما منطقِ  قانونِ . ما شما چیست جز قانونِ  منطقِ ؟ منطق چیست 

 اید. شما چقدر آزاده 
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ی و آزادی را در یک خانه به عقد هم  بردارفرمان   ایم.ما نافرمانی را از میان برده 
 . و گناه از خانه به در رفته است ایم درآورده 

چاقو را بردار و برادرت  .  آنچه هست نیکوست .  آنچه هست رضایتِ مطلق است 
 ! را بِدَر

باید جنایت را هم    کهایننه مگر  !  هست نیکوست   هرچه کند وگرنه    تأییدآزادی 
 42. دیگر آزادی نیست 

 ! برادرت را در خیابان بدر
 ! را از حدقه بیرون بیاور هامچش 

سهم توست پذیرا را  آنچه  .  چون هرچه هست نیکوست   تو را خواهند بوسید  هاآن 
 ! را کنار بگذار و گردن بِنِه صت تشخی یقوه . باش

باشد که این کف کنار  . کفی است بر وجدان   تنها ، تو را به درد آورد  قلبِ   هرآنچه
 .رود تا حقایق بر تو روشن شود

 ! برادرت را بِدَرپس 
 ! را شبانی نکن  باد

 .او نیست  برای کلماتِ  ایهیچ تغییردهنده 
 ! باد را شبانی نکن
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 هفده 
  ! دوست و دشمن شما بهترینو نیز ام من از شمایم و از شما بوده  ام!برادران جنگی »

 تان هال شناسم نفرت و رشک دمی   .شما در میان بگذارمپس بگذارید حقیقت را با  
پس چندان بزرگ باشید که  .  که نفرت و رشک را نشناسید  گیدبزر   چندان نه شما  .  43را

 !اگر خود اهل دانش نتوانید بود پس جنگاور باشید .شرمسار نباشیدنشان از داشت
جنگی  مردان  دشم  ؟امکجایید  باشید.  باشید  نتان جویای  اندیشمند    ،بازو  اگر 

 .بازویی که خود شمشیر است ! نه. گیرد می بازویی که شمشیر به دست ؛ نیستید
چراکه در    ،شاید زنگار گرفته باشید  اید.چراکه صیقل نخورده   ،شاید بُرنده نباشید

اما شما پوست و گوشت را نه با بُرندگی   اید.نمور رشد یافته  یهان و دالا هان زیرزمی
 . خواهید شکافت  متان که با نیرویِ فشارِ عظی

 .جنگی در راه اندیشه ! یدبیفروزرا بجویید و آتش جنگ را  نتان دشم 
باد پیروزی  .کارتان جنگ  برای  هر  !  جنگ  تنها!  نه جنگ  که  نیک است  جنگِ 

 .کندمی را مقدس  ایانگیزه 
را    تان زشتتان را بپوشید و زشتی   پس بالاپوشِ ؟  خوانندمی شما را زشت  ؟  زشتید

 .نشان دهید
 .شما شرارت هست   در بلندپایگیِ 

 .ی است بردارفرمان شرف شما در 
بردن و مردن برای هدفی چون حقیقت به معنای رشد  رنج از این پس بدانید که  

حیات ی  ه  پرهیزگار مرگ دروازمؤمنِ برای  .  پیروزیِ قدرت است   ترینروحانی و بالا
 44.است و هستی 

و   ترینبالا  الله سبیلفی گله را آماده کنید که مرگ  .  پس رشد کنید و کثرت یابید»
 ند.جاوید زندگانِ  هارا مرده نپندارید که آن  هاو آن  ست هاگ مر ترینِ شریف 
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 . هاست آن  حیات مطلق از آنِ »
 ام! دارم برادران جنگی می ودل دوستتان با جان »
 «.باشد هابادا که فرارفتن من فرورفتن آن  ،خریدمن مرگ را به جان خواهم »

. پریدندمی هیجان بالاوپایین  شدتِ  مردم از    ،سخنرانیِ حوت که به پایان رسید
زد  می موج    میانشان   اما شعفی در  ،از سخنان او را درنیافته بودند  کدامهیچ شک  بی 
 . گرفت نشئت می   مولوخ یهای او با سخنران سخنانِ   شباهتِ از   مشخصاً که 

؟  برای مردم معنایی داشتند  کدامهیچ   ، زیبا  رهایآن شعا،  آیا آن جملت قصار»
چقدر  ؟  مگر در هاویه زایش ممکن بود  ؟شدمی زاده    آنجادر    ایآیا هیچ تفکر تازه 

 «.به مرغان مقلد شباهت داشتند هاآن 
حوت خیره  ی  ه مغروران  لبخندِ   هیجان مردم و   به در دالان تاریکی ایستاد و    هیو  

 45« .دود را آتشی نیست   همهاین ! حیف» :فکر کرد  .شد
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 لانه
وقتی    ، هر روز.  گلی کنار کلبه  کوچکِ ی  ه یک لان   ، لانه درست کردم  سگ توله رای  ب

عصر که رو    ومیشِ گرگ در  ،  کندمی گردانم و آفتاب غروب  می را به خانه بر  دها گوسفن
 .شودنمی دیده  چیزهیچ در تاریکی . رویممی با هم به بالای تپه  به شب داردِ 

  یهاگ نم که چطور آن رنبی. می دلهره است   ومیش  گرگ .  گرگ است   ومیش  گرگ 
شبیه  ام  آمده  آن به دنیایی که من از    کم. کم شوندمی بدل    ی خاکستربه    روشن و شاداب

رن.  شوندمی  در  کمکم   هاگ آن  من  دنیای  رنگ  روز  .  آیندمی به    نوعی   تنهاگویی 
و    ی یرؤیا  ، ست رؤیا کم آوردلهره زیبا  آشن  چیزهمه   کم.  و  آشنا  تا  می   اتربرایم  شود 

چیز.  . هیچچیزی پیدا نیست بعد دیگر هیچ .  گیرد می   زمانی که شب تمام دره را در بر
سیاه    وهایتبدیل به دی   هاه و کو  هاف عل ،  خنک  یهاگ رن .  زیبا  یهات تمام آن درخ 

من    وهایی دی .  شوندمی  هستم  هاهیولا   ینتره شبی  مشان.شناسمی که  من  آنچه  .  به 
پایان  ی  هوقتی هم .  شوممی خودم    هاب ش پیدا   چیز. هیچ گیرد می آن شور و هستی 

 یهاف توانم روی عل می بعد    مش.گذارمی نیست جز چراغِ کوچک کلبه که روشن  
 . خنک دراز بکشم و به آسمان خیره شوم

کوچک نورانی  ی ه هزاران نقط  ، اگر ماه نباشد.  آسمان در شب جور دیگری است 
بالای سر من شهری    آنجاانگار جهان تا شده است و    .هاه ستار.  درخشندمی در آن  

 .است با هزاران چراغ کوچک
را در   هاآن . کنممی را لمس  هاف با تمام تنم عل   .کشممی دراز   هاف روی عل آنجا

  اینجا تا مطمئن شوم    ،بفهمم  بیشترو    بیشتررا    شان فشارم تا بویمی گیرم و  می مشت  
 .هستم
روی    .« آنجاقرار دادیم و آن را برای تماشاگران آراستیم  یی هاج ما در آسمان بر »

؟  خواهندمی مرا برای چه    یهاه نوشت  هاآن .  فکر کنمام  خوانده   هرآنچهتوانم به  می تپه  

e-book



131 
 

نوشتن که  .  ماندن حاضرم هر کاری بکنم  اینجامن برای  ؟  اما آیا برای من مهم است 
 .کاری ندارد 

توانم دست بکشم بر  می چطور  ؟  باشم  اینجاتوانم  می کنم چطور  می گاهی فکر  
را در مشت   هاگ بر. را بشنوم  رها زنبو وزوز ،  هاف پایم را فرو ببرم در عل.  پوست سگ

بوی شیر  ،  بوی پهن را بشنوم ،  را ببویم  هال گ .  درختان را لمس کنم،  بگیرم و بفشارم
 ؟آسمان را ببینم، توانم آسمان رامی چگونه . تازه را

ببرممی چگونه   چرا  به  را  گوسفندان  بگیرم  ایبره   ،توانم  آغوش  در  روی  ،  را 
بنشینمسنگتخته کنم  یش هامپش ،  ی  لمس  نم می چگونه  ؟  را  هوای    دارِ توانم 

 ؟ باشم اینجاتوانم می چگونه  ؟صبحگاهی را به درون بکشم
 . من چقدر با من غریبه است 

چطور ممکن است خنجرم را    ؟ توانم در کلبه بنشینم و کتاب بخوانممی چگونه  
شهر را  ی  ه آن بوی مرموز را که هم  ، کوچکِ حلبی رای  ه و آن خان  ؟ از یاد برده باشم

 ؟ گرفته است 
بیهوش   خواب  شدت  از  ش   یکی   قطعاً   ،شدمنمی اگر  همین  را    هاب از  خودم 

دانم اثر خستگی  نمی .  شوممی اما شب هنوز به نیمه نرسیده بیهوش    .کردممی خلص  
گاهی حتی روی .  اما امکان ندارد بتوانم بیدار بمانم .  خورممی که    اهایی است یا غذ

 ام. تپه بیهوش شده و صبح به هوش آمده
 . شنوممی شدن خنجرم را بر گلوی زنی  کشیدهصدای  .  بینممی زیادی    یهاس کابو

 ؟آوردن زنی روز را شب کنمچنگبه توانم بدون می چگونه 
و جداشدن    هارگ سیاه شدن  پاره صدای  ؟  ایکشیدن چشم را شنیدهبیرون صدای  

 ؟غشا
.  دیگری هم بشنود  زهایتواند چیمی پس این گوش  !  درست است   ام.من شنیده
.  هان صدای خردشدن دندا.  شدن گوشت در اسیدحل صدای  .  هاه رود  صدای ترکیدنِ 
 .با من فاصله دارند هان قر هاآن ی ه حالا انگار هم 
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 ؟ چه کار هاگ و صدای نسیم در بر رهازنبو  وزوزمن را با 
دیگر  .  آورممی ن به یاد  درست  خودم را دیگر  .  کنممی غرق    هاب خودم را در کتا

نیستم  من   خواندن و  .  بمانم  اینجا باید  .  شودمی   بیشترو    بیشترهر روز  فاصله  .  من 
آنچه در مدرسه  .  یاد گرفتم  سختی . به خواندن سخت است .  کار است   کمترین نوشتن  

را    هاه کلم   سختی بهل اوای.  هاب سواد ناچیزی است در مقابل این کتا  ، به ما آموختند
با  .  بود  در آن نوشته شده   چیزهمه   که معنیِ م  کتاب پیدا کرد یک  بعد  اما    فهمیدممی 

آشنا شدم زیادی  کلم.  کلماتِ  روز چندین  روز کش    جهانِ .  جدیدی  ه هر  من هر 
 . آیدمی 

که هنوز خنجر    ست هاب در خوا  نهات.  شوممی دور  ام  از آنچه بوده   بیشترهر روز  
 .به دست دارم

 !من و من ترسناکی است میانِ ی ه چه ورط 
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 هجده 
وقتی تنم را به تنِ خیس  ،  کشممی تاریکِ ژیر شلوار مردی را پایین    وهایقتی در پستو

،  کشممی را به درون    هامو تخ  هان وقتی بوی لای را،  چسبانممی و چرب از عرقش  
 .برای این است که تو را به خاطر بیاورم

 . به خاطر بیاورم بیشتر، بیشتر،  بیشتر، بیشتر،  بیشترتو را 
بلکه    هات نه به دنبال شباه،  دقیق شوم در چیزی که نیست   .را پاک کنم  چیزهمه 

 .هات ی تفاووجوجست در 
دماغ را بکشم  ،  دست را نگاه کنم که دست تو نیست ،  لباس را بکنم.  دقیق شوم

 . دقیق شوم.  بر پوست 
، هام طع،  هاه از میان مز.  از میانِ دودِ غلیظِ چسبناک،  هاه کثافتِ لاش از میان بوی  

 . دقیق شوم و تو را بیابم، دقیق شوم ،  از میان هزاران عصب 
من از تو   ام.با تو خوابیده رهاو با رهامن با. نام تو را فریاد بکشم ،آن لحظهآنجا، 

 ام. زیادی را زاییده یهاه بچ
 .تو بودی آلتی در من فرو رفت  هر بارام در تمام زندگی 

بگیرد می   کسی چه من  از  را  این  است  می   کسی چه ؟  تواند  ذهن  در  آنچه  تواند 
توانند از تجسم و خیال محرومم  نمی خدایان    اترینِ خد ،  آدمیان   دترینقدرتمن؟  بگیرد 
 .کنند

 ؟بیرون بکشدام را از کله   تو تواند دست ببرد می  کسی چه
این .  این هم خباثت من است .  توانی این را از من بگیری نمی حتی خودِ تو هم  

 .است گناه من
شده  زاده  هم  دریدنِ  برای  و  دست برای    ایم.ما  هم  در  برای  .  کردن پاره بردن 

 ایم. کشیدنِ هم زاده شده نیشبه 
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بچرخان و من را در دهانت  !  غارِ مقدسِ من!  شدن در دهانِ توجویدهجویدن و  
 ! تف کن

؟  رفت   اترتوان از بوی دهان فرمی چطور  ؟  رفت   اترتوان از پوست فرمی چطور  
 ؟سخت و نفس کشید توان نعشی را در آغوش گرفت می چطور 

 ؟را در تنِ نعشی بوسید هام کر  دانهدانه توان می چطور 
چهره می چطور   بر  و  نگریست  هیولا  آن  چشم  در  انداخت   اشتوان  آیا ؟  تف 

 ؟ خواهد برد  سؤال را زیر  آن  ت موجودی  اشانداختن بر چهره تف
 ! خاییدن ! شدن کم ! شدن ساییده!  رفتنتحلیل! شدن تجزیه

 .ریزِ دیگری تجزیه شده است  زهایاز چیزی به چی هاآنچه سال 
  گرم شده  ،است   سرد شده  ،است   دادهآنچه از حالتی به حالتی دیگر تغییر ماهیت  

خورده  ،    است   دفع شده،  است   خورده شده ،  است   دفع شده  ، است   خورده شده  ،است 
 … دفع،  خورده ، دفع ،  خورده شده، دفع شده، خورده شده، دفع شده،  شده

 ! نه
 !آن باز هم تویی 

حتی   بگیری نمی تو  خودت  از  را  خودت  حتی  .  توانی  بودنمی تو  را  نت  توانی 
 .توانی بگیری نمی  … رانت حتی نبود . بگیری 

 . در خود پنهان دارد هر چیزی ضدِ خود را 
 .و از خاطر بردنت دو عمل بود با یک نتیجه به یاد سپردن 

 . خاطرسپردن بودبه  هر عمل برای ازیادبردن  
 ! به یاد داشته باش که مرا از خاطر ببری ! عزیزِ من
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 زنبور

جواب با کاغذ   ،از خواب که بیدار شدم. رنگی چیست  یهاه ر کاغذی نوشتم جعبد
 .زنبور  وهایکند  :آمده بود

نیامد  این بار .  بعدی بود  ؟ سؤالِ زنبور چیست  دیگر    یک کتابِ   شجای  .جواب 
بود میز  کتاب  .  روی  دربار  چیزهمه توی  حشرات   هاآن .  خواندم  رهازنبو ی  ه را 

کنند  می گروهی زندگی  ند.ژیر  یهاک از سوس  ترککوچ .  سوسک مانندِ  اندکوچکی 
همه   تولید    اند.ماده و  که  می چیزی  شفسا  زردرنگکنند  و  عسل  است.  ت  آن  به 

 . چند عکس هم از زنبور در کتاب بود. شربت   مثلِ ، عسل شیرین است . گویندمی 
نوشته  اول  کتاب  در  چرا  فهمیدم  وحی  »  :اندحالا  عسل  زنبور  به  تو  پروردگار 

 « .فرستاد
دیده    آنجاچراغ کوچک خانه از  .  را برداشتم و به بالای تپه رفتم  دفتر  .شب بود

 ! قسم به عسل! قسم به زنبور» :نوشتم دفتردر  .سگ هم آمد. شدمی 
کارگرانِ  به  کار  قسم  حال  زندگان .  در  و  مردگان  به  را    هاآن   ،قسم  مردگی  که 

آنگاه که با  قسم به شب  .  زردرنگ  یهال در حرکت و گ  یهال قسم به با  اند.زیسته 
قسم به شب که فروافتد چون بختک  .  قسم به شب آنگاه که فروریزد .  صبح درآمیزد 

 . یشان هاش یشان و گوهامبر چش 
.  فرستیممی است که ما برای شما    ایو این آن نشانه   زنبوران ی  ه لان   قسم به قانونِ 

 . هر زنبوری هشدقسم به راه مشخص 
منزل    رفیع  هایو درختان و سقف   هاو او که به زنبور عسل وحی کرد که در کوه 

 . گیر
.  کندمی آنچه شما را سبک  ؟  برداری چیست و فرمان !  قسم به فروتنی و سازگاری

 .شما بر خواهد داشت ی ه را از شان  رهایی ی چه با بردارفرمان همانا که 
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به خاطر  .  پس اطاعت کنید از قانون که اطاعت از قانون اطاعت از متعال است 
 . او گفت باش و شدی کهداشته باش 

 « .از قانون نیست  رترو هیچ امری ب و اطاعت جز اطاعت از قانون نیست 
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 نوزده

توانست تمام  می بویی که    ،شدمی آغاز    هیو  که با بوی تن    زهایی رو   ، خوش   زهایور
 .اشو تندِ زنانه  ترش  آن عرقِ  ، خود درآورد ی ه را به سیطر  وهاب

آیا این زن  .  تواند این زن را بازشناسدنمی کرد  می گاهی فکر  .  در اختیار او بود  هیو  
ممکن نبود    ،نه   ؟او را تا مرز فروپاشی برده بود  رهاهمانی بود که با نیشخند و کنایه با

 .او باشد
ناپایداری بود که  همین  اما گویی  .  دانست می این را خوب    . ناپایدار بود  چیزهمه 

ایجاد   عمیق  لذتی  او  حضور  .  کرد می در  که  بود  برایش    هیو  ترس    بخش لذت را 
 . بخشید می پایان بود که به آغاز معنا   .کرد می 

عنوان  به او  شدنِ  انتخابحوت و    درست بعد از سخنرانیِ ،  مملوک غیب شده بود
 بینیپیششد  را می هرچند این اتفاق  .  گویی آب شده و در زمین فرو رفته بود.  رهبر
پیش    .کرد  ناگهان غیب شوندمی بسیار  اعضا  که  یا    نداشت   بیشتردو حالت  .  آمد 

بود  یا بودندش  ربوده   اهاتشددگر کرده  دستگیرش  نبود.  کمیته  مملوک  .  ترسی 
بازگشتی    ،هرحالبه  .بیرون کشیدنش  که بشود حرفی از زیر زباآن بود  از    ترسرسخت 

که هیچ    یی هات مسئولی  ؛ مانده بود  تنها  هات حوت با انبوهی از مسئولی  . در کار نبود
 . نکرده بود شان بینی پیش

با    هیو  .  اتاقی برای جلسات خصوصی   ،دستور داد اتاق کوچکی برایش بسازند
بود  شدنِ خصوصی  مخالف  چیزی  برگزار  .  هر  علنی  باید  جلسات  تمام  او  نظر  به 

  راضی او را      بالاخره نیست و    پذیرامکان دانست چنین چیزی  می اما حوت    ،شدمی 
 .مرکزی اتاقی ساخته شود یهسته  کرده بود برای جلساتِ 
تشخیص داده    طوراینحوت  .  نبودلازم    گیری رأی مرکزی  ی  ه برای تشکیل هست

 . مرکزی شود یتوانست عضو هسته می از هر گروهکی یک نفر نماینده . بود
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آموزش  ؛ کارگروهِ شد  کاربه مشغول شد و هر فردی در نقشی ها مشخص کارگروه 
پرورش پخش  کارگروهِ  ،  و  و  و  ،  عضوگیری کارگروهِ  ،  نامهشب ویراستاری  نگهبانی 

 . دهاراهبرکارگروهِ  ،  زایشگاه و پرورشگاه، امنیت 
بد  دهی نظم برقرار  .  هان مکانیِ  را  عدالت  کار    ،کندنمی نظم  به  را  قدرت  اما 

برای .  شدمی شدن آماده  طرد او باید برای  .  دانست می حوت این را خوب    .اندازد می 
زیبای آن  تمام  را    های پایانِ  این  نگا  راحتی به و    که را    این،  افت یمی در  هیو    یهاه از 

آن    طوفان  .  نداشت   طوفان اما او هراسی از  ،  ی خواهند شدطوفان  زودیبه آرام    زهایرو
 .بود اترینآشن
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 جهان نو 
درد  کمی بدن   تنها.  مدائه مثل خوابیدن در آغوش    ، ی را حس کردمچسبدل رمای  گ

 . داشتم
باز کنمنمی  را تصور کنم که من را محکم گرفته    دائه خواستم  .  خواستم چشم 

باز  .  است  چشم  سلول  می اگر  درون  را  خودم  و  . شدممی دیوانه    ،یافتم می کردم 
اما .  حتی شده وسط میدان مین،  حتی در جهنم  ،آنجاخواستم هرجا باشم غیر از  می 

 . دریاکوچکی ه متروک  یهای بوی کشت. آمدمی بوی چوب 
بودبه   جاهمه  ساکت  عجیبی  از  نمی پیرمرد  .  طرز  بیش  من  خباثت  دانست 

کامی اگر  .  هاست این چه  نکرده   رهادانست  خل  ،امکه  لحظه  .  کرد می   صمهمان 
 یم هاس لبا.  نرمی پیدا کردم  تختخوابخودم را روی  .  جرئت کردم و چشم گشودم

های پر از  قفسه چوبی با ی  ه سه دیوار کلب. پانسمان شده بود  یمهام عوض شده و زخ 
ی  ه رجیک دیوار پن.  کتاب چپانده بودندتا سقف    هاهقفس توی  .  پوشیده شده بودکتاب  

 . بزرگی داشت 
دیدم چیزی می از آنچه  .  کلبه نزدیک شدمی  هبه پنجر  ومبهوت ماتو    برخاستم

دست بردم و  .  خورده بودسرم  که به    یی هاه ضربی  نتیجه خواب بود یا    .فهمیدمنمی 
  دهایی بود سبزرنگ با گوسفن ایدره  ، آنجاپشت پنجره. پنجره را لمس کردمی هشیش 
  ! آسمان !  پریدند و آسمان می ور  ور و آن که از روی شیطنت این  یی هاه بر،  وچلهچاق

 .و نور خورشید رهااب. ندیده بودمبود  هاآسمانی که سال 
ممکن نبود  .  شبیه خاطراتی که ننه تعریف کرده بود   ، تصویری خیالی بود  حتماً 

 .شدنمی چنین جایی در ژیر پیدا  . غیر از این باشد
دود  با این کار  خیال بود    چیزهمه اما اگر    ،پنجره را باز کنم  توانممی   فکر کردم

هوا  می  به  و  کردم  جاهمان .  رفت می شد  نگاه  و  دشت    هاه بر  ،ایستادم  در  که  را 

e-book



140 
 

 یهاه آن دور جعب .  افتادندمی ایستادند و بعد دوباره با هیجان به راه  می .  دویدندمی 
اثری از انسان .  رنگو سفید و آبی   زرد   یی هاه جعب.  خورد می کوچک رنگی به چشم  

 .نبود
 .دادمی را تکان   هایشطرف شیشه چسبیده بود و بال آن  مانندسوسک  ایحشره

گذاشته شده    خانهکتاب سه کتاب بر میزی نزدیک  .  گذراندماتاق را دوباره از نظر  
 .و قلم دفتربود و یک 

. بنویسم  دفتر توانم در  می لازم داشته باشم    . هرآنچهگذارندمی غذا را پشت در  
 اند. نوشته  ایقوانین را در برگه .  روز بعدش وقتی بیدار شوم پشت در است 

هر چیز که به  .  و بعد بنویسم مشان  شود و من باید بخوانمی انتخاب    یی هابکتا
گویم  می باید بدانم آنچه من  .  با مردمم است نم  باید بدانم که روی سخ.  رسدمی ذهنم  

 . باید مفید باشند یمهاه نوشت.  راهنماست 
 هافکر کردم شاید تمام آن لش  او.  توانم در را بگشایم و در اطراف قدم بزنممی 

باشند نبودند  .ژیر  یهاه مثل درختچ  ،مصنوعی  از لای در  .  واقعی بودند  هاآن .  اما 
 . آمد که بعد فهمیدم بوی علف است می بویی عجیب 

 . هاف روی عل ،  در را باز کردم و دویدم
باز هم    ،پوست کف پایم مثل سنگ سفت شده است   اینکه با  .  اندنرم  هاف عل
چیز نرم و  پایم در  .  ژیر نیست   یهان مثل خیابا  . اصلً کنممی را حس     علفنرمیِ 

فکر کردم حیوانی  لش  او.  پنهان شده بود  هاف تیره بود و بین عل  گشرن.  فرورفت   ی گرم 
  وها گا.  نرم است   چیزهمه   . اینجاپِهِن گاو  ،اما بعد فهمیدم پِهِن است   ،چیزی است 

دارند دید.  شاخ  هست  چند   مشان.من  ازشان  دور.  تایی  گاهی   اند.آرام.  نداغلب 
در  اهایصد شنیدم.  آورندمی عجیبی  را  صدایشان  که  بار  آژیر    ، اولین  کردم  گمان 

 .بعد به صدایشان عادت کردم. مثل آژیر کمیته ،است 
 . کنممی هر روز یک صدا را کشف . عجیب است  اینجا اهایصد
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پشت درختی پنهان  لش  او.  بودند  ایتای دیگر قهوه   وسفید بود و دوسیاه  شان یکی 
.  نگاه کردم  یشان هامنزدیک رفتم و به چش .  کاری با من ندارند  هابعد فهمیدم آن   ،شدم

شومنمی خوششان    هاآن  نزدیک  خیلی  من  و  می را    شان راه.  آید  .  روندمی گیرند 
شود  می پشم   وهایشان م . بلندی دارند وهایم  ند.ترک از گاو کوچ . ندبهتر دهاگوسفن

 . هاف داخل لحارود  می و 
 اند.قربانی   هاآن   اند.در کتابِ اول نوشته .  را خورد   هاشود آن می   اند.انعام  هاآن 
 .خدای ه بر انددر کتاب دوم هم گفته  .دوست دارم  بیشتررا  هاه من بر

در کتاب دوم گفته  .  اما خبری از شبان نبود.  گوسفند و یک بره  رأس پنج  وبیست 
 . کندمی حفاظت  دهاگیرد و از گوسفنمی او که چوب بر ، شبان نیاز است به است 

  ها باید آن   زهارو .  جوابی نیامد.  گفتم من شبانی بلد نیستم  ! نامه آمد که شبان شو
. آیدنمی خوش    شان اقذبه م   هاف خورند و بعضی عل می را    هاف بعضی عل .  را ببرم چرا

ولی بعد فهمیدم  .  فکر کردم روباهی چیزی است لش  او.  هم پیدا کردم  سگتوله یک  
شد.  کندمی فرق   دوست  من  با  و  انداختم  نان  بروم  .  برایش    زها رو .  آیدمی هرجا 

  با هم   وهاب.  کنممی را بو    چیز. همه کنممی را لمس    چیز. همه روممی راه    هاکیلومتر
  ها حتی آن ،  هم  هات درخ ی  ه تن.  دهندمی بو    ، را که بکنی و پاره کنی   هاگ بر .  فرق دارند

 .زردرنگ یهالگ. هانو پِهِ  هاگ سن اند.که خشک شده 
 اند.شده  بهتر  یمهام زخ 

هستم دره  در  روز  همه تمام  است   چیز.  گوسفن.  جدید  خانه    دهاشب  به  را 
 مشان. برمی گردانم و به طویله می بر

 .درست کنم ایبرای سگ هم باید خانه . طویله پشت کلبه است 
غذایم را با او نصف  .  است لم  دنبا   جاهمه   ،افتممی من که راه  .  نشیندمی پشت در  

 هاب کتا .تمدوند سممی   ،کنممی را که صدا    دهاگوسفن.  خورد نمی او علف .  کنممی 
.  نه  های بعض  ،دهندمی گوش    یشان های بعض.  خوانممی برم و برایشان  می را با خودم  

 .دهدمی سگ اما همیشه گوش 
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 بیست
طنابچ  و  آهنی  در   یی هاب حل.  نبودلازم  چهارپایه  .  نگکِ  روشن آتش  شان  که 

اما میل ،  شد پیدا کرد می طناب را هم در دزدبازار  .  شدمی پیدا    جاهمه   ،کردندمی 
 .شدمی سخت پیدا  ، آهنی یا چنگکی که بشود به آن طنابی متصل کرد 

آهنی بیاویزند که    ی شده به سقف زیرزمین چنگک  بود هر طور حوت دستور داده  
کنارش  بزرگی که    دیوارِ   جلوِ درست    : را هم مشخص کرده بود  ش جای  .محکم باشد

در    وکمالتمام شدنِ مملوک  گم بعد از    رهاروشنگ  .دادندمی درس    هاه معلمان به بچ
 .کردند می  اندازیسنگ نش و اطرافیا هیو   تنها. اختیار حوت بودند

بودحوت   زده  حدس  شد  جشان او  زهایرو.  درست  سپری  زود  با  .  خیلی  او 
به آغوشِ   هیو  پذیرش مقام رهبریِ حزب   بود  را  بازگردانده    هیو  اما آغوشِ  .  خودش 

نبود امنی  را    .جای  خود  راه  خطری  می او  هیچ  از  و    اینکه با    .نبود  روگردان رفت 
بودمش  شک  آمده  گروهِ   ،بالا  این  همراه  آن ضد  و  پخش    نامهشب   ،رفت می ور  ور 
تشددگر  ،کرد می  رهبرانِ  سخره    ،کرد می مذاکره    اهابا  به  را  او  و می مدام  گرفت 

 . کرد می مش محکو
 ،هام یکی از آن کر،  هاف طربی باید یکی از  .  را یافته بود  حل راه   راحتی به حوت  

 ! برافراشتن پرچم .کار دست بقیه بیاید حسابِ تا شد می فدا 
که شروع    ی پرچم  شد؛می   پرچمآویخت، مثلِ  می دار  ، اگر آن را از  انسان   اندامِ 

فکر کرد که  .  حوت سیلِ ویرانگر بود  یهاگ خون در ر .  دادمی دوران جدیدی را نوید  
«  حق»  او از.  کرد می آشنا در او فوران  حسی غریب .  بازگشته است « خود»  چگونه به 

گاه شده بود با خودش تکرار کرد و از تکرار این جمله بر  . او حق بود .بودنِ خودش آ
 .خود لرزید

e-book



143 
 

  راهِ   تنها»  :با خود گفت .  از سنور  بهتر  کسی چه.  بست می را  نش  باید دهان مخالفا
!  نه»:  بر خودش نهیب زد .  چقدر این جمله برایش آشنا بود.«  رستگاری نابودی است 

حفظِ   برای  کرد من  خواهم  را  کار  این  موجود  دریافته .  شرایطِ  من  را  ام  آنچه 
که    ، آه.  فهمندنمی   هاآن .  کردن ظلم است آشکار ماندن و  پنهان نفعِ ما در  .  ابندیدرنمی 

 « .کنممی من خودم را فدا 
 .گفت سنور را خبر کنند

مد خانه   هاتحوت  به  بود  اشبود  خانه .  نرفته  آن  در  زندگی    یدیگر  حلبی 
نیمکتی  .  کرد نمی  روی  زیرزمین  سنگیِ  اتاقکِ  در  گرومی اغلب  و  را    هاه نشست 

  یش گذاشته بود که از سنگینیِ انبوهِ روروبه کوچک    یک میزِ چوبیِ  .کرد می مدیریت 
.  سوخت می روی میز    سو کم باریک و    ی شمع  . و رطوبت قوس برداشته بود  ذهاکاغ

  هیو  رفته بود و بوی  کو سی هفتِ  ی ه باری به طبق چند. آشفته و پریشان بود وهایشم 
او عامدانه  .  دیگر آن کسی نبود که حوت در آغوش فشرده بودش  هیو  اما  .  را جسته بود

که    انگارانگارنه کرد،  را تحقیر می جمعیت او  جلوِ چشمِ  .  گرفت می   هدیداحوت را ن
به صبح رسانده    وتارتیرهزیادی را با افکار    یهاب حوت ش  . او را در شکم دارد   فرزندِ 

 ؟ گفته بود آن جنین فرزند اوست  کسی چه . بود
همچون دودی در فضا پراکنده و دور    هیو  ،  او رهبری را پذیرفته بود   اینکهبعد از  

و نه توانسته بودند به سقف راه پیدا    نه توانسته بودند از دیوار عبور کنند   هاآن .  شده بود
اغلب    .کار راحتی نبود  اصلً ماندن هم  زنده و    هاهراهیابی به کمیته و درمانگا .  کنند

خواستند خودشان را  نمی   کدام. هیچراضی بودند  زندگی روالِ معمولِ  از    رهاروشنگ
دردسر   چیست می   کسی چه .  ندبیندازبه  مرگ  به    بهترپس    ؟دانست  را  خود  بود 

کنندی  طلبلذت آن   .مشغول  و  ،  هانامهشب کردن  پخشبه    هافعالیت  تدریس 
 . مانده بود مثل محدودتولیدِ 

حالا    .است   بزدل متهم کرده بود که  در جلسات به حوت تاخته و او را    رهابا  هیو  
 .معنا کند هابزدل را برای آن ی ه وقت آن بود که او واژ
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نشست و سعی  می ی پشت میز چوبی  خواببی سرخ از    یهامحوت هر روز با چش 
روی هر تکه از کاغذ  .  مرتب کند  ،آوردندمی برایش    هاک را که گروه  ایکرد نقشه می 
ه  چید تا نقش می قسمتی از شهر کشیده شده بود و او باید این پازل را کنار هم  ی  ه نقش 

با   .تا جفای مادر را از خاطر برده باشد های بازاسبابکودکی بود سرگرم   .شود  کامل
دسته کاغذ را از  قوزکرده در نورِ شمع دستهپشتِ  و  دار پف  یهام چش ،  آشفته  وهایم 

سمت   آن  به  میز  سمت  که    .گذاشت می این  می گاهی  است  حس  نزدیک  کرد 
که    آنجا  ،رفت می سمت دیگر زیرزمین  به و    خاست برمی   ، کند  اشدیوانه   فکروخیال

با شور   ،که هرگز بیرون را ندیده بودند ی گمنام  یهان شد و نوجوامی برگزار  هاس کل
در طلبِ    .شوکران است   جامِ   هکاینخبر از  بی   ،کشیدندمی و هیجان جامِ دانایی را سر  

.  تلش برای دانستن چیزی که بیهوده است   ،که بیهوده بود  ایآگاهی آگاهی بودند؛  
 .کرد می اش زده شگفت  هاشوقِ آن   همهاین

کند  می حوت   اشاره  زنی  به  را  زن  تا  توانست  خودش  اختیارش بلفاصله    در 
به    زدهکه هیجان   ،خام را   یهاک را به هم بریزد و آن جوان  آنجاتوانست  می .  بگذارد 

 . نابود کند ، دهندمی جواب  هال سؤا 
زیرزمین    کمتر   هیو   نداشت .  آمدمی به  مشخصی  که  .  جای  کوچکی  گروه  با 

مرکزی به نظرش    یهسته.  زد می خطرناکی    رهایدست به کا  ،خودش تشکیل داده بود 
 . ناکارآمد بود

گرو.  بودند  ترکارمحافظه  هاب طلشهوت  و  را    کمتر   ش هسنور  بزدلی  حوت  به 
  . درست بود   ،گرفت نمی   هاکه لذت را از آن   ،به نظرشان هر روشی .  کردندمی متهم  

  ترک مرگ هراسنای ه چهر ،بود بیشترهرچقدر ترس .  ترسیدندمی از مرگ  بیشتر هاآن 
 . شدمی 

ی ه چهر ینترک باید ترسنا . را گرفته بودمش تصمیحوت . بود نهایی   حلراه ترس 
  رها نمایشی که بعد از آن در شیپو  ،نمایشی بدون نقص   ؛گذاشت می مرگ را به نمایش  
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واقعی نقاب    یهالنمایشی که بعد از آن بزد اتهام نزند،    دمیده شود و دیگر کسی به او 
 .از چهره بردارند
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 پسر خدا 
کردن  سروری در دوزخ  .  ولو حکومت بر دوزخ باشد  ، کار باید شایسته انجام شود»

 46« .به که در آسمان بنده بودن 
زمختی   است »:  گفت می صدای  ارثی  در    ،نبوغت  را  نبوغ  که  حیف  چه  اما 

 «.اندقرار داده آشفته  یهان ذه
یک    .توانستم چشم باز کنمنمی کرد که  می چنان سنگینی    یمهاک خون روی پل 

تکیه  ام  ی متردر نیم   ایسفیدپوش بر صندلی   پیرمرد .  چشم را باز کردم و او را دیدم
بود  کرده   زده  زل  منو  درمانگاه  .به  در  کردم  آستان.  مفکر  در  بود  ی  ه مردی 

لباسی  شصت  با  روش  .سفید  سرتاپاسالگی  چشمان  مردمک    ایدایره نش  دور 
پیری ی خاکستر از  بود  نشانی  که  بود  شده  تشکیل  نظر  تش  صور  .رنگ  به  جوان 

 . دادمی را لو   او نسنش  و گرد  هات اما دس ،رسیدمی 
مثل آچار    ،ابزار است ،  وسیله است صرفاً  دانی نبوغ  می اما  .  بود  ایت نابغه داه ئ»

ابزار مهم نیست صرفِ  .  ابزار است فقط    گوشتی مثل پیچ   ،ابزار ی  ه در جعب . داشتن 
توان  می .  تواند آن را به دست بگیرد می   هرکسی   .کردن از آن است استفاده مهم چگونه  

پیچ آن  کرد   ی با  شل  یا  سفت  کشتنمی .  را  برای  آن  از  ماندن  زنده یا    ،مردن ،  توان 
ت از آن برای  دائه   47.دانش است   باراندوه شوم و  ی  ه راستی میوشر به   .استفاده کرد 

 .این بودنش یعنی گما، ماندن استفاده کرد زنده 
او پذیرای خیلی    48.سرگردانی و نابینایی است   اشممنوعه نتیجه   میل به دانشِ »

  ، برود  اتررا کرد تا از سطح خودش فرشش  تلاو تمام    .از ما بود با آن بخار شفابخش
بت  توانی نَسَ نمی تو  .  مشخص است   زهامر.  اما قانون قانون است ،  تا جزئی از ما بشود

گناه آدمیان را    کهآن   !پسرِ خدا:  برای همین تو را به دنیا آورد   ؟توانی می ،  را تغییر بدهی 
داند عالم  می   کهآن   ،در میانه است   کهآن   ،کندمی خرد و تاریخ را از نو آغاز  می به جان  
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آسمان و زمین را با رنج خود پالایش    کهآن   49،دنیاست ی  ه از نشئ  بهتر  ش باقی برای
او مرموز و    عدل و انصافِ   ؟کند و کیست که یارای برابری با حق را داشته باشدمی 

 50.است  ناپذیرتوضیح 
  ، شوندمی در برابر قانون محاکمه    هاآن   اند.مردم در مقابل قانون مسئول !  حوت »

ما خودمان  .  شویممی ما در برابر او محاکمه  .  اما ما در مقابل خدای متعال مسئولیم
فدا   هستیم.  کنیممی را  قربانی  گوشتِ  بر  ،  گوژپشتیم  ، ما  مردمان  و  جهان  بار  از 

 ایم.دوشمان خم شده 
بدان    ،از این پس  51. حقیقت ما را آزاد خواهد کرد   !ایبرگزیدگانیم و تو آن بره ما  »

  پیروزیِ   ترین که رنج بردن برای هدفی چون حقیقت به معنای رشد روحانی و بالا
امروزِ تو    52.حیات و هستی است ی  ه پرهیزگار مرگ درواز  مؤمنبرای  .  قدرت است 

امروز    53.ابدیتِ توست  را دگرگون خواهد کرد می تصمیمی که  من    .گیری جهانی 
دن تو خشمگین ییت برای زا دائه از  .  چشم از تو بپوشانم  ،خواستم تو را ندید بگیرم

خون تو خون  .  توان نادیده گرفت نمی خون را    .شود نَسَب را ندید گرفت نمی اما    ، بودم
خواهم  می حالا . ییجااین حالا . را نشان دادی غت تو نبو. خون خداست . من است 

 .توانی راه را بیابی می  هرکسی از  بهترتو .  از منی  بهتر تو  . راه را ادامه دهی 
ای کشیده ردای شب   54. در بزنید تا در به رویتان باز شود. بجویید تا پیدا کنید»
.  آن دوزخ را فراموش کن.  کنممی را برایت فراهم    چیزهمه   55.برخیز و بترسان   ، بر سر

مجو  زندگیِ  مرگ  سرزمین  در  را  خا  56. شادمانه  جایی  را    رهایی ما  بهشت  در  که 
قدرت قهار خداوند از ما  ایم زیرا حتی آنگاه که ما دور افتاده  ،کنیممی هرس  ،ندارند

 .ما دست خداوندیم 57.دور نیست 
آوریم تا شفایشان  می   از پا درشان .  دهیممشان  کنیم تا تعلی می بشان  دچار عذا»
از    ترتو بزرگ ی  ه وظیف  58. کنیم تا دور از خداوند جان نسپارندمی   کشان هل.  دهیم

 . دیدمت می از دور همیشه . دیدممی تو را . این است 
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که    زهایی چی  از غذا  ،لازم است   هرآنچهاز کتاب    :فراهم شده است   چیزهمه »
زندگی کنی  آزادی در جایی که مقرر شده  .  ایکه نشناخته  یی هان مکا  ،ایهرگز نچیده

و    ایتو برگزیده   .تو نویددهنده خواهی بود  .برای روزی که خواهد آمد  ، و بیاموزی
 « .بر خواهی آمدسش از پ قطعاً 

از این    بیشترتوانستم  نمی .  بر هم افتاد  ،ش نگه داشته بودمباز   سختی به پلکم که  
دارم نگهش  این .  فهمیدمنمی هیچ  .  باز  تمام  مجنونی  .  بودرؤیا    هاشاید  به  پیرمرد 

دانست اگر نا داشتم  نمی این پیری  .  خانه را پوشیده باشددیوانه   که لباسِ   ست مانمی 
 .کردممی سرخ خون از   ایرا در لحظه شلباس سفید
آن  بودام  برگزیده  کردند منمی گمان    هااگر  مخالفت  به  نیازی  به چه    ، هرحال. 

 .را روی مین بفرستند با آن من  برای اینکه  بود  رهایی شعکس  هااین
 . بسته بگویم یهامچیزی بود که توانستم با چش  تنها؟« که چه»

 «!برایمان بنویس» گفت 
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 یکو بیست
شبیه حیوانی  .  کشیدمی شربت را در دست گرفته بود و حریصانه هورت  لیوانِ  نور  س

 . روی حلبی نشسته بود  ،آن طرف میز، کاغذی ه پشتِ تپ .بود ناپذیرسیری 
 « ؟نیستی  هاف این طر»: حوت لبخندی زد 

با دست .«  بزرگ   … زندگی   … خیلی بزرگه»:  سنور ته ظرف را لیس زد    هایش و 
 .مطمئن شد منظورش را درست رسانده

 «؟مرگ چی »
  … بد  …مرگ » :  انگار در فکر فرو رفته باشد.  را در هم کشید  یشهامسنور اخ 

و دستش را عمود بر کف دست دیگرش کوبید  .«  احمد گفت   …تمام  …آخر  …مرگ 
 .نشان دهد خوبی به تا معنای پایان را  

 « .نیست  در کار هم  ایسختی ضش عو»
شربت  .  زندگی نیست .  سختی نیست !  نه!  نه»:  تکان داد   شدتبه سنور سرش را  

 «.درد دارد   …درد . غذا نیست . نیست 
 «؟را یادت هست   هاتشددگرا. خیلی درد دارد »

توی    گردوغبارریز ترس را که چون    یهاه شد نقطمی حالا  .  تکان داد  سنور سر
 . حس کرد  دویدمی  یشهامچش 

از دس»:  شد  ترهلبخند حوت کشید پیدا  تشان  یادت هست  ؟  کردینمی نجات 
آخر  .  نیست   هیچ  مرگ .  مرگ مثل همان است ؟  یادت هست که هیچ راه فراری نبود

دوباره  .  شویمی سوزی و زغال  می تو در آتش  .  عذاب درد دارد .  است عذاب  .  نیست 
دوباره  می زنده   و  را  .  شویمی آب  .  سوزیمی شوی  در  .  برندمی   تکه تکهپوستت 

 « ؟از همه چیست  دتردانی بمی کنند و می  قت مذاب غر یهایجو
 .سر تکان داد  ،رعشه بر بدنش افتاده بود که درحالی سنور  
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باید رنج بکشی .  رسدنمی به دادت    کس. هیچفریادرسی نیست   اینکه» .  تا ابد 
برای همین در عذاب  .  ایتو زن بدی بوده .  را کتاب گفته  هااین.  گویمنمی را من    هااین

و    توانم همین حالا تو را در آن عذاب ببینم می چون   ، دانممی من این را  .  خواهی بود
هرجا   هر لحظه  ،اگر حالا هم قسر دربروی.  توانی از مرگ فرار کنی نمی   اینکه خبر بد  

.  نان است   غذادادن به تو هدردادنِ .  یاه بود  فایدهبی   ی تو موجود  . امکان دارد سر برسد
 « .کندمی کشیدنت هوا را آلوده نفس 

به نظر  .  لرزیدمی کمی    اشخورده چاک  یهاب سنور از ترس سرخ شده بود و ل 
 « .نباید مرد  …او»: شربت در دهانش تلخ شده رسید شیرینیِ می 

  خواست تمامِ می دلش . زد نمی حتی پلک هم . گرفت نمی را از او   ش حوت نگاه
.  دانی که من رهبر هستممی   ام!را من تعیین کرده   شباید »:  او را به خاطر بسپارد   ترسِ 
 « .شویمی با طناب اعدام . میری می صبح  فردا

 .ید و زمین را خیس کرد تشاش از زیر دامن سنور پایین غل یهاهقطر
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 احضار 
که تمام افراد لیست را    هال همان سلو   ،وظیفه   یهال سلو   شبیهِ   ،سیمانی است   تاق  ا

تا    ، آغاز شودتا زمانی که پروژه  ،  هاه و هفت  زهارو ،  داشتندمی قبل از پروژه در آن نگاه  
ی ه در یک اتاق کوچک با یک پنجر.  یکدیگر  ن عدر شاش و  .  نوبت لیست ما شود

 .سانتی بیست  آهنیِ 
،  در کانتینر  هال و معلو  دهاپیرمر.  دهاو مر  هازن   بارزدنِ .  شودمی بعد بارزدن آغاز  

 . برای رسیدن به موقعیت پروژه 
در ساحلِ  ،  را به خاطر آوردم  دا ئه   ؛نه برای درد   ، را نوشتم  سفیددُمدستور پخت  

و    ،آن را ندیده  کسهیچ  وقت هیچ که    جاهمان   ،که ممنوع است   جاهمان   ،دریابزرگ 
به خاطر آوردم و دوستانش را که    دا ئه .  فرمول را نوشتم را که    هاآن .  شناختمنمی را 

.  شدندمی کشیدند و خوب  می را نفس    سفیدرنگکه آن دود  را    هاآن   .نونوار بودند
 . را به خاطر آوردم و فرمول را نوشتم دهامر

فرستندم توی یکی از  می گفتند  .  گفتند دیگر لازمم ندارند.  نبود  ی دیگر  یچاره 
 .که برگشتی ندارد  هاه همین پروژ

 .دهندمی و بو  اندچرک کرده  هام زخ . روی صورتم خشک شده یهان خو
من .  روندمی دانند کجا نمی   هاآن .  کندنمی برای من دیگر فرقی    اند.بقیه هراسان 

،  روندمی خانه  بگویم به سلخ   شان به همه .  توانم بلند شوم و داد بزنممی .  دانممی اما  
گفتنِ  آن سلخ   اینکه  اما  ماست  مقصد  . کندمی آرامشان  .  شوراندنمی را    هاخانه 

 . فرقی ندارد  هازندگی برای آن مرگ و . نه مرگ   ،ندانستن هراسانشان کرده 
 .دهدمی  بیشتری   به من آرامشِ  هاهراس آن . بگذار هراسان باشند

بودند پریده  روی هم  دیشب  تایشان  آمیزش آ.  چند  برای  ،  خرین  آخرین تلش 
 . زندگی 
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توانم  نمی حتی  .  م بخورمجُ م  توانم از جاینمی .  توانم به صورتم دست بزنمنمی 
 .آیدمی از پشت در صدای همهمه . کندمی بفهمم کجایم درد 

زیر لب دعا    رترهاپی.  کنندمی چشم گشاد    دهاو مر  هان ز.  فرا رسیده است نش  زما
 .خوانندمی 

 . به منفقط  .  در آهنی باز شد و سرباز کوچکی به من اشاره کرد 
مطیع و آرام  .  دو نفر کمک کردند و من را تا در بردند .  برخیزم  جایمنتوانستم از  

 .دخمه مچاله شدندی ه من را به سرباز سپردند و دوباره گوش 
آخرین .  روندمی به کجا    دانممی بگویم که  .  بگویم  ایخواستم بازگردم و کلمه 

چه  .  کردم  شان نگاه.  اما درد نگذاشت حتی زبان در دهان بچرخانم.  زهر را بریزم
 .ما همه مرده بودیم . بودندهم مرده موقع همان  هاآن ؟ کرد می فرق 
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 دوو بیست
در میان جمعیت سراسیمه به دنبال حوت    گروهشو    هیو  .  ار شده بودندضمه اح ه

آهنی به سقف جوش    قلبِ .  پذیرفت نمی را به حضور    کسهیچحوت اما  .  گشتندمی 
حلبی هم    بزرگِ   یک قوطیِ .  دیوار آویزان بود  جلوِ   آنجاخورده بود و طناب محکمی  

 .طناب گذاشته شده بود پایینِ 
برای  .  شاما حوت دستور داده بود تمام شب ببندند  ، سنور تلش کرده بود دربرود

 . باورپذیر نبود  رهااز روشنگ کدامهیچ
دستور    کسی چه»:  کرد می   لسؤا زد و  می خرسی میان جمعیت فریاد  ماده مثلِ    هیو  

طناب را    کسی چه؟  چنگک را وصل کرده  کسی چه؟  کسی چه؟  به چه جرمی ؟  داده
 « ؟خریده

  اها اما صد  ، در را محکم بسته بود.  سنگی پنهان کرده بود  در اتاقِ خودش را  حوت  
 .بشنودتوانست می را   هیو   یهاهضج. شدمی شنیده  وضوحبه 

همچنان که مشغول پرستش من بر تخت  !  بختمچه سیه »:  گرفت   اشناگهان خنده
دوزخ  لاف نمی هیچ    ،اندسلطنت  این  برای  چه    زنیِ دانند  گزافی    بهایبیهوده 

 هابختی از آن از نظر سیه  تنهازنم و می ضجه  ایدانند در چه شکنجهنمی . پردازممی 
 59«.رترمب

  جلوِ حوت  .  در را از جا بکندبا مشت  درست پشت در بود و سعی داشت    هیو  
  ، خودش را بگیرد   جلوِ سعی کرد  .  تبدیل شده بود  قهقهه به    اشخنده .  دهانش را گرفت 

 .شد دتربلند و بلن  اشه هقهق . اما نتوانست 
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خنده دیوا  اشصدای  سنگی    رهای به  بازمی اتاقک  و   هیو  .  گشت می خورد 
فریاد    «!دیوانه»: گفت . بود را شنیده  قهقهه انگار صدای  .دست نگاه داشت  ایلحظه

 « !دیوانه! دیوانه»: زد 
سنور به مجنونی  ی  ه چهر .  جمعیت   جلوِ آورده بودند    کشان کشان حالا سنور را  

باشدمی  دیده  خواب  در  را  وحشتناکی  تصویر  که  چشم    باز نش  دها.  مانست  و 
 . بودزده از حدقه بیرون مش سال

 . را برداشت و در را باز کرد  ذهایش حوت کاغ
 . جلویش را گرفتند هان حمله برد اما نگهباتش به سم هیو  ، محض بازشدنِ دربه 

 « ؟به کدام گناه»: فریاد زد  هیو  
همچنان         که  خنده نمی حوت  مانع  را  »:  گفت   ،شود   اشتوانست  گناه  امروز 

 «.کنیممی بازتعریف 
درست   و  رفت  جلو  ایستاد حوت  طناب  در  .  کنار  هنگام  آن  تا  که  جمعیت 

 . بود ساکت و مبهوت شد   وخروش جوش 
دیگر  » انقلبی تشن  !نمعزیزا!  برادران من  .آموزیممی امروز درسی  خون  ی  ههر 
توانیم بدون خون تغییری  نمی .  شودمی با خون سیراب    تنها   دها شکم این اژ.  است 

کنیم به  می   .ایجاد  را خوب  این درس  بسپاریدخواهم  دو گروه  ا  از.  خاطر  ین پس 
دشمن.  داریم یا  هستند  هاآن .  دوست  ما  با  آن   ،دوست   که  نیستند    هاو  ما  با  که 

 .ما حلل است و شیرین چون شربت  برنشان و خو  انددشمن 
  اما ما دشمنانمان را با همکاریِ   ،مرگ اگر به دست یک نفر اجرا شود ظلم است »

پا در از  ما  .  آوریممی هم  تمام  بر دستانِ  قتل  و  می خونِ  بر    یطوراین چکد  گناهی 
 . کدامِ ما نیست هیچی ذمه 

 «یم.هم گناهانِ  زمان مرهمِ ما هم . گناه نیست  گناهی که همه مرتکب آن شوند »
بازوی   هان جمعیت ایستاده بود و یکی از نگهبا  جلوِ که    هیو   را گرفته    شمحکم 

 « ؟ی گیرمی او را  چرا جانِ »: فریاد سر داد  ،بود 
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بدون   و  زد  پوزخندی  گفت   هیو    که این حوت  کند  نگاه   اصلً او  !  احمق»:  را 
 « .داند جان چیست نمی 

 « .دانی می تو که »: را به لرزه انداخته بود گفت نش که خشم بد هیو  
  ، باید به شایستگی صورت گیرد   کار.  است   تروظیفه از جان مهم .  من وظیفه دارم»

 60« .ولو حکومت بر دوزخ باشد
ما سنور    انقلبِ   اولین شهیدِ .  موجود ماییم  حقِ   تنها»:  بعد رو به جمعیت کرد 

 «.است 
؟  کدام حق»:  فریاد زد   ، زد می وآتش  آبحیوانی زخمی خودش را به    مانندِ که    ،هیو  

 «.است او قاتل  .  او دیوانه است »  :رو به جمعیت فریاد زد   «!دیوانه!  بزدل؟  کدام وظیفه
ادامه داد اعدام  »:  حوت  و تک.  رحمت است   مِ اعدا  این    یهاه ما طبیبان حزبیم 

و با  .«  شهید  ،باشد که رستگار شوی  …یمما رحمت.  بریممی این بدن را  ی  ه فاسدشد
به   ببرند  هامأمورسر  حلب  بالای  را  سنور  تا  کرد  سرپا  نمی سنور  .  اشاره  توانست 

 . را خیس کرده بودنش تنه و دام افتاده بود و شاش پایینتمام تنش به رعشه . ستدیبا
سمت  به کرد و    رهاخودش را از دست نگهبان    هیو  .  طناب را دور گردنش انداختند

  ش جلوی راحتی به  ، که مردان تنومندی بودند  ،هامأموراما . حمله برد  هامأموریکی از 
مملوک  مأموراین  .  گرفتند  را نزدیک  دوستان  درواقع  سال ان  که  حزب    هابودند  از 

اعتنا  بی گذرد  می به آنچه  قدراین  هاشد آن نمی حتی باورش  هیو  . مراقبت کرده بودند
 .حفظ حزب  :یک هدف داشتند تنهاهمیشه  هاآن واقع اما در. باشند

فکر    ایلحظه   هیو  .  حزب بود  ،آنچه مهم بود.  اهمیتی نداشت !  نه؟  ماهیت حزب 
 .اعتماد کرده است  هابه آن  هاکرد که چطور تمام این سال 

چشم    شان آن دور سر در گریبان داشتند و حتی یکی   هاآن ؟  چهکش  گروه کوچ 
 .نظاره کند  ،در حال وقوع است  آنچه را داشت تا نمی بر

صدای شکستن ستون فقرات سنور بود که    تنهاسکوت غالب شد و بعد    ایلحظه
 . بدن جمعیت را لرزاند
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 شکنجه
و دستی که  !«  ایی راه انداختهامپراتوربرای خودت  »:  گویدمی دایی از پشت سر  ص 

سوزش را  .  چکدمی خون  .  کشدمی بینم با چاقو روی صورتم خط  نمی صورتش را  
خون دلمه بسته    یمهاک و پل   هاه روی مژ.  کنم و ریزش قطرات خون رامی احساس  

چوب و باتوم کوفته    یهاه بدنم از ضرب.  را باز کنم  یمهامتوانم درست چش نمی .  است 
 .است 

شده  امشنیده»  :گویدمی  تجویز  !  ایشده   دکتر!  ایکاشف  فکر  .  کنی می دوا 
قلمرو تعیین  ،  توبِگاست که برای خودت آدم جمع کنی بِگا  ی من طورهمینی  اه کرد 
 ؟ یبیندازتیمی راه  ی ه خان، کنی 

 «؟هان  ، زنی نمی حرف »
 . گیرد می ام از درد خنده . گیرد می ام خنده

دیگر    . اینجایبینداز نیست که جفتک    آنجا  ! اینجاپسر  ،آورمت می من به حرف  »
خباثت   .خبیثیم  تو   ما صدبرابرِ   ،تو خبیثی   ! هرچقدرموش کوچولو  ،تو نیست   قلمروِ 

 «؟ها؟  ت را یادت هست دائه ! به تو بیچاره ایم را خود ما داده 
تا از ما  چندی ه خواهی بدانی جندمی »: زند توی صورتممی زند و مشت می داد 

 .آیدمی و مشتی دیگر « ؟خواهی می ؟ ها؟  بود
 .مشت و باز « جنده» :گویدمی . سفید بود دائه 

مثل »:  گویدمی .  آید روی پیشانی می و چاقو  «  ؟خندینمی چرا دیگر  »:  گویدمی 
 .کشدمی و خط را .« نویسی می آیی فرمول آن دوا را می آدم 

تا    یمهامچش  ن.  کنممی   باز   نیمه را  ببینممی درست  چیزی  .  شودمی دور  .  توانم 
قد چیزی چه  !  آفرین!  آفرین»:  زندمی کف  .  شنوممی را    یشهامصدای  خوب 

 « .ش هم خوب چیزی بوددائه ! ایمپرورده 
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یکی کیرش را  .  آیدمی صدای زیپ  .  زندمی داد  .  خندممی و    درد دارم.  خندم می 
 . زند روی صورتممی با کیرش . د توی صورتمکنمی فرو 

 «.است لش تازه او»: خنددمی 
کیرش خونی  .  کندمی صدای خوردن کیر روی صورتم اتاق را پر  .  شالاپشالاپ 

 .آورممی بالا . شودمی 
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 سهو بیست
 .بالای طناب. بماند جاهمان حوت دستور داده بود نعش . شدایین نیاورده بودنپ

 .کرد می پایین پای سنور ایستاده بود و بالا را نگاه  آنجا هیو  
بود آمده  کش  و  برداشته  قوس  سنور  از  .  گردن    ،دیدمی   هیو  که    آنجاصورتش 

،  خارج شده بود   هاب ل  گویی جلو آمده و از زیر چاکِ   یش هان دندا.  خشمگین بود
لباسش از شاش    .را به دشمن نشان دهد  یشهان حیوانی که هنگام خطر دندا  مانندِ 

،  به کف دست   هاناز فشار ناخ   مشت شده بودند که   چنان آن   یشهات خیس بود و دس
 . طره خون سرازیر شده بودقچند 

بالا  هیو   راه گلویش  از  کرد چیزی  آورد .  خزید  احساس  بالا  پای سنور    . پایین 
حوت  .  روی سرش سنگینی کرد   ایسایه .  تواند نفس بکشدنمی احساس کرد دیگر  

گویی به اثری هنری    ،کرد می باشکوه نگاه    ایبود که داشت به سنور همچون مجسمه
چه خونِ خود و چه  . کار جهان است  ترینبخش لذتریختن خون  »: اندازد می نگاه 

 «! بلکه در برابر مرگ  ، عصیانی است نه در برابر هستی . خونِ دیگری 
  آنجاو  ایم  ایستاده   اینجاما    ایم.نیاورده در هستی  ی  ه سیطربه  ما هرگز مرگ را  !  نه»

 «.مرگ است 
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 نان
.  گیرندمی از من دوا    شان همه .  نان ندهد  دختربه    کسهیچ که    های فروشپردم به نان س

 .روی حرف من حرفی نیست 
.  پیدا شد  اشسروکله.  کپر از دوا پر بود.  جمع شده بودیم تو کپر  زهاسربابا کهنه 

از میانِ .  همه اعتراض کردند.  دود پرید بیرون   ،درِ کپر را که باز کرد .  بعد از سه روز
دیدم  اشچهره   سفیدرنگ دود   نداشت .  را  رو  به  اما  .  لرزیدمی نش  بد.  رنگ 

 .همان بود یشهامچش 
 «.در مقابل نان  تیلگ یک »گفتم 

 «؟چپ یا راست »گفت . تعجب نکرد 
.  کپر را پر دود کردم  .الکلی  هرا گذاشتم توی شیش   تیلگ  .را بیرون آوردم  زَهم

 .زد می چرخید و برق می سرِ او چشمِ خیره،  در سفیدی.  سفید بود چیزهمه 
 .ان ریختند تومأموراو که درِ کپر را باز کردند و  چشمِ  خیره بودم به برقِ 

است ی  ه پروژ  حتماً گفتم   شده  آغاز  مردن  و  ایستادن  جایی  کمیته  ،  در  به  اما 
 .مدننبرد 
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 چهار و بیست
 زدیکِ آن دیوار ن

 آن دیوارِ بزرگ 
   از هاویه رتریندو

 گوش اگر بچسبانی 
 ست هاک سیرسیرصدای 

 صدایشان
 مطلق  در تاریکیِ 

 تیره و کوچک  هایآن بال  خوردنِ همبه صدای 
 ؟یادت هست 
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 هیو  
گفتم باید بایستد و  . سالهشاید چهل .  بود  ترش از من بزرگ دائه .  ش را کردمدائه ول  ا

کند تماشا  را  من  سال  .  کپری  ه گوش مش  نشاند.  کردنِ    یش هات انگش .  دارد هفت 
انگشتش  .  اندنازک  سه  انگشتِ می هر  یک  کرد .  من  شود  بنشیند .  گریه  باید  گفتم 

.  هوشیار شد  ،تا سیلی که خواباندم  دو.  کرد نمی اول نگاه  .  را جمع کرد   اهاپ.  جاهمان 
زن  .  حسابی .  ش را خواباندم و کتک زدمدائه .  کرد نمی اما چشم باز    ، به خودش آمد

 « .دهممی بهت دوا » : گوشش گفتمدر . آخ نگفت 
 مش.بعد درآوردم و خوب کرد . کردم راضی بودمی به هرچه . راضی بود

 .کرد نمی اما دیگر گریه   ، لرزیدمی دخترک ی ه سین
اما بعد از  . را دوست داشتم اشگریه . در کار نبود ایگریه . گریه خشک شده بود

 .اما دیگر گریه نکرد  ،کردم  رهاخیلی کا. در کار نبود ایآن دیگر گریه 
را  .  ریخت می اشک  .  کرد می خواهش  .  بود  بهتر   هاترل قب کپر  و  می درِ  بستم 

هر قدم من چهار قدم او  .  کردممی دنبالش    آرامآرامبعد  .  توانی فرار کنی می گفتم  می 
 ! هورت . بود

درودیوار  .  کرد می تقل   بهش  .  رفتممی دنبالش    آرامآراممن  .  کوبیدمی به  هنوز 
 . شاشیدمی نرسیده بودم از ترس به خودش 

. کردممی خواست  می کرد و من هر کاری دلم  می گریه    مش.گرفتمی توی دست  
بعد دیگر  .  کرد می مم  آرا  غش جی.  کرد می را پر    شمگو  غش جی.  وحشی بود  یشهامچش 

کردم از جایش جم  می لش  بستم و دنبامی درِ کپر را که  .  خواهش نکرد .  گریه نکرد 
 .کرد نمی گریه  . گفت نمی آخ . کردممی  شرد زیر لگد خُ . خورد نمی 

 . آمدنمی هیچ صدایی ازش در مش.کرد می 
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سرِ    تقصیرِ  که  بود  بریدمدا ئه خودش  را  تو  .  ش  گفتم  را  می بهش  جلوم  توانی 
هرچند  .  کنمنمی من دیگر این کار را  وقت  آن گفتم کافی است خواهش کنی و  .  بگیری 

 .ش را ببرمدا ئه خواهد سرِ  می باز هم دلم  ،دانستم حتی اگر خواهش کند می 
ایستاده بود جلوم    دختر.  دم نزد .  زن فکر کرد بازی است .  زن را کشیدم توی کوچه

 .هامبا آن چش 
کردم چشم   .نگاهش  نبود  هایشتوی  خواهش  از  نشانی  بغلِ  .  هیچ  از  را  زَهم 

 .درآوردم و محکم کشیدم روی گردنِ زن  پاجامک
 .روی لباسِ کثیف و سیاهِ او.  خون پاشید روی صورتم

حتی ندوید  .  از جایش جم نخورده بود .  کوچه رفتم و برگشتم  بلند شدم تا سر 
 .هاشحتی اشک نیامد توی چشم. حتی سر نچرخاند . شدائه سمت  

 .یشان های بعد دویدند توی حلب. ایستادند تا خون از جهیدن ایستاد هاه همسای
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 پنج و بیست
بود و به گزارشِ ح    که   داد می ضد گوش    سرگروهِ   وت سرش را میان دستانش گرفته 

 .صورت بر عمیق   یی هام زخ ، با  سالهسی   ، حدوداً پسری بود چهارشانه
 !توانیم بکنیمنمی و هیچ غلطی  ایم هیچ غلطی نکرده :  گزارش این بودی هخلص 

گوشه  هیو   در  رام  حیوانی  نگاهی    ایشبیه  سو  این  به  حتی  و  بود  نشسته 
توانستند حدس بزنند که انفجاری  می حوت  ی  ه چهرسرخیِ  همه از  .  انداخت نمی 

 . زد حدسش را می  حوت . گروه ضد هیچ کاری از پیش نبرده بود .در راه است 
حتی  .  بود  غیرِممکنمتعدد    یهاندوربی  وجود   دلیل   به شهر    رهای بالارفتن از دیوا

  رهااین آزمایش پانزده تن از روشنگضمنِ  را هم امتحان کرده بودند و در    هاش هواک 
 .نده بود شد  تکهتکه  هاش هواک  یهاهدر پر

توانستند از  نمی   هااز آن   کدامهیچ   قطعاً رفتن به ژور هم نیازمند مصاحبه بود و  
اعلم حضور حزب    ،یک راه باقی مانده بود  تنها  .ان دربروند مأمورزیرِ نگاه تیزبین  

 . رسیدمی م به نظر که مرگ مسل  
کرده  چندین بار گستاخانه در جلسات مطرح  آن را  اما چیز دیگری بود و    هیو  نظر  

باعث خشم حوت شده بود ،  بدون اعلم حضور حزب   ،یعنی حوت   ،او  اینکه   .و 
 . شکل فردی درخواست دیدار با مولوخ را بدهدبه   شخود

.  افتدمی از همین حالا نگفته پیدا بود که چه اتفاقی  .  رسیدمی به نظر    دار خنده
دستگیر   منطقمی حوت  در  بعد  و  سوزانده  ی  ه شد  حضور    .شدمی ممنوعه  بدون 

محسوب    تنها او    ،حزب  بیمار  یک می فردی  کارش  و  بودشد  تمام  اگر  ،  ساعته  اما 
 . داشت  بیشتری قدرت عمل  ، کرد می حزب را رو 

  هیو  دانست می حوت  .انداختن حزب مخالف بودندخطربه با نش و طرفدارا هیو  
مدام میان جمع او را زیر    هیو  .  دنبیندازخواهند او را توی چاه  می مغرضانه    گروهشو  
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  داد می حوت اما ترجیح  ،  داد تا برای دیدار با مولوخ درخواست بدهدمی فشار قرار  
 .بیفتدآرام اتفاق  چیزهمه 

نظر حوت  نبود  ، به  بد  بود که گروهِ   ، درواقع.  اوضاع چندان هم  ضد    شاکر هم 
را بازخواست کند    هاتوانست با خشم بسیار آن می حالا  .  پیش ببرد کاری از  نتوانسته  
مستقل داخل    یی ها ک گروه دادنِ  تشکیل   .ناکارآمدی گروه را منحل کندی ه و به بهان

است   ،حزب  بالقوه  همه    گیری اسپرماز  .  رسیدمی که    شان وآب نان .  خطر  لذت  هم 
بزرگ    هاه بچ.  بردندمی  هوشمندانه  زیرزمین  مهم   .شدندمی در  همه  کمیته    ،تراز 

کاری  با آن   .نداشت هاشان  باید  انگشت    هاچرا  حتی    ؟ کردندمی را  نظرش  به 
 . آمدمی طبیعی  اهاو حضور تشددگر هاگ مر، های خودکش 

آن را بر    کدامهیچاما  .  این باور بودند  هم بر  رهااو که بسیاری از روشنگ  فقطنه 
همه به آن آگاه بودند و از آن  .  بودبینشان  گویی قراردادی نانوشته  .  آوردندنمی زبان  

را ارضا  نشان  وجدا  هات همین فعالی.  آوردندنمی اما هیچ بر زبان    ، کردندمی تبعیت  
از دیدن این رخوت    هیو    .بگذارند  اترقدمی فر  نبودند  راضی   هااز آن   کدام. هیچکرد می 

اما   رهاروشنگ  .انداخت می   هکرد و سروصدا به رامی حوت را محکوم  .  آمد می به تنگ  
 اش زد دیگر دست از ایده می حتی احمد که مدام از مرگ همگانی دم  .  راضی بودند

 . پرداخت می  هاه بچبرای را به تدریس نش  زما  بیشترشسته و 
خشمگین به خود    ایکرد چهره می حوت سرش را میان دستانش گرفته بود و سعی  

کردن برایش سخت  بازی نقش   .کرد می ضد را بازخواست    پرخاش گروهِ   باید با.  بگیرد 
مقاومت   اشدرونی ی  ه اما نتوانست در مقابل وسوس   ، سرش را محکم فشار داد .بود
  آسانی به عصبی که    یهاه از آن خند  ، بلند سر داد  ایه هرا برداشت و قهق  هات دس  .کند

سکوت و تعجب جمعیت را در    .شد  دترهر لحظه بلند و بلن  قهقهه   .پذیرندنمی پایان  
 .فرو برد خود  

بود شده  سرازیر  چشمانش  از  اشک  خنده  شدت  انگشت  .  از  نشانه    هیو  با  را 
 . خنده بودفقط .  بر زبان بیاورد  ایتوانست کلمه نمی ولی  ،رفت می 
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همه در سکوت منتظر  .  حوت را پیدا نکرد ی  هجرئت همراهی با خند  کس هیچ
نفس عمیقی کشید  .  را پایان داد  اشخنده  ایحوت با سرفه .  ماندند تا خنده فرود بیاید

 . ضد را ببرند علمت داد تا گروهِ  هان و با دست به نگهبا
 .دار زیادی بر پا خواهد شد یهاب دانستند طنامی همه 
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 بیدار 

.  همان چند جمله.  زندمی یک نفر به زبان انگلیسی داد  .  شوممی بیدار  .  خوابمی م 
 . هانباید بدویم روی می اند.همان چند جمله را که در مدرسه یادمان داده 

 .گویند گوش کنیممی را که  هرچه باید . باید زمین را پاک کنیم. روی زمینِ مین
مایع  .  شوممی بیدار  .  خوابممی  غرسفیدرنگدر   وپا دست از    یی هاه تک   .قمی 

.  تلخ است .  پرد توی دهانممی جلویی    نفرِ ی  ه از رود  ایتکه   .خورد توی صورتممی 
کشد می سوت  .  روممی در سفیدی پایین  .  چسبد به تنممی ازش    یی هاه تک .  تلخ است 

 …کشدمی سوت . گوش 
  «! گووو … ووگو»: زندمی داد یکی  

سربند  .  دودمی کند و  می با صدای بلند گریه  .  کندمی پیرزنی گریه  .  دزنمی داد  
 اشسلته .  معلق توی هوا.  بینممی را    اشسینه .  زندمی پایش لنگ  .  روی سرش بسته

 .زنندمی یش توی نور برق هاق منجو. پاره شده است 
 … نور … نور … نور

کنم تا ستاره  می دست دراز  .  ستاره است .  منجوق توی آسمانِ آبی .  آسمان ،  آسمان 
نشیند بر  می چیز.  همه نشیند بر  می .  نشیندمی سفیدی  .  کشممی نفس عمیق  .  بگیرمرا  

نشیند بر  می .  پسر معلول   یهاه نشیند بر رودمی .  پیرزن ی  ه شددوزی منجوق ی  ه سلت
 .جداشده هایوپادست 

:  زندمی وحشیانه داد  .  زندمی داد  .  صدا عصبانی است .  رومنمی جلو    ام.ایستاده
 « .گووو …گووو»

 . خون در هوا. هانافتند بر میمی گذرند و می جمعیت از کنارم  موجِ دومِ 
کنم  می به شربت فکر  . کنندمی انگار شیرینی پخش  .  دهند آن جلومی انگار نان  
. کشممی کنم و نفس عمیق  می را شل    یمهات دس  .روده تلخ است ی  ه و دهانم از مز
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کنم که  می به سفیدی فکر  .  شوممی به سقفِ کپر خیره  .  کشممی سفیدی را به درون  
سفید شود تا  .  دائهدستمال سفید    مثلِ چیز.  همه باید بیاید و بنشیند بر    کمکم دیگر  

 .دیده نشود چیزهیچ
 . برش گردانید. فهمدنمی حرف  گفتند

پس   را  بلاستفاده  اما  .  فرستندمی جنسِ  نِکست  »  :گفتند.  فهمیدممی من 
 « .کت اج پر

 .فرستند دنبالممی و بمیرد  بایستدگفتند اگر کسی را خواستند تا جایی 
هیک و  قد  است لش  گفتند  حرف    .خوب  باید    حتماً لش  هیک.  فهمدنمی حیف 

 .پس بفرستید. پس بفرستید فعلً گفتند . جایی استفاده شود
و    امسینه ی  هشد در قفس می چوب خرد  .  بعد آوردند در اتاقِ سیمانی . دادند  سمپ
 . گومب : پیچیدمی صدا 

گو از  تو  .  ریخت می بیرون    مهاش صدا  گونمی صدا  از  ریخت  می   .هاش آمد 
 .شدمی سرازیر  هاخورد و صدا از گوش می چوب به سر . بیرون 

.  پوشاندمی اتاق کوچک سیمانی را  .  پوشاندمی شود و چوب را می سفیدی رقیق  
را   ماشه  و  را  .  پوشاندمی فلز  پ  هات دس.  پوشاندمی تلخی  را  قطع   اهایو  شده 

 . پوشاندمی 
 .سفید. سفید. ماندمی سفید . پوشاندمی سفید را  سفید  
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 ششو بیست
 . انقلب کم است  یک طناب دار برای پیروزیِ ، ک قلبی

ابتدا حوت اسامی را  .  تبدیل شده بود  هابطناب به طنا.  حوت این را فهمیده بود
آمدند می وقت    خودشان سرِ   ،شدندمی کسانی که باید اعدام  .  کرد می شفاهی اعلم  

  . تهیه کند  لیست شد  حوت مجبور    ، تعداد افراد  زیادشدنِ دلیلِ به   دتراما بع  ، پای دار
  رئیس احمد لیست را به . به احمد که حالا سمت معاونت را داشت داد می لیست را 

رئیسدادمی امنیت   پخش    .  نظام  به  را  آن  به    .دادمی امنیت  را  لیست  پخش  نظام 
و سرنگهبان می سرنگهبان   نگهبا  داد  به  را  را    هان نگهبا  .دادمی   هان لیست  سربازان 

 .کردند تا افراد را شناسایی و جمع کنندمی  مأمور
بودند  زهاسربا مردم  سرباز  .  خودِ  حزب  برای  باید  همه  بود  کرده  اعلم  حوت 

حوت    .زدندمی حلب را از زیر پای اعدامی کنار  سرانجام  بودند که    زهاو سربا.  باشند
ی ه هم  اند.آحاد ملت در آن شریک ی  ه است و هم   همگانی   گفته بود این یک کارِ 

از   ،همه. زدندمی آن را انگشت  بایست پایینِ  ،کردندمی افرادی که لیست را دریافت 
حضار تا  اعدامی  شرکت  بایست  همه  .  خود  اجتماعی  حرکت  این  .  داشتندمی در 

به عهده    هااصلی و اساسی را آن   نقشِ .  تماشاگر معنایی ندارد   حضورِ   نمایش بدونِ 
 .دارند

،  با انگشت خود هاگفته بود که ساختن تاریخ اولین قدم برای انقلب است و آن 
 اند.سازان تاریخ  هاآن  .سازندمی با مشارکتِ خود تاریخِ خود را ،  با حضور خود

.  سنگین نداشتند  یهامنیاز به جر  . هرچندیکی   هاماما حک  ، متفاوت بود  هامجر
به جای   ، دادندمی از هوشیاری به تنگ آمده بودند که ترجیح   قدر آن ن اخیلی از بیدار

بمیرند و  .  در یک حرکت اجتماعی شرکت کنند،  کو سی پریدن از بالای ساختمان  
کشیدند و درخواست  می حوت صف    اغلب پشتِ در اتاق سنگیِ   هاآن   .مفید باشند
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به    ،برای همین  .محدود  هاب زیاد بود و تعداد قل  هااما تعداد آن .  دادندمی  حوت 
آن  از  می مأموریت   هابرخی  واگذار  حین  می که  کرد  هایی  در  دادنش  انجامدانست 

کشته  خودبه  معروف   .شوندمی خود  از    بررسیِ   هات ی مأمور این    ترینیکی 
بود  پیکرغول   یهاش هواک  این  .  شهر  بود  شده  نتیجهمأمورثابت  اما    ،ندارد   اییت 

 .یت بودمأمور هرحالبه 
در    کمتر. کوچک دیگری تشکیل داده بود  گروهِ  ،ضد  دادن گروهِ دست از   بعدِ   هیو  

افرادش را  . رفت می از قبل راه  ترسخت  اشبا شکم برآمده. شدمی زیرزمین پیدایش 
در ساحل   بودند  هاآن .  دیدمی   دریاکوچک اغلب  نکرده  ثابتی مشخص  .  مخفیگاه 

آن هم به این دلیل که حوت هرازگاهی چند تن از  .  شدندمی   کمتر افرادش هر روز  
نامی برای خود انتخاب کرده بودند تا خود را    هاآن .  کرد می را شناسایی و اعدام    هاآن 

 . هاگراحق :جدا کرده باشند از روشنگرها
اگر او را در  .  دانست کجا باید او را به دنیا بیاورد نمی   .بود  اشبچه   هیو    ترسِ بزرگِ 

همه در انتظارش   مانندِ شد و سرنوشتی می ثبت  آنجانام بچه در   ،آورد می ژیر به دنیا 
بعید نبود حوت او را بگیرد و با مفاهیمی    ،آورد می اگر بچه را در زیرزمین به دنیا    .بود

شنیده بود حوت با سران    هیو    .کند  گش مثل مشارکت اجتماعی و شهدای انقلب بزر 
آن   هاتشددگرا و  کرده  امضا کرده عهدنامه  هادیدار  منظورِ  ای  به  برای  همکاری  اند 

 .اهداف مشترک تحققِ 
 هاتشددگرا  ؟داشته باشندممکن بود    اهاچه اهداف مشترکی با تشددگر  رهاروشنگ

  یهای سرگرم بازنشان  سرا  که درحالی   ،کردندمی عموم اعلم    خود را بیداریِ هدفِ  
هم همان    ، بر آن تکیه کرده بود  هاسال   هیو  آن حزبی که    ،رهاروشنگ  .سادیستی بودند

داشت  را  کامل.  عموم  بیداریِ :  آرمان  و    نگرفتسروشکل محض  به اما    .آگاهی 
 . منظم تبدیل شده بود صرفاً هدف و  بی یافتن به نظامی سامان 
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آموزش داده    هاس اما آنچه در آن کل  ،شدمی درس همچنان برگزار    یهاس کل
تحریف  ،شدمی  بوداطلعاتی  حوت    ،شده  که  بدانندمی چیزی  مردم  .  خواست 

 .شدمی مردم سرازیر ذهن و زبانِ گذشت و به  می حوت  فیلترِ آگاهی دوباره از  
  ، را بدانند  چیزچه کرد مردم  می حوت بود که تعیین  .  آگاهیِ کامل دیگر آرمان نبود

 .چه آسان بود برای مردماین فکر کنند و صدالبته  چیزچه به 
برای رسیدن شرح داده بود که    هیو  در جمع برای    رهابا.  خیر داشت   یحوت داعیه 

.  اهاحتی از تشددگر،  و وسایل به نحو احسن استفاده کرد   وهاباید از تمام نیربه هدف  
آگاهیِ  که  بود  داده  و    توضیح  جمعی  هراس  باعث    آن .  شودمی   ومرج هرج مطلق 
آینده  است  مهم  که  خون    ایچیزی  با  مردم  این  و  است  مردم  انتظار  در  که  است 

او معتقد بود امید از    ! پیروزی  ه آیند  ، زیر پای آیندهگسترده  شوند  می خودشان فرشی  
برای تداوم  .  دارد می مردم را از پوچی مصون    بستگی هماحساس  .  است   ترنتیجه مهم 

 .یابدمی باید دشمن زاده شود و زیستن در وجودِ دشمن است که معنا 
ردِ   هیو  اما   هیچ  حوت  نظریات  آینده در  از  روشنی  تصویر  یا  درخشان    ایپا 

بود    .دیدنمی  معتقد  بزرگ برکف جان حوت  که  درسی    ترینبودن  هر  باید  است  به 
جای خضوع است  ،  درس جای پرسش نیست   یهاس کل.  داده شودآموزش  کودکی  
حوت  را  این  .«  از سربازِ اندیشمند است   تربسیار باارزش   برکف جان سربازِ  ».  و تسلیم
 . نوشته بود هاس کل بر دیوارِ 

کاری   مردم  اندیشمندکردن  برای  زمان   فرساطاقت تلش  بودو  را    هیو  .  بر  این 
میان می او  .  دانست می  راه  حوت  که  است دانست  برگزیده  را  عاشق  .  بر  مردم 

تولید    اند.کردن مصرف  اندیشه  آن می حوت  و  مصرف    هاکرد  را  . کردندمی همان 
کرده    . بود«  معنا»  گفت می حوت    هرآنچه مولوخ  مقابل  در  مردم  که  کاری  همان 

 . او را هم مصرف کرده بودند .بودند
کرده و بعد تفی    هیو  انه نگاهی به  سرخیره.  حوت آموزش عشق را ممنوع کرده بود

 « .انحرافی است مسیرِ  !  کندنمی عشق کمکی  !  ممنوع »  :گفته بود.  بر زمین انداخته بود
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آرامش و  ممنوع  !  نه؟  دوستی  عو .  شدندمی باید  واژ  ، ضشدر  بر    یهاه حوت 
کیدآزاردهنده» تأ خشم  ،داشت   «  بود   !تولید  انرژی  تولید  عظیم  منبع  آن    . خشم 

آنجا گرسنگی  در  می که معده    جا. آن دپیچمی که شکم در هم    :  را  خواهد خودش 
در دسترس است خوردنی    هرآنچهکه    جاآن .  بدن را هضم کند  ، خودش هضم کند

 .از گلو پایین رود خوردنی است  هرآنچه ،توان گنجاندمی در دهان  هرآنچه .است 
واژ بود  داده  برای مردم آشنا هستند  یی هاه حوت دستور    ، آموزش داده شوند که 

بودند  متداول  که خارج از ژیر    یی هاه واژ  .اندکرده   شان تجربه   قبلً مردم  که    یی هاه واژ
 .ممنوع بودند  و ناآشناشدند که برای ملت  می را یادآور  یی هاس و ح 

آموزش این واژگان    ، بنابراین  ؟ یا خواهند کرد   اندکرده احساس  کی آرامش را    هاآن 
آن چیزی نبود که حوت به   رؤیاساز بود و . رؤیا بود معنابی .  کردن بودتلففقط وقت 

او  .باشدلش  دنبا مرد   اینکه   ، از نظر  و وهمِ جهان دیگری  مش  اجازه دهد  در خیال 
کنند بودتلف   ،زیست  انرژی  آشنا    هاآن   .کردنِ  جهنم  واژگان  تمام  با  باید  ابتدا 

حزب ی  ه شدساخته  یهاه انگیز جهانِ خودشان و بعد با واژواژگان خوف   ،شدندمی 
 … روشنگری و،  انقلب،  مشارکت اجتماعی ، شهید  ،مثل

ی ه اما آن هم نه آن واژ  ،شدمی داده    هاآرامش به آن ی  ه آخر بود که واژی  ه در مرحل
آرامش    .حزب   یمثل تمام واژگان تولیدشده  ،شدهمعنایی بازتعریف آرامش با    ؛اصیل

در   جان  فداکردن  و  بود  حزب  سیستم  در  و  راهِ  قرارگرفتن  اجتماعی  مشارکت 
 .بودن فرمان به گوش 

شاید راه  .  مسیر حوت را دریابد دتواننمی که ست شاید او  کرد می گاهی فکر  هیو  
در چنین    .دبینجام مردم بر کمیته    به پیروزیِ سرانجام  حوت همان راه درستی باشد که  

در ذهنش    ی بزرگ سؤال کرد و  می ناگهان لرزشی عمیق درون خود حس    ،لحظاتی 
روز بعد از پیروزیِ بزرگ چه بر سر    ؟پیروزی اهمیت دارد صرفِ آیا : گرفت جان می 

آیا    ؟شودمی پرسشگری هم آغاز    رهاشدن دیوابرداشته آیا بعد از    ؟مردم خواهد آمد
 ؟ ند و تحلیل کنندبیندیش   شان توانند خودمی روز بعد از پیروزی  ،آن مردم، هاآن 
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 . گوید عوض خواهد شدمی سخن   آنکه  تنها، روزِ بعد از پیروزی  !نه
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 مشمول 
دنبالمآ بود   که. آن مدند  با لگد زد توی    لیست توی دستش  نگاهی بهم انداخت و 

 .هیچ است ابا  دهایدر مقابل لگ  دهااین لگ. عادت داشتم. تا شدم .ممشک 
 « !ایبات خندیدهابه گور  !  رتکی است هِ   ایفکر کرده ؟  ها  یادررفته !  سگ»  گفت 

 .خون ریخت روی زمین.  با پوتین زد توی دهانم. خندیدم
 !«ایسال است از وظیفه دررفته  معلوم نیست چند ،سگِ ولگرد »گفت 

آخ که چقدر دلم  .  زد که خسته شد  قدر. آن باز خندیدم باز زد .  باز زد .  باز خندیدم
 . برای لگد تنگ شده بود
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 هفت و بیست
مگر    . فهمندمی کسانی که رنج را  ی  ه شکنج،  بیداران ی  ه ه لذت شگفتی بود شکنجچ 
نیز کلماتی  ،  سعادت که عدالت   فقط نه بدون لذت و رنج    اینکهنه  وظیفه و تکلیف 

چیزی  همان    ؟باشد   بخشلذتامر سودمند آن است که    اینکه نه مگر    61؟اندتوخالی 
همان نیروی  !  میل  .گرفتندمی باید بدون میل صورت    رهاکا. که مولوخ منع کرده بود

 . شگفتی که یافته بود
با   جلسه  از  مخفیانه  هاتشددگرابعد  بود  هاآن   یدر جلسات  کرده  در    ،شرکت 

هر کاری را که به ذهن  ، شد هر کاریمی که وحشیانه در آن مراسم . هاآن  یهانجش 
 .بدون هیچ محدودیتی .  بدون هیچ مرزی. انجام داد ، انسانی خطور کند وحشیِ 
توانست آلت مردی را ببرد و در  می .  توانست چاقو را در مقعد زنی فرو کندمی 

کندمش  حلقو کند می که    هرچقدرتوانست  می .  فرو  پاره  را  حامله  زنان  و    خواهد 
 هاآن   .شدندمی که شکنجه    هاتمام آن   ، آن افراد بیدار بودندی  ه هم  اینکهاز همه    ترمهم

 . پیچیدمی  هاتشددگرامخفیِ  یهاگاهشکنجه چشیدند و فریادشان در می درد را 
،  ح بدن یتشر،  زدن آتش،  کندن پوست .  حوت تمام آن اعمال را امتحان کرده بود

  کدام هیچ در    . را بدون هیچ میلی انجام داده بود  هااما تمام آن   …تناسلی   تِ بریدن آل
بودن از  متفاوت ترسِ    ، ترس وجودش را فرا گرفته بود.  اعمال لذتی نیافته بود  از آن 

 .دیگری 
مگر او نبود که به دنبال لذت و رنج    ؟شدنمی چرا هیچ لذت و تنفری در او بیدار  

قهقهه    و   بود دار را برپا کرده  یهاب مگر او نبود که قل؟  پا گذاشته بود  را زیر   جاهمه 
بزرگ لذت    یهاهبه دنبال تک سش با انگشتان ملتممأمنِ توحش  در آن   ؟سر داده بود

از آن اعمال برای او    کدام! هیچ نه  . خالی بازگشته بودو حالا دست   بود   گشته و رنج  
 ؟ اما چرا ،لذتی عمیق به ارمغان نیاوردند
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  کس . هیچ قدم زده و فکر کرده بود  اشطولانی در اتاق کوچک سنگی   یهات ساع
توانست بدون انزجار یا لذت پوست  می چطور    .را به حضور نپذیرفته و فکر کرده بود

بکند را  سینمی چطور  ؟  آدمی  در  کند  فرو  دست  را  ی  ه توانست  اعضایش  و  آدمی 
 ؟کندمی  جاجابه را در قفسه شیء گویی چند  که درحالی   ،کند جاجابه

پس چه    .بر خود لرزید و این فکر را از خود دور کرد ؟ بیدار شده بود اصلً آیا او  
 ؟ کردنش در مخفیگاهی سرد و تاریکشکنجه تفاوتی بود میان به دار آویختن آدمی و  

آدمیان اسیر که در آزارِ  ی  ه لذت برای او نه در شکنج«  !اسارت »  فریاد زد !  اسارت 
 .افراد آزاده بود

بزرگوار لذتِ  خوش   هااین !  آزادگان !  جهان   لذایذِ   ترینِ بزرگ !  آه  و  گوشت  طعم 
که قدرت    هاآن   ،دارنددر سر  یی  رؤیاکه    هاآن   ، زیبای راهنما  یهاه آن بر.  لذیذ بودند

که    هاآن   ،دن توانند پیروز شومی کنند همیشه  می که گمان    هاآن   ،تفکر و اندیشه دارند
همین حالا  .  کردنشان له آخ که چه لذتی بود در  …  کنند نمی جری هستند و سکوت  

 . توانست ذرات ریزِ سرخوشی را زیرِ پوستش حس کندمی کرد  می فکر    هاهم که به آن 
حریف    .آن اسیران حریفِ جذابی برای او نبودند.  قدرت بودجواب در طبقاتِ  

 !گستراین است آن امرِ لذت. باید متناسب و قَدَر باشد
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 سفید دُم 
سنگی  ر پیدایم  می همه  .  نشینممی   ایقورباغه .  نشینممی کپر    جلوِ وی  کجا  دانند 

را خودم  لش فرمو  .سفیددُمام  اسمش را گذاشته .  ممن   ،کسی که دوا را دارد  تنها.  کنند
کرده  کای  ه جربز  کسهیچ  ام.کشف  ندارد   رهااین  که    .را  شده  همان  و    دائه شبیه 

ساخته .  کردندمی دود    یشهات دوس من  آنچه  است   هنرِ ام  اما  کارگاه    .دیگری  یک 
 .پشتِ خانه  ام.کوچک راه انداخته 

 . که دردشان را شیره هم جواب نیست  هاآن  ،که درد دارند خوب است   هابرای آن 
و    اندکه وظیفه رفته   هاآن   ، کهنه  زهایچقدر سربا،  آیندمی ان  گیرخرده چقدر از این  

 . برای وطن است  ، گویند جنگ است می  اند.داغان 
دودش  .  باید گرفته شده باشد  زها در.  سفید را باید دود کنی در یک اتاق کوچکمدُ 

  . تمام است   چیزهمه   ، به نفس دوم نرسیده.  بعد عمیق نفس بکشی .  کنی و در را ببندی
  چیزهمه  چیز.همه نشیند بر  می . و غلیظ است  سفیدرنگ دودش  . لذت است تِ آخر

باز کنی .  کندمی را پاک   ببندی و  مثل سقف  .  ایانگار سفیدِ سفید شده  ،چشم که 
در   نو  با.  صبح  یاهمدمدعظیم  کورکننده  رهایآن  همه سفیدِ  پاک  .  رودمی   چیز. 

 . شود از نومی . شودمی 
 . زنممی  گوتکا فقط گاهی .  دردی ندارم. زنمنمی من خودم 

 اند. شده   شخیلی جدی پیگیر.  گیرندمی فراری را   زهایچو افتاده است که سربا
.  دهمنمی دستشان    الآن .  بفروشند  هاک دهم بچمی .  زنممی آشپزخانه    ،اگر نگیرندم

  . باید مستقیم بیاید سراغ خودم  ، هرکه بخواهد.  فروشممی فقط خودم  .  هنوز زود است 
 های قرص . مگیرمی نان . توی شهر نیست  ی دیگر پول . مگیرمی  ،باشد هرچه شازایبه 

 . هرچه باشد .مداد، کاغذ،  طناب،  تقویتی 
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با فروش  .  گیرممی درخت خرما    یهاه شاخ   شدر ازای .  فروشممی برم دزدبازار  می 
مش برمی   ،آیدمی   . هرکه هم ندارد را    اشیکی   کس هیچ  ام.دوا تا حال دو تا کپر ساخته 

 .دهممی دوا را  جاهمان توی کپر و 
این   از  که  گیرخرده بعضی  .  زنندمی وظیفه    بهراجع  یی هاف حر  ،آیندمی ان 

 یشان هاف بعد از دوا دیگر حر  ،زنندمی قبلِ دوا حرف    .گویند وطنی وجود ندارد می 
چند  .  کارشان   روند پیِ می شنگول و خوشحال  .  شوندمی پاکِ پاک  .  یادشان نیست 

 .زنندمی  هاف آیند و از همان حرمی روز بعد دوباره 
را ممنوع    یک روز این .  باید مشخص شود.  قانون را ما باید تعیین کنیم»  :گویندمی 

قانونی دست  بی .  شودمی یک روز همان چیزِ آزاد ممنوع    ؛شودمی آن آزاد  ،  کنندمی 
باز    هاآن  شانزده   گذارد می را  روز  یک  که  چه  روز  ،  بروند  هاساله یعنی  یک 

زن ،  هاساله سیزده روز  چه می را    هازن   ؟هایک  وظیفه  چه    هال معلو   ؟ کاربرند  به 
 «؟اندچه گناهی کرده  دهاپیرمر ؟دنآی می کارشان 

 .همه باید برای وطن فداکاری کنند  انداعلم کرده   وهااما بلندگ  ،گویندمی راست  
محل به محل.  که باید بروند  هایی لیستِ آن .  آیدمی   ی بار لیست  وقت یکهرچند

خودشان راه  ،  گویند لیست آمدهمی تا    اند.مردم ولی آموخته شده .  ندبرمی آیند و  می 
 . نداه دوباره برد   صدیق را هم. کنندمی روند به کمیته خود را معرفی می افتند و می 

 . شناسنامه ندارد   کسهیچ جا. اینکنم نزدیک بیست باشممی فکر 
 . هر قانونی امکان دارد در لحظه عوض شود. باید منتظر بود و امیدوار

 . شاید خدا خواست و من را نبردند
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 هشتو بیست
 .شده به بوی آتشوی خونِ آغشته ب

آمیخته   ،شده آمیخته شده با بوی زغال و آتشبوی خونِ لخته . شدهخونِ لخته 
 .شده با بوی پلستیک و رطوبت و نا

به آن عادت  .  شنویممی بوی گوشت سوخته را همیشه  !  نه  … بوی گوشتِ سوخته
 .وددبا این ایم بزرگ شده . خاطره داریمبا این بو . داریم
 هان کنار هما  ایم.گرما بخشیده  نمان سردِ زمستان را با سوزاندن مردگا  یهاب ش

سوزانده  هما  ایم،که  نورِ  سوزانده   هان در  کتا  ،ایمکه  را    مان ممنوعه   یهاباولین 
زده   هان کنار هما  ایم.خوانده  را سق  تاریک  مان هاه بچ  ایم.نان  در  آترا  شش روشنیِ 

 ایم.زاییده
آرامش   نمان مردگای  ه بوی گوشتِ سوخت  و  یادآور گرماست  ما  در    ی برای  اندک 

 .ظالم  یهاب تاریکیِ ش
 . گویمنمی از بوی گوشت سوخته سخن 

آتش و  خون  بوی  تازه   ،از  گرم،  خونِ  در  .  گویممی   خونِ  دست  که  وقتی 
دانی  می شود و  می پر از خون    هات و لای انگش   هات بری و انگش می   اتزیرشلواری 
وق حالا  است   .نیست تش  که  مبارزه  وقت  است .  حالا  جنگیدن  وقت  زمانِ .  حالا 

 . وقت نداریم رهاحالا برای این کا .ایستادن 
آدمی !  هیزم تنِ  یعنی  آد  یی هاهتک .  هیزم  تنِ  مرده   یی هام از  که    هاآن   اند.که 

  ، من نخواستم!  دهابنهم !  هازنجیرهم  اند.که از پوست و گوشتمان   هاآن   اند.همنوع 
 . توانست برپا کندمی با تنِ آدمی  تنها را اما این آتش 

از تنِ آدمی تا پارچه و پلستیک   ،است بیابیم ی سوزاندن  : هرآنچه قرار بر این شد
در  ،  دریاکوچکاما در ساحل    .و کاغذ و حصیر و چوب که در منطقه کمیاب است 
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.  خیلی بزرگ .  باید بزرگ باشدآتش    .زیادی یافت   یشود اشیامی   ،هاه زبال  میانِ انبوهِ 
 . را بهراساند هاکه آن  قدر . آن که سقف را ذوب کند  قدر . آن که به سقف برسد قدرآن 

 « !بریزید! بریزید» :فریاد زدم. توده بزرگ بود
  هاو زن   دهامر  .هاش نع.  هاس لبا،  رهاحصی،  وهاپت.  هرکه هرچه داشت آورده بود

 . بهتر ،ترهرچه آتش بزرگ . ند و بر توده انداختندد را درآور  یشان هاسحتی لبا
 اهایمپ.  شدمی   طور اینحالا    ست نبای.  آتش روشن شده بود که بوی خون را شنیدم

 .خودم را سرپا نگاه داشتم. سست شد
آتش  .  تا سقف گُر گرفته بود  پیکرغول آتشِ  !  وای از آن سرخی   !وای از آن گرما

آنچه درونِ ما    خشم بود انگار.  سرخ   وهایی رحم بود با بازموجودی غریب و بی   شبیهِ 
انگار که آن  !  آشنا آتش  .آتش بازوی ما بود.  گفت می آتش زبانِ ما بود که سخن    . بود

همیشه    که. آن که انتظارش را کشیده بودیم  ،آمدمی  ست نفرِ همیشه غایب بود که بای
 . سوخت می  هامان بدانیم در جمع  آنکه بی 

 …خنده … خنده …و خنده. را سرخ کرده بود هاو زن  دهامری هچهر
 .صدای هلهله، صدای پیروزی

آنچه همیشه پنهان    شادیِ .  غریو شادی.  پایکوبی و هزاران فریاد.  خنده و خنده
نویددهنده با خود  آن بوی عجیب که خبری  ،  و بعد ناگهان بوی آتش  …مانده بود

سنگین    وهای گویی ما را با باز.  بوی گوشت سوخته:  به بویی آشنا بدل شد  ، داشت 
از جمعیت کسی   .برخاست کسی از درد   خود به قعر گذشته پرتاب کرد و بعد فریادِ 

و این  : »دادمی چرخید و قهقهه سر  می ور گِردِ آتش  به میانِ آتش پریده بود و شعله 
 «! است پیروزیاین ! است پیروزی

سرِ شب    آتش تاریکیِ   .مردم یکه خوردند و بعد ناگهان نفر دوم به میانِ آتش پرید
کشیده    انتها ما تیز و بلند تا    یهاه روشن بود و سای   هات دوردس تا.  را از میان برده بود

 . شدندمی 
 « !این است پیروزی» :یکی پس از دیگری برخاست  هافریاد
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تاب ام  برآمده خون از روی رانم راه گرفته بود و شکمِ ی آب پاره شده بود و  کیسه
 .فشرد می را در مشت گرفته بود و  یمهاگ ری ه انگار یکی هم . خورد می 

کوچکی  ی  هنوک آتش نقط.  سر بالا آوردم و به سقف نگاه کردم.  از درد خم شدم
 .از سقف را سوراخ کرده بود

  . گم شد  «!این است پیروزی»  دهایصدای فریادِ دردم میانِ صدای آژیر و فریا 
 . را بستم یمهامچش 
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 دَرزاده 
توی    .آورد می را در  هاوقت ادای علمه آن .  چیست  گوتکا داند  نمی حتی    !زرناقییرِ  پ

 .چیست دانستند گوتکا  می چه    هاآن .  هاه این منطقه من بودم که گوتکا دادم دست بچ
 . دانندنمی غیر شاشیدن روی صورت هم و کِل کشیدن چیزی 

.  دادمی همان صدیق زن همسایه که بوی شیر  .  اولین بار صدیق بهم گوتکا داد
شیر   بوی  و  شده  یائسه  دیگر  سینمی بو    هرچه   .دهدنمی حالا  بو    ، را  شهاه کنم 

گوید دیگر غیر من  می خودش . هستمنش از وقتی از وظیفه برگشته من بُکُ  .دهدنمی 
و او خوب    آنجاروم  می .  نیست   ،بهش حالی بدهد  وحسابی درست کسی که    .ندارد 

بهم گوتکا  .  میدشومی   ، کندمی با آبی که در طول هفته جمع  .  کندمی بهم رسیدگی  
سرحالش  می  حسابی  هم  من  و  است .  آورممی دهد  خون  مثل  باید  .  گوتکا 

کنی ابچرخانی  و تف  در دهان  دارد   . شودمی زمین سرخ  .  ش  جدید  .  حالِ خوشی 
 .است 

صدای دویدن در    ،کنممی فروسش  کیرم را که توی ک.  نیست   اهجِنکصدیق مثل  
را   کم   وهایم .  دهدمی جوب آب  و سفیدسرش  و  تش  پوس   ند.پشت  است  ضخیم 

  ، تواند با یک دست من را بلند کندمی   اند.پهن و زمخت   شهات دس.  ترک دارد ترک 
ممنوع    .ایت را زنده کرده اباگوید تو  می .  گویدنمی بگویم غیر چشم    هرچهاما من  

 . آیدمی خوشم  اشاما از این یک جمله  ،من بیاورد  جلوِ که اسم او را ام کرده 
یک مبالِ متروکه در منطقه  .  گویدنمی کسی نه  .  هست   جَنِک هرجا بخواهم برایم  

جمع    هاه گفتم بچ.  یک درِ نصفه مانده بود.  کنده بودند  قبلً را    رهایشتمامِ د.  بود
نش تریبزرگ   .درآوردیم  وحسابی درست   زَهمِ بیست  نش  از آه.  شدند و در را کندند

بندند روی کرته  می   های بعض.  کرتهزیر  مش  بند. می کنار کمرم  . اینجامن است مال  
 .یمهاه من و نوچ ، زنیممی را ببینیم   هاما اگر آن . به کمرشان 
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قدرت    نمایشِ   بستنِ زَهم روی کرته .  را به رخ نکشندتشان  قدرام  بهشان یاد داده 
را ببینم که بسته است    هرکسهرجا  .  آیدنمی من خوشم  .  است   دادن خود نشان .  است 

 !پیرِ زرناقی . ست هان هم یکی از هما درزادهاین . ریزممی را نش خو، رو
را   کرتهمی زَهم  روی  محافظت    طوراینکند  می فکر  .  بندد  خودش  . کندمی از 

داند چقدر  می خدا  .  شودمی از خونش خیس    اشکف مغازه   زهاداند که همین رو نمی 
خون  .  شود از بوی خون خوشش نیایدمی مگر کسی پیدا  .  آیدمی از بوی خون خوشم  

بوی سیگار که با بوی    .باید بنشینی کنارش و یک سیگار دود کنی   ،ریزی می را که  
 ایلنگه به لنگه   یهاش خواهم آن کفمی .  لذت است آخرِ  دیگر    ،شودمی خون قاطی  

 .و یک بغل شیره و تریاک و گوتکا برای صدیق ببرم ، را که توی مغازه آویزان کرده
 . کند سردستانی کسی حق ندارد در زمینِ من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-book



183 
 

 
 

 نه و بیست
بوی آتش و  . آورممی را با بو به یاد  چیز. همه فهمممی اما بو را  ،تاریک است  جامه ه

سوخته  .  خون  گوشت  را.  دهممی بوی  نویددهنده  آتش  آن  هنوز  سوراخِ  ،  اما  آن 
 .بوی پیروزی را ام.کوچکِ سقف را از خاطر نبرده 

  . حتماً آمد و سقف سوراخ شده بودمی صدای آژیر    اند.دانم بقیه چه کرده نمی 
 . مهم آن سوراخِ کوچک است .  مهم قدم اول است .  بگذار بریزند  اند.ان ریخته مأمور

.  دانم کجا هستمنمی .  وقت مبارزه است .  نبودتش  حالا وق.  کندمی شکمم درد  
 .اما صدایی نیست ، خواهد کسی شمعی روشن کندمی دلم 

.  است شکمم خالی  .  گذارممی مم  دهم و روی شکمی تکان    سختی به دستم را  
شکمم   روی  دوباره  را  است .  کشممی دستم  چیزی  می .  خالی  تاریکی  در  خواهم 

 .کندنمی چشمم به تاریکی عادت . توانمنمی . توانمنمی  ،ببینم
سرد  .  کنممی تخت را لمس  .  روی تختی هستم.  گردممی با دست به دنبال اشیا  

فریاد  . مزنمی صدا  . توانمنمی   مش. کنم در تاریکی ببینمی سعی  .  فلزی است .  است 
 . سکوت . سکوت است . زنممی کسی را صدا  …امبچه  …امبچه . زنممی 

صورتمبرمی دست   بر  راس.  م  لمس  تم  چشم  بالا  .  نیست   …کنممی را  را  پلک 
 .صورتم از چشم خالی است . خالی است . خالی است . دهممی 

 .زنممی جیغ 
 .زنممی جیغ 

را   نیست .  شنوممی صدا  تا  می ساکت    هقهقمیان  .  شوممی ساکت  .  دور  شوم 
 .زندمی با صدایی آهسته حرف  مش.بشنو
اما دریایی از آتش فروشان    ، خواستند که مشعل زندگی را روشن کنندمی   هاآن »
 62.بلعید
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سوی  به این دنیا را فراوان  شوق و رنگرید چگونه این سگانِ دوزخی با شونمی آیا »
آفریدم و آن را در    ش کودنیایی که تا این اندازه نِ ؟  ندبرمی انهدام و نابودی  ،  خرابی 

ساخته و    رها  هارا برای آن   چیزهمه برند  می گمان    آنان   و   داشتم  ش چنین وضعی نگاه
 ام!تسلیم کرده  ومرج هرج و  ،نظمی بی   و به دست تصادف

 ! دانند این منمنمی »
ب» دوزخی  سگان  چون  را  آنان  که  منم  به  ام  فراخوانده   دانجااین  آن تا  لیسیدنِ 

 63« .بنشینند
شود و صدای هورای مصنوعی از تلویزیونی در  می جی قطع  و بعد صدای جی 

 . شودمی پخش  ،امنزدیکی 
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 مردن یا کشتن 
باید  .  توان آن را عادت دادمی پوست    شدنِ محکم برای  .  اید مشت را محکم بکوبی ب

اگر سنگ  .  است   بهتر کردن  تمرین با سنگ  .  مشت به درِ آهنی روزی صد  .  تمرین کرد 
پوست  .  درد دارد لش  او.  همسایه استفاده کرد   یهاه شود از بچمی ،  آهنی نبود  و درِ 

برآمدگیِ .  گیرند می درد    هان استخوا.  شودمی سرخ   خون   چهار  و روی مشت  مرده 
بعد    ، شوندمی پوسته  پوسته  ضخیم    کمکم اما  ،  پلستیک   مثلِ .  شود می پوست 
.  شودمی ضخامت پوست زیاد  .  رودنمی فرو  کف پاها  دیگر در  شیشه  طور که  همان 

نداری سلحی  چیزی    ، وقتی  باشدمی هر  سلح  چیز،  تواند  چیزبا  .  یهر  ی  هر 
برای کشتن باید  .  ماندن باید بکشی زنده برای  .  فقط باید بخواهی . توان آدم کشت می 

 . خواستن باید تمرین کنی برای . بخواهی زنده بمانی 
بکشی لازم   را  همه  هم   دویکی .  نیست  از  است   های محلتا  است    بهتر.  کافی 

نت  مشخص کنی زمی.  خودت را مشخص کنی   باید زمینِ .  باشد  بیشتراز تو  نشان  س
کجاست  کوچه   ،تا  خیابان   ،چند  حسابِ این  و،  چند  دستِ   طور  .  آیدمی همه    کار 

برای شروع  .  دهدمی کردنِ چند دندان همیشه جواب  خُرد .  خوبی است   مشت سلحِ 
 .رد کنی اما باید چند مغز را خُ 

لازم  مغز    کردنِ خُرد دیگر   ،بعد از آن .  رد کنی که بقیه یادشان بماندباید خوب خُ 
 .کردن دندان هم جواب است خُرد . نیست 

از مدتی  دندان همخُرد دیگر    ،بعد  نیست   کردن  تا .  لازم  نگاه کنی  کافی است 
  اینکه   خاطرِ به نه  .  کردن ادامه بده خُرد به  ،  کوبیدن مشت اما تو به  .  بشاشند به خودشان 

 .پوستت مبادا نازک شود. پا بماندمشتت سرِ  اینکه خاطر ، به نیاز دارند هاآن 
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 سی
  اینجا به  ی  کِ .  ه بودزمان و مکان را گم کرد .  خانه را دید  وت چشم که باز کرد سقفِ ح 

محو و تاریک شده    چیز. همه مدت زیادی بود که به این خانه بازنگشته بود  ؟آمده بود
 . آورد نمی  شکه دیگر به یاد ایگذشته  مانندِ  ،بود 

سعی کرد  .  توانست از جایش جم بخورد نمی .  خانه خیره شدی  ه زد زنگ   به سقفِ 
 . به یاد بیاورد 

دار را به یاد    یهاب قل  .اهارا به یاد آورد و دیدارش را با تشددگر  اشاتاق سنگی 
  ، پس.  دادمی را وقتی قهقهه سر    رهامتعجب روشنگی  ه چهر .  را  یشهان آورد و معاو

 .کرد می چه  اینجااما او  ، درست بود چیز، همه نه
شنیدخش خشصدای   نشست   برخاست .  ی  با  روروبه .  و  جوانی  مرد  یش 

 . سفید نشسته بود وشلوار کت 
بزرگی است  ی  ه چه حادث  ؟خوب خوابیدی»:  پسر جوان گلویش را صاف کرد 

که    . آنجاواسطه و بدون منت بر ما ارزانی داشتهبی چیزی که طبیعت    آن ؟  ها.  خواب
  دادنِ سامان آن زمانِ تاریکی که به  .  بکاویم  توانیم سر در خود ببریم و درونمان را می 

در    زهایی را چون را   دهایمان و تردی  هاس که تر  آنجا  … هوووم.  پردازیممی خودمان  
 یمان هامخش .  کنیممی لشان  به ابزار تبدی .  کنیممی جهانِ درونمان پنهان  ی  گوشه گوشه 

 « ؟نیست .  است  مانندشما به خواب  آه که جهانِ  .یمآورمی را به تصویر در
از  .  آن دست .  دور در ذهنش زنده شد  ایخاطره .  حوت فکر کرد  آن دست که 

.  آن دست که کتی سفید به تن داشت .  کافه شب بیرون آمده بود  سومِ ی  ه طبقی  هپنجر
 . آن دستِ پیر و زمخت نیست  این جوان هیچ شبیهِ  هایدست   اما فکر کرد 

 « ؟تو مولوخی »: پرسید
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کنی مولوخ راه  می فکر  »:  که اشک در چشمانش حلقه زد   قدرآن   ،جوان خندید
حتی در  خودش را  کنی کسی که  می فکر    ؟ها؟  آید بالای رختخواب تومی د  افتمی 

!  بلند شو ...  هوووم؟  ی توآید خانهمی افتد توی ژیر و  می دهد راه  نمی تلویزیون نشان  
ی اه آن مردمی که پرورش داد.  اوضاع اضطراری است .  است بلند شوی  بهتر!  بلند شو

 اند.نیمی از شهر را سوزانده
بلند شو که مدت  .  توانند بکنندنمی کاری  زدن  خسارت غیر از  !  احمق  یهامکر»

تو   وگوگفت   زیادی است در حسرتِ  اوضاع خیلی .  پدر مرده است !  دانی می   ام.با 
  ؟ نیست   طور . ایناست   بهتر حالا خیلی  .  داد تو را ببینمنمی او اجازه  .  پیچیده شده

 .با هم حرف بزنیم هاتوانیم ساعت می حالا 
قبل از این از  داستان  دانم  نمی   .برای تو امن نیست   . اینجاببرم  اینجاباید تو را از  »

 «.بمانی  اینجاگذارم نمی یکی دیگر  اما من ،چه قرار بوده 
  ،زد می وقتی حرف  .  داشت   ی سیاهیکدست    وهایم .  سالهسی   حدوداً جوانی بود  

بگیرد نمی  آرام  تکان    یشهات دس.  توانست  هوا  در  مدام    ، شدمی بلند  .  دادمی را 
کشید و دوباره جمله  می هر جمله نفسِ عمیقی  وسطِ    .نشست می ایستاد و دوباره  می 

سر   از  نگاهی  .  گرفت می را  حوت  به  خیره  می گاهی  دوردست  به  باز  و  انداخت 
به هم مالید و  مضطرب  را چند بار    یش هات دس  ،تمام شد  اشوقتی جمله .  شدمی 

شویی نگاهی  خشکی ه سر خم کرد و به مغاز. آشپزخانه رفت ی ه سمت پنجربه بعد 
 . انداخت 

من   توانند درک کنند در سرِ نمی حتی  هاآن ؟ دانی می ! مصرف بی یک مشت آدمِ  »
چه   تو  انداز  هاآن .  گذرد می و  به  مشت  ،  اندمصرف بی   های ژیر  تمامِ ی  ه هم  یک 
 « !مصرف بی تماشاگرِ 

از یک دقیقه درِ مغازه باز شد و چند تن    کمتر در  .  کرد   ایاشاره و بعد با انگشت  
 .ان کمیته به داخل خانه ریختندمأموراز 
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دوست    طور اینتو همیشه  .  برایت فراهم کنم  بهتری ببخش که نتوانستم شرایط  »
 « .داشتی 

 . حوت به نگاهِ نگرانِ جوان خیره شده بود
ان آمپول کوچکی در بازوی حوت فرو کرد و حوت در آغوش پسر مأموریکی از  

 .به خواب رفت 
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 کردن

.  دانم حامله شودمی ولی بعید  ، زندمی خیلی زور  .من بُکُنِ صدیق نیستمفقط یگر د
شوند هم باید به وظیفه  نمی که باردار    هایی زن .  به وظیفه برود  ترهاجوان   باید همراهِ 

 .هاه و ازکارافتاد هال کند و تمام معلو نمی کار مشان که اسپر  دهایی مری ه بروند و هم 
 . داند وظیفه چیست نمی کسی 

هرچقدر    توانممی .  شوممی گاهی فقط کمی خسته  .  بودن بد نیست   های بُکُنِ خیل
لنمی   کنِ جَ  توی  ببرم  به   یهاج خواهم  و  که    آنجا  ، دریاکوچکی  هنشستگل متروک 

 «.بوی رطوبتِ چوب ، بوی چوب » :گویندمی  رترهاپی. دهدمی بوی رطوبت چوب 
 .بویی غیر از بوی خودمان 

کرده   دریاکوچک  باز  چرا  نمی   اند.را  آن    قدراینفهمم  آنجا جنگیدندمی برای   . 
زبال  ،نیست   چیزهیچ از  کوهی  در آبی  هجز  قای  هاج لن.  مخلوط  متروکه    یهاقو 
 .هستند جاهمه 

.  ایستند تا من کارم با قبلی تمام شودمی گرفته    یها تیره و رو  رهایبا چاد  هاکجَنِ 
حتی   هاآن   .کنممی دهم و سریع کارم را  می چادرشان را بالا  .  زنندنمی حرف    تاکاملام
را حفظ  بشان  در حالِ دادن همچنان حجا.  ترسند در مقابل همدیگر دیده شوندمی 
،  را بگیری   جنی ،  جَنِکیی  ه خیابان هرجا که هوس کردی یقتوانی توی  می .  کنندمی 
 .را بالا بدهی و کارت را بکنی سش لبا

آرزو دارند به    شان همه.  افتدمی آید دهنشان آب  می محل اسم من که    یهاکنِ جَ 
 . زنندنمی دم   هاآن . بکنم هاتوانم با آن می من هر کاری بخواهم . من بدهند

 . صدوهشتاد است م هنوز به هفده نرسیده قد . هستم  اباآن  بَچَکِ  من
  ،دهدمی به دنیا بیاورند تا یک سال نان اضافی    ترقوی   کمیته به زنانی که فرزندِ 

 . تقویتی  هایقرص  علوهبه 
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  کسی اجازه ندارد بدونِ .  به بقیهام  بعد داده   ،اممحل را اول من کرده   یهاکنِ جَ 
 .را حامله کند اینخورده کِ دست نِ من جَ ی ه اجاز

خودشان  .  سالگی باید به وظیفه بروندچهارده   رهاپس .  شده است   کمتر سن وظیفه  
بار وظیفه را از سر    که یک ام  به همه گفته   ام.از دستشان دررفته   . فعلً آیند سراغ آدممی 

اگر   ام.محل گفتم وظیفه بوده ی  ه کردم و به هم  وگور گم چند روز خودم را    ام.گذرانده
 .ادامه دهم طورهمینتوانم  می  ، گیر نکندم پرشان به پر 
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 یک و سی
بعد فکر کرد که  .  فکر کرد بوی بهار است .  بویی بود آشنا.  ویی خوش استشمام کرد ب

 .یاس و اقاقی را  یهال و گ رهابوی زنبو. شناسدمی این بو را از کجا 
احساس . توانست بوی چوب را بازشناسدمی . ترسید می  ،چشم باز کند اینکه از 

اما به یاد    ،کرد می این بو او را به جایی دور پرتاب .  کرد ضربان قلبش تند شده است 
 .آورد کجانمی 

 . جرئت کرد و چشم گشود
بود  یش دشتِ روروبه  را    تمامِ   زردرنگ کوچک    یهال گ .  پهناور گسترده  دشت 

بودند پنجره  .  پوشانده  با  می از  که  را  خورشید  نور  و  ببیند  را  دشت  تمام  توانست 
فکر کرد  .  فکر کرد هر لحظه امکان دارد کور شود  .تابیدمی تیز به درون خانه    ایزاویه 

 . امکان دارد قلبش از حرکت باز ایستد
 .زد می ایستاده بود و کتابی را ورق  کتابخانه ی  روروبه پسر جوان 

انگار دو تکه گوشت اضافی    اهایشپ.  را از تخت پایین گذاشت   اهایشحوت پ
 .بودند

بیاورد نمی نه   یاد  به  که    زهایچی.  توانست  بود  آورده  نمی زیادی  یاد  به  خواست 
 . شوند

 .اترره ، تررنگ کم و   ترمبهم . هرچهماندمی در جایی پنهان  ست بای چیزهمه 
حس    کم. کم احساس کرد توان تحمل این بار را ندارد   ؟ آورده بود  آنجا چرا او را به  

.  شدندمی   رتر چشمش تار و تا  یهاه گوش .  توانند درست ببینندنمی   یشهام کرد چش 
آن هنگام بود که درد  .  رسیدمی کوچک در مرکز دیدش واضح به نظر  ی  اه نقطفقط  

حمل و    یهام سُ ی  ه همچون  آورد  سرش هجوم  به  و  ،  بینایی   کمکم قاطران  شنوایی 
 . را ربودمش  قدرت تکل
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 هاکسکش   یا هاس عکا 

 .درآوردم بشاشم که صدای چیک را شنیدم ایخرابه  سطِ و
جعب.  آیند می   هاآن  دست   یهاه با  در  دوربینمی   شان به.  سیاهی  از    .گویند 
نشیند و سرش را از  می که دم در   ،زن همسایه ، از صدیق. گیرندمی عکس  های شلوغ 

دست   توی  عکس  می گرسنگی  بچ.  گیرندمی گیرد  توی  می که    هاهاز  جویِ  پرند 
 هایعن گاهی در حال عکاسی از  .  گیرندمی عکس    ،کنندمی بازی  فاضلب و آب

 .هستند جا. همهبینیمشان می روی زمین ی هشدخشک
 .کنند لبخند بزنندمی اغلب سعی . دهندنمی توضیح ؟ چه کهگوییم می 
و ما را به  «  .است   ایپنجرهنشان  دوربیاینکه »  یاماست    گویند هدفشان نجاتِ می 

 .دهندمی  ت فتَ  رهاعشدهد و از این کسمی نشان  های ژور
 . پنجره نیست  هیچ شبیهِ  هادوربین آن 

خواهند بایستی تا از تو  می   هاکه آن   جور آن کنی باشی و  گوش حرف ی  ه اگر بچ
بگیرند مشت    . شودمی بت  نصی  ایجایزه ،  عکس  یک  خشکِ    نباتِ آبهمیشه 

 . است  شان هاب توی جی رنگی رنگی 
تریاک و مشتقاتش    ، شیره،  سیگار  شنهایت   درزاده.  ندارد   هانبات آباز آن    درزاده 

باشد  را مشتی    و  داشته  کو   وآشغالآتالبته  وسط  از  خودش  جمع    یهاه که  زباله 
،  سرنگ،  خالی   یهاهشیش ،  تاتابه  یهابجورا.  کشدمی کند و دستی سرورویشان  می 
یا    یهای قوط  کفش    مثلً پلستیکی  لنگه  آخر .  سفیدرنگیک  بگوید  نیست    یکی 
 !پوشدمی کفش  اینجا کسی چه

سرش    هات این سم.  دارند  هاس را فقط عکا  رنگی رنگی خشکِ    یهانباتآبآن  
سروزبان که داشته  .  دهندمی و خودی نشان    هاسعکا  ریزند سرمی   هاه بچ.  دعواست 

 . شویمی کاسب   نباتآبیک مشت  حتماً  ،باشی 
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دیدیم   ، بعد.  کردیممی زیادی    رهایکا   ، نظرشان را جلب کنیم  اینکه برای  لش  او
کار  گویند چه می   هاآن .  خودمان که باشیم کافی است .  نیازی نیست کاری کنیم  اصلً 
  :گفت   «.باید از دعوا عکاسی کنم»گفت    . دنبال دعوا بود  شان یک بار یکی   مثلً   .کنیم

دندان  بی را   اهبَچَکهمان شد که سه تا از   «.مال اوست  نباتآبمشتِ  ،ببرد  هرکه»
  تندتند . شناخت نمی عکاس سر از پا . کشیدندمی همه جمع شده بودند و هو  .کردم

 .هات صور و هان دستم درد گرفته بود بس که خورده بود توی دندا . گرفت می عکس 
. آیدمی داند چقدر از بوی خون خوشم  می خدا  .  خون پخش شده بود روی زمین

لش  شد دنبامی   نمازبی که   دائه .  مگر کسی هم هست که از بوی خون خوشش نیاید
 .کردممی  اشافتادم و دیوانه می راه 

  بش.دست کرد توی جی.  در هوا پراندم که عکاس خسته شد  ولگدمشت   قدرآن 
آورد   نباتآب  مشتِ  بیرون  از  .  را  پر  مشت  وسط    ، بعد  .نباتآبیک  پاشیدشان 

 ! کشکس . جمعیت 
را    هاک بچ  یکی یکی .  کوچک و بزرگ شیرجه زدند و لولیدند در هم  یهاک بچ

 .یک دانه هم بهم نرسید. کردم عقب می گرفتم و پرتشان می 
 !هاکش کس 
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 ودو سی
غرش  ه صدای  با  حوت  که  بود  شده  تاریک  پرید  رعدوبرقوا  جا  کلبه  .  از  چراغ 

بود و   راحتی    صندلیِ   یهای نور آتش شومینه بود که اتاق را تا نزدیکفقط  خاموش 
ی  روروبه .  کرد می پسر جوان بر صندلی تکیه زده بود و بیرون را نگاه .  کرد می روشن  

 .شدمی او دشت با هر غرشِ آسمان روشن و خاموش 
شد و دوباره  می باران گاه ریز و سوزنی  .  باریدن گرفته بود  امان بی درشت و    ی باران

 . کوبیدمی به شکل قطرات درشت بر پنجره مشت 
که به خاطر    زهایی چی  آن .  را به خاطر بیاورد   چیزهمه مدت زیادی طول کشید تا  

  یش هاک پل.  توانست بپذیردشان نمی بود که حتی    آورچنان دردناک و هراس   ،آورد می 
اما هنوز در    ،درد آرام شده بود.  شاید بتواند خاطرات را پاک کند  ،فشرد می را بر هم  

 . کرد که آرام نگرفته بودمی را حس ضش صدای ضربان نب یشهاه شقیق
تو    …تو  …ماندیمی   اینجا  دبای»  :شدن حوت شده بود گفت بیدار   پسر که متوجهِ 

دانستم چرا  نمی لش  او  .یی هاه تو خالق اید  . را خلق کنی   هاهاید  ترینتوانستی بزرگ می 
 « …راستش …راستش   .اندازیمی به زحمت  هامخودت را برای آن کر قدرآن تو 

شود پیشوایی  می کردم چطور  می فکر    ،راستش »:  شد  جاجابه در صندلی کمی  
 «.بعد جواب را یافتم.  د بیندازچون تو برای زنی خودش را به هچل 

تکرار   حوت  مغز  در  دیوامی گویی  .  شدمی جمله  به  و    رهایخورد  مغزش 
 . لرز تمام تنش را گرفته بود. گشت برمی 

داد ادامه  او.  ی آشام خون تو  »  :پسر  او،  بوی  مهر،  او  نفسِ ،  تنِ  آن  او  ی هنگاهِ 
 . کشی تا نمرده باشی می تو او را به درون . ماندنزنده توست برای  ی هشدگم

  ، اگر نباشد …سرگرمی اگر . سرگرمی تمام آن چیزی است که بشر به آن نیاز دارد 
خالیِ  این  چه  بی   با  نباشد    ؟ها؟  کرد   شودمی پایان  اگر  برای    حلراه   تنهاسرگرمی 
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خودش    . هرکسی کندمی خود را سرگرم    ایبه گونه   هرکس  .سپردنِ جان است   ،رهایی 
که    هاآن   …هاحتی آن .  فکر نکرده باشد  معنابی تهیِ  ی  ه کند تا به آن حفرمی م  ررا سرگ

  این است بازیِ   اند.کنند هم درواقع با آن فکر سرگرم می را دارند و به آن فکر  تش  ئ جر
 . هاآن 

 ؟ ها.  توانیم زندگی کنیمنمی ما بدون بازی ؟ بینی می 
اگر سعی کنی جوابی  .  با هم فرق دارد   یمان های بازاسباب فقط  !  مان همه  حتی 
ی که نیست چطور  سؤال برای  .  ی در کار نبوده است سؤال  اصلً ابی که  یدرمی   ،پیدا کنی 

بیابی می  جوابی    حل راه   تنها شدن  حل ،  جداشدن ،  گسیختگی ازهم  ؟ها؟  خواهی 
 . در بر ندارد  ایاز فکری که نتیجه  رهایی . بزرگ  شدن در یک بازیِ حل. است 
 !همین.  ایباید دنبال چیزی بگردی که به آن چنگ بزنی و تو به او چنگ زده »

 «؟نیست  طور این . دادن ادامهبرای ،  برای ماندن ،  برای زیستن
  گویی از قضاوتِ .  دستپاچه بود.  کمی سکوت کرد تا شاید جوابی از حوت بشنود

  ای پیچیده  یهاه ذهن را»  :ادامه داد.  خواست احمق جلوه کندنمی .  هراسیدمی حوت  
شاید    ؛داندمی   کسی چه .  زندمی زیادی    یهاه دادن به زندگی حقادامه ذهن برای  .  دارد 

 ؟ها!  دشمن ما ذهن ما بود ترینبزرگ 
،  خودش ی  هعقل که در حیط!  عقلِ بزرگ !  دشمن بزرگ !  عقل!  چه اشتباهی !  نه!  نه»

اتاقِ ،  دیوار محدودِ خودشدر چهار   بود  تاریکِ   در  بیرون  به    ، خودش دنبال راهی 
نبود  کهدرحالی  در کار  ما.  بیرونی  به خود   عقلی که  پل.  غره کرد   را  .  رتر بی  ه همان 

عقل که نتوانست  .  از حیوانات  وترهمان یک قدم جل.  دادنِ خود از جهان تمیزهمان  
عقل که نتوانست بپذیرد که جاودانه نیست و محدود  . مرگ را بپذیرد ، خود را نابودیِ 

زیادی    یهاه عقل که برای جاودانگی همیشه را.  نیست   رتر نتوانست بپذیرد که ب.  است 
این پله   تا به بیهودگیِ  ،هر روز با چیزی ، عقل که سرگرممان کرد . دهدمی را پیشنهاد 

 .پی نبریم
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دشمنِ   … داندمی   کسی چه او  به  !  خودآگاهی .  ماست ی  ه دیرین  شاید  اگر  شاید 
 ؟ هووم.  شدلازممان نمی  یی های چنین سرگرم  ،حرف او سرسپرده نبودیم

یم و آن خالی را بینداز خالی نگاهی    یکردیم تا به درون حفرهمی شاید جرئت  
 . شدیممی یی را پذیرا معنابی  .طبیعت  مانندِ . شدیممی پذیرا 

عقلِ .  باشد  خزعبلت  هااینتمامِ  شاید    .دانمنمی  چی  این  من   زهاییناچیز 
چی.  گویدمی  همین  با  هم  من  سرگرم    زهاشاید  را  هم    …کنممی خودم  من  شاید 
فک  ،ماشده   م سرگر  گونه این همین  نگاهی   ،رهابا  حفره  به  و  نیاورم  بیرون  را    تا سرم 

 . نیندازم
اما   ،کنیمنمی ما به پشت سر نگاه   .خوشا به حال آنان که از عقل آزادند  …اصلً 

ی ه مسئل   به آن معنا نیست که؟  ها.  این به آن معنا نیست که آن هیولا از بین رفته است 
کنند و آن  می آنان که به پشت سرشان نگاه    خوشا به حالِ   .سر حل شده است   پشتِ 

خواهند جوابی  می کنند و  می که به پشت سرشان نگاه    هانه آن   ! نه!  نه.  پذیرندمی را  
 « .نکته همین است . ی نیست سؤال  آنجا …نه .دهند

جست   ایلحظه جا  جواب    ،از  جایش  سؤالانگار  بر  دوباره  و  باشد  یافته  را  ی 
... ی که نبود دنبال جواب بودیمسؤالبرای    هاما سال .  ی نیست سؤال  اصلً »:  نشست 

یی برایشان معنایی  معنابی ی و  سؤالبی که این    هاآن   ،اندی را پذیرفته سؤالبی که    هایی آن 
انداختن  چنگکند تا بخواهند با  نمی سنگینی    شان که چیزی روی سینه   هاآن   ،ندارد 

 .هاخوشا به حال آن  …به چیزی برای خودشان سرگرمی بتراشند
یعنی آدم  .  میرد نمی کردم او هرگز  می من فکر  .  پدر مرد   …سخت است ؟  دانی می 

 .خواهد جاودانه باشدمی آدم همیشه . کندنمی فکرش را  
؟  دانی می   .ندا شتابند و نه از آن گریزان می سوی مرگ  به که نه   هاخوشا به حال آن 

دارد شتاب معنایی  خودش  هم  معنایی  به کردن  شتاب   .کردن  خودش  نابودی  سوی 
که به راه خود    هایی آن .  گریزندمی کنند و نه حتی  نمی که حتی شتاب    هایی آن .  دارد 
بینند می نه لذتی در آن    اند.میرند پذیرایشمی وقتی    .میرندمی روند و بعد ناگهان  می 
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نه دردی به آن هیولای  .  بودن اعتنابی !  نه دردی!  نه لذتی .  ست اینجانکته  .  و  آن هم 
 ! مرگ ، بزرگ 
چطور    ، شودمی اما چطور    !این بازی بزرگ .  در این عقل بزرگ .  ما هیچ نیستیم»

ی با  رویاروی زیستن بدون ترسیدن از  ی  همرحل؟  شود مردم را به این مرحله رساندمی 
هر   هاآن   .ایخود بدانی کار عظیمی کرده   آنکهبی تو  .  نظیر بودبی تو  ی  هاید  ؟مرگ 
پذیرا  چیز را  شتاب  به نه  .  شدندمی ی  آن  آن  می سوی  از  نه  و    . گریختندمی کردند 

آزمایش  .  خود ادامه دادند  به زندگیِ حیوان    مانندِ   هاآن .  بربست عقل رخت  ،  آگاهی 
انسانی هم    بود و به عواطفِ   اعتنابی شود به هیولا  می اما چطور    .بود  آمیزموفقیت 

 .عواطف انسانی نیز رخت بربست که بد هم نبود  ،در نتیجه؟ واکنش نشان داد
.  اضافی است بریزید  . هرچهشدن بودقطع در حال    ایی اضافی وپادست هر  »

بود برای    !بهتر  ، سفر کنید  رتر باهرچه سبک  عواطف انسانی هم یک دست اضافی 
 یهای بیمار،  افسردگی ،  غم،  خانواده،  دوستی ،  عشق،  تفریح،  بازی  .کردن بشرسرگرم
 . گیر بود رخت بست وپادست که   شبندوبساط روح با تمام  …روحی 

داشتیم» چه  ما  حیاطِ   ؟حالا  خودش  وحشِ یک  خاص  قوانین  با  .  انسانی 
نقشه    .فرمان بهگوش   یی هان انسا می این  اجراشد  را  جهان  سراسر   ، اما.  کرد   در 

 .ناچیزیمی  ه ما نقط  ،در قدرتِ بزرگ ،  در این عقل بزرگ .  ما خیلی ناچیزیم  ،ممتأسف
ی هر چیزاز    رترقدرت ب.  است   رترقدرت از عقل ب.  عقل در خدمت قدرت است »
آن بیرون .  بزرگ   یهای باز.  بزرگ   یهای سرگرم .  خواست می قدرت سرگرمی  .  است 

هست تکرار است و ملل و    . هرآنچه جهانِ باقی از میان رفته است .  خدایی نیست 
بازی خودش به موجودیت  .  از بازیکنان شده است   دتربازی قدرتمن  . ملل و ملل

ابزاریم  .را در دست دارد   چیزهمه   بازی قدرتِ .  رسیده   ، ابزار کوچک سرگرمی   ،ما 
.  یکی از چندصد کارخانه ، تولید مهرهی ه کارخان  .کنند می که خوب بازی   یی هاهمهر

 . باید پر شود هاشطرنج آن  یهاهصفح
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 یبه چهره مستقیم  که    یی هاه مهر.  بدون ترس   یهاه مهر.  بارمصرف یک   یهاهمهر»
 .دهندمی شوند و به زندگی ادامه می خیره  مرگ 

.  کنندمی نگاه    چیز چه دانند به  نمی   هاآن   که این  ؟است   انگیزغم دانی کجایش  می »
هیچ درکی از    هااما آن   ؛درست ،  ندیاعتنابی   ؛درست   ،شوندمی مرگ خیره  ی  ه به چهر 

 . مرگ ندارند
 ، میرندمی کنند و  می که برای مقابله به دشمن حمله    رهایی به من بگو مگر زنبو »

ما  .  ما باز هم به جواب نرسیدیم  !نه؟  اندرا دیده  اشه آیا چهر ؟  دانند مرگ چیست می 
نرسیدیم و  بودیم  جواب  دنبال  هم  فایده .  باز  که    ایچه  چیزی  از  نترسیدن  دارد 

توان نام آن را شهود  می آیا  !  نه؟  آن را جرئت گذاشت   توان نامِ می آیا  ؟  دانی چیست نمی 
نام    !نه؟  گذاشت  که  باشد  چه  آن آیا مهم است  حتی  آخر  دستِ ؟  بینیمی ؟  چیزی 

 «!هههه ؟ خواستیممی ما چه  . اصلً کنی نمی را پیدا    سؤال
و  ؟  بینی می »  :کوتاهی سر دادی  هخند زدن در چشمان مرگ در  زل خودآگاهی 

خانه   سربازخانبیمی را    هاآن   . نماندندیک  به  که  که    ، را  یی هاسلبا.  آیندمی   هاه نم 
داده   بگوییم    پوشند و هر می   ، شودمی بهشان  که  بگوییم می جایی  و هرچه  ایستند 

که    ،رندمیمی تمیز    قدر ، آن گذارندمی   هان با دقت پایشان را روی می  قدرآن .  کنندمی 
 .مرده باشند واقعاً کند  می گاهی آدم شک ... گاهی 

خودِ   درحملتِ  که  نمایشی  آن   دهندمی ترتیب    هات قدر  تروریستیِ    هابه 
شاغلی که به    زنِ   نقشِ ،  با کودکی در آغوش   ینقش پدر  ، . مثلً دهیممی   یی هاش نق

بر کیس گرمی خانه  با  چیست نمی حتی    هاآن .  میوه   یهاهدد  میوه  حتی   هاآن .  دانند 
بهشان  .  دانند پدر چیست نمی  به آن می   اینجااز    طوراینگوییم  می اما    . طرف روی 

حرکت    طور که گفته شده مشخص همان   رهایدر مسیو  شوند  می از ون پیاده    هاآن 
بازا.  کنندمی  متر  ، رهادر  خودشان  .  گیرندمی قرار    وها در  از    اینجا پرسند  نمی هیچ 

فرار  .  کنندنمی فرار    هاآن .  کجاست  وظیفه   هاآن .  کنندنمی هرگز  انجام    شان فقط  را 
 .و بعد انفجار یا تیراندازی دهندمی 
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تا رقیب را متهم کرده    توانند مردمِ کشور خودشان را بکشندنمی   رهاکشو  ،دانی می 
برای پیروزی   هاآن  اند.برای عقل ارزش قائل  هاآن . مردم باارزشی دارند هاآن . باشند

برای    .چسبندمی خودشان را محکم    یهاه خرند و مهرمی را    هاه در این شطرنج مهر
 هایشان باید جایی باشد تا همه تفاله . ضروری است  های دانزباله   وجودِ  هاشهرآرمان 

 . نجا و تمیز شوندآبریزند را 
ما اهمیت دارد  برای کشور  .  است   سازی مهره ی  ه درآمد هنگفت کارخان  ،آنچه 

بازی متوقف    ،را تولید نکنیم  یشان هاهاگر ما مهر.  بزرگ است   آنچه اهمیت دارد بازیِ 
؟  نیست   طور . اینکندمی بزرگ شرکت    در این بازیِ   ایهرکس به گونه .  خواهد شد

 ؟ها
رفتید اشتباه  را  کار  جای  یک  شما  گرفتید.  ولی  نادیده  را  گروه  یک  .  شما 

من  ترینجذاب برای  دُ   ایعده !  بازیگران   ، بله!  بازیگران .  گروه  سفید  که   هاآن در  م 
گاهی  آهنوز    هاآن .  آورندمی را شفاف و واضح به یاد    چیزهمه  هاآن .  است   تأثیربی 

پ  ،دارند را    هاآن .  زنندمی سش  اما  مرگ  به  می معنای  ترس  شدت  از  اما  فهمند 
نقشِ خواب بازی  نشان  آگاهی و عقل درو.  زنندنمی دم    هاآن   اند.زده مشغول کردنِ 

دانند و  می حق    ،عموم مردم هستند  آنچه را   .آن را ندارند  اما جرئت باورکردنِ   ،ست ه
در نقش خود    چنان آن هستند که    هان هما  .شوندنمی   رهاخود    بودنِ از فکرِ معیوب 

صحنمی فرو در  که  خفتگان    بهتر  هاه روند  که    ها آن .  رندمیمی از  دارند  ایمان 
دارند  اند.معیوب  ایمان  اما  نادرست  چیزی  به  یعنی  .  هرچند  به    کم کم این  دیگر 

 . سفید هم نیازی نداریممدُ 
 !ایمان . بود هاجواب در آن ؟ توانی بفهمی می 

قبایلی را   با تمام  ی  ه قبایلی را که به چهر  ؛ در سالیان دور،  شناختممی من  مرگ 
 هاقبایلی که مرگ نه در آن ؛  امخوانده   هاآن ی  ه من دربار.  نگریستندمی دانش و آگاهی  

ترسی می اشتیاقی   نه  و  جا؛  آفرید  که  برابر  نشان  قبایلی  درخت  یک  جان  با  را 
اما ارزشی    ، شدن در خاک و آتش و هوا راحل .  دیدندمی مرگ را    هاآن .  دانستندمی 
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از یک سنگ    بیشتر  ،ارزشی که برای جان خود قائل بودند.  خود قائل نبودند  برای عقلِ 
 . ایمان داشتند که هیچ نیستند هاآن . نبود

به چه به  ؟  اما ایمان  خواهد    اعتنابی مرگ  به  است که انسان را    چیزیچه ایمان 
چهها؟  کرد  به    چیزی؟؟  نتیجهبا    هاسال ؟  یی معنابی ایمان  جنگیدن  شد    اشمعنا 
چطور باید با آن  ؟  شود چهمی یی خودش تبدیل به معنا  معنابی اما وقتی  .  یی معنابی 

 ؟ جنگید
بگویی  من  به  است  چه’  ممکن  که  دارد ؟  خب  اهمیتی  ما    ،هرحالبه ؟  مگر 

بازیِ   یممجبور کنیم،  قدرت   در  بپذیریم  شرکت  را  مرگ  آگاهی  با  بدون    چه  چه 
 ‘!چه با ایمان  ،آگاهی 

است  قوی    ،هرحالبه.  است   انگیزغم .  درست  مغناطیسِ  آن  جذب  دوباره  ما 
در    .شدیممی  نه در جواب که  بود  سؤالِ مشکل  آنچه قدرت  .  ما  به  خواست  می ما 

حتی  یا !مردن بدون آگاهی ! زیستن بدون آگاهی . نه به آنچه در سر داشتیم ،رسیدیم
ایمان  ! مردن با ایمان ! زیستن با ایمان ! روش جایگزین آگاهی با ایمان  دتریندر جدی 

  … گویم ایمان می من به تو    .اصلً   …اصلً   .برای قدرت اهمیتی ندارد   ؟ اصلً به چه
خطرنا است   ابزارِ   ینترک ایمان  کردیم  .بشر  شرکت  بازی  این  در  هم    هرچند   ، ما 

بود  فمان هد در خودش حل    چیزهمه بازی  .  متفاوت  سمت  به   چیزهمه   .کندمی را 
پیش  بهینه  انسانیِ می چطور  .  رودمی شدن  نیروی  داشت   شود  چنین   ، عظیمی 

در  یهاه مهر  ای،سرمایه را  مرگ  که  بازیِ نمی زیادی  چنین  در  بعد  و  بزرگی    یابند 
مقاومت کرد می چطور    ؟ندادتشان  شرک  این وسوسه  مقابل  در  توان می کجا    ؟توان 

  آنکه و حال    هاست مثلِ زیاد آن عقل دیگران مانع تولیدِ ؟  یافت   اینیروی انسانی چنین  
انسانی حیاتِ   اینجا نیروی  هست  آنچه  و  است  ما .  است   ی عظیم  وحش  آنچه 

که پایانی در کارش نیست   ایکارخانه ؛  مهره است ی  ه کارخان  ترینبزرگ   ،ایمساخته
طور که  همان .  باشد  حلراه و شاید این همان !  بیشترو جنگِ    بیشتر و این یعنی بازیِ 

 ‘ .بیفروزنت بدی تکه تکه آتش جنگ را با ’ ؟یادت هست  .خودت گفتی 
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به چشمِ    هانیک روزی شاید دودِ تمام این سوخت.  کنیممی راه را پیدا    گونه اینما  
! دانممی .  ماندمی ی کنیم امید باقی  هر کار  ؟ها؟  نخواهد رفت   .آن عقل بزرگ رفت 

 …من است  این هم سرگرمیِ ! آه …اما ،است  ایبیهوده  دانم بازیِ می 
شوند و به یک اندازه به  می   زیستن  اعث ببه یک اندازه  نفرت  عشق و  !  حوت !  آه

مهم    .عشق بورزی یا از او متنفر باشی   هیو  مهم نیست که تو به    .انجامندمی   گت مر
تو برای  !  ماندن زنده!  غریزه   ترینمهم،  نخستین غریزه .  بودن زنده .  زیستن.  بودنِ توست 

 .همین.  زنده بمانی به او نیاز داری اینکه 
سرگرمیِ  هم  است   هیو  .  توست   این  بازیگران  ندارد تأثیراو  در  سفید  مدُ .  از  .  ی 

اما باید بدانی    ،کندمی   ترانگیزهیجان آورد و این بازی را برای تو  می را به یاد    چیزهمه 
تو   بزرگ برای  ما  .ست اخطر    تریناو  از آن مگسانِ   کدامهیچ باور کن  !  نه  ، نه برای 
 ! اما در بازیِ تو چرا ،بزرگ ایجاد کنند در بازیِ  ایتوانند خدشه نمی کوچک  

 انگیزهیجان بازی را برایت    که ، آن هنوز تماشاگرت را؟  خواهی می حالا بگو چه  
  ؟ هرچند خود به او نیازی نداری  کردنِ سرگرم یا دیگر برای  ؟  خواهی می ،  کرده است 

لبخند   «.کردیممی باید از ابتدا همین کار را . چیزی باشد گرِ تواند نظاره نمی او دیگر 
 .گویی از فکری شگفت به هیجان آمده باشد. ترسناکی روی صورت پسر پیدا شد

حوت شد که در    اندامِ   تازه متوجهِ   ،ان رساندیرا به پا  اشطولانی   وقتی سخنرانیِ 
بالاوپایین    ، کندن باشدجان که درحال    ،ایماهی   مانندِ روی تخت  ،   اتاقروشنِ تاریک 

 . پرید می 
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 کانود 

اعلم  ق دیگری  از  پس  یکی  جدید  در  ».  شوندمی وانین  جدید    جهت قوانین 
 «  .حفاظت دهی، ، سازمان زیباسازی،  کردن مکانیزه 

شده  یهانماشی شهر  وارد  خط  اند.بزرگ  چهار  آ.  در    یهاس اتوبو  هان به 
مردم روی  .  روندمی با سرعت زیاد  .  کیف دارد   هاسواری با آن .  گویندمی پرسرعت  

له    وپادست چند نفر زیر  .  همه حمله کرده بودند.  اول غلغله بودی  ه هفت.  افتندمی هم  
 . چسبیده بودیم هاه همه به شیش . چند نفری خفه شدند. شدند

نیست   اشبدی بزرگ  ژیر  که  است  سریع  .  این    ،دومی  ه هفت.  رسدمی اتوبوس 
کردیم امتحان  را  سقف  روی  است .  نشستن  زیاد  اتوبوس  محکم  .  سرعت  باید 

.  دادمی بوی دیگری  لش  او.  اما خیلی خوب است .  روی سقف را بچسبی   رهایشیا
ند و  اهشاشید  شبس که توی.  گرفتهجا را  حالا دیگر بوی همین.  ی گفتند بوی نویمی 

 .نداه تف انداخت
همیشه همان رنگی    اند.رنگ خوش خیلی    اند.کوچکِ سبز کاشته ی  هاه درختچ

 .خواهندنمی آب  اصلً  اینکهاز همه  ترمانند و مهممی 
کشیده شد تا نور خورشید را    ایبه هر خانه لوله .  سقف به پایان رسید  یِ کش لوله 
 .نه تمام روز، در ساعات مشخصی نور دارد فقط  ایخانه هر . برساند

کف    یاندازه   ، شکل است مثلث   ایاغلب تکه .  کندمی فرق    هرکسنورِ  ی  ه انداز
 .دست 

.  گیری می روی و  می با کوپن  .  نفری یک عدد  ،در سه وعده  ، نان رایگان شده است 
 .اباتو چه  تدائه  چه خواهرت باشد چه . دیگری را بگیری   توانی برای کسِ نمی 

اما    اند.اغلب متروکه .  کنندمی مدام این را اعلم  .  هساخته شد  وانگاپانصدودو  
 آنجا.دهند برویم نمی اجازه 
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رویم به وانگا تا  می . جدید را یاد بگیرند قبل از سربازی باید بروند و زبانِ  رهاپس 
بزنیم حرف  جور  یک  باید  همه  بگویند  ما  همین.  به  حرف  ما  فارسی  هم  جوری 

 :گویدمی یکی به درخت  .  کدام است   نمان دانیم زبانمی چون  یم،  اغلب گیج.  زنیممی 
هم    «الشجره»  :گویدمی دیگر  یکی   .«درچک»  :گویدمی دیگری    .«دار» یکی  و 

دیگری   اگر با زبانِ . تری  اگویند باید بگویید درخت یمی ولی  هاآن  «.آچ» :گویدمی 
هرچقدر  .  انگار وجود نداری.  شنودنمی معلم صدایت را    ،غیر این دو حرف بزنی 

 خویا بعد    ،مردم یکی بوده ی  ههم  زبانِ   هاترل گویند قبمی .  مویه کنی فایده ندارد جهض 
خواهد نفرین را بردارد و ما  می حالا کمیته . کرده و زبان پراکنده شده است  نمان نفری

 . باید کمک کنیم
 . نیست ضروری    شان براییاد بگیرند، اما  زبان را    بهتر است بارداری    تا قبلِ   هانکجِ 

  گویند برایمی   هاآن .  باید باردار شوند  هادختری  ه هم.  بارداری آزاد شده است 
قومی» بقای  و  هرکه  می   هرکسی   .«هات حفظ  با  بخوابدمی تواند  نه خواهد    اینکه . 

 .بخوابد«  باید» بلکه  ،تواندمی 
هرجا که دوست داشته باشی    هاه کوچ پستوی کوچه .  وجود ندارد   دیگر خانواده 

را بریزی  بت  باید آ  . حتماً خواهی بکنی می را که    ی دخترتوانی یک جمله بخوانی و  می 
باردار شونداز سیزده   هادختر.  تویش باید  باردار نشوند  .سالگی  آید می کمیته    ،اگر 

 . که همه باید تلششان را بکنند انداعلم کرده . آورد نمی برد و دیگر می را  هاآن 
اما بعدش معلوم شد    ،اولش مقبول بود  تواند با هر زنی بخوابدمی هر مردی    اینکه

  ، درواقع  . تواند با همه بخوابدمی یعنی هر زنی هم    ، اگر هر مردی با هر زنی بخوابد
حجاب را    هابعد که آن .  بود  سنگین  دهااین برای مرپذیرشِ  .  بخوابد  مجبور است 

  دها مر،  مثل پخش شدتولیدِ   اهمیتِ ی  باره درچند سخنرانی  اجباری اعلم کردند و  
آمدند نیامدندگیرخرده  .کوتاه  کوتاه  اما  دربار.  ان  شعار  ی  ه همچنان  زن  اهمیت 

 ؟شوند نمی گرسنه   هامگر آن ؛ کنممی به این فکر  اشهمه . دادندمی 
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 سهو سی
 . ماندنی بودند رهااما اب. اران بند آمده بودب

.  هذیان پایان نداشت .  طول کشیده بود تا تب حوت پایین بیاید و سرپا شود  زهارو
  . زد می را فریاد    هیو  فشرد و نام  می ساعات طولانی دست پسر جوان را محکم بر سینه  

  . آورد نمی گفت که پسرک جوان چیزی از آن سر درمی سخن    ناآشنا گاهی به زبانی  
برخاست    رختخواباز . زاده شد یک روز تب تمام شد و گویی انسانی نو از او ، بعد

ایستاد.  بیرون رفت  پابرهنه    درجا  و دشت  میان  با  .  جایی  که  بود  قبری  زمین  روی 
 .گذاری شده بودسنگی علمت تکه 

و    وهاآن بی  ههم   .بود  گشگورِ س.  واضح و روشن.  آورد می خوب آن را به یاد  
 . را هان خو تمامِ . را به یاد آورده بود  هاگ و رن رهانو

 .بماند آنجابخواهد   هروقت توانست تا می . بماند آنجاتوانست می 
 .بخواهد  . هرچهفراهم خواهد شد چیزهمه پسر گفته بود 

 ؟را نجات دهد هاتوانست آن می آیا . فکر کرده بود و آن نوزاد  هیو  بعد به 
پسرک با شنیدن این درخواست افسوس خورد و  .  نجات به چه معنا بود؟  نجات

  …پس درست است که عاشقان هرگز همدیگر را نخواهند شناخت !  نه»  : سر تکان داد
خودش با تو خواهد  کنی آن زن برای نجات  می هنوز فکر    هااین سال   بعد از تمامِ 

 « ؟آمد
 «؟کنمب   چه بایدمعذبم پس با وجدانِ »

  : و حوت به یاد آورده بود  کفی بر وجدان   ،کف است   اشهمه   هاپسر گفته بود این 
باشد که این کف کنار رود  .  کفی است بر وجدان   تنهاقلب تو را به درد آورد    هرآنچه»

 « !پس برادرت را بِدَر .تا حقایق بر تو روشن شود
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چیز برای تو این است که هرگز زاده نشده    ترینمهم»  :حوت زیر لب تکرار کرد 
 64«. هیچ باشی ، هرگز نباشی ، باشی 

هرکه خدا را به تصور  .  راه نفوذِ ماست به مردم  تنها خدای متعال  »  :گفته بود  پسر
خلق    ترینخلق خدا بزرگ .  دانسته چه ابزار قدرتمندی خلق کرده است نمی درآورده  

است  که  ؛  بشر  قدرتمندی  ابزار  است فقط  آن  قدرتمندان  اختیار  توده  ،در  توده    . نه 
مصرفِ  به  برای    اند.آن   محکوم  را  خدا  باید  روز  شاکر  اه کرد   قشخل   اینکههر  یم 

 ! اهاه …باشی 
نباشد خدایی  نیست   ، وقتی  نیست .  جاودانگی  بدی  و  که  .  خوب  بد  و  خوب 

؟ تواند بچرخدمی  ایجهان بر چه پایه  ؟پس ما چرا شر نکنیم. قانونی نیست  ،نباشد
 ؟ گویم آیا اخلق و وجدان هم دمِ خدا نیستندمی به تو    .شاید بگویی اخلق و وجدان 

باشیم» صادق  خود  با  غریز.  بیا  ماست  درون  آنچه  شهوت  ی  ه تمام  و  جنایت 
اما بدان جنگی است    ،بجنگ  اتبا غریزه .  باش.  توانی پرهیزگار باشی می تو  .  است 

یعنی انجامش    ،وقتی کاری را به یاد نیاوری  اینکهنه مگر    ،حوت   !وپوچهیچ   بر سرِ 
کنار    ؟اینداده  را  کف  این  وجود    .زنیممی ما  یعنی  نیاوری  یاد  به  را  چیزی  وقتی 

 « .آزادی هامثل پرنده. نداشته
را    ایگویی پرنده  ، بودآسمان باز کرده  رو به  سر داده بود و مشتش را    ایبعد خنده 

 .کندمی  رها
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 سقف 
تمام شد  قفِ س را  .  بزرگ  روز چشم  توی  بزرگِ سفیدرنگ    رهای نو.  زندمی سقف 

کوچک    خیلی با سقفِ  .بلند کنی   توانی سر به آسمان نمی   ،شوندمی بزرگ که روشن 
 . فرق دارد 

  . کند صبح بروم یا شب نمی فرق  .  سازمانی از آدم خالی است   یهاهخانی  ه محوط 
 .دیگر کسی نیست  . آنجاکند چه روزی برومنمی فرقی 

مغاز شربت  ی  ه از  محوطه می .  دزدم می بزرگ  و  تپه  بالای  نگاه    یروم  را  خالی 
. مثل نان است .  مثل آب است   اشمزه .  دهدنمی اما شربت دیگر مزه  .  هر روز.  کنممی 

 . مثل تریاک. مثل خاک
.  همه باید در تست شرکت کنند  اند.مردم صف بسته   اند.جای شهر پایگاه زده همه 

جوان  و  سالم.  پیر  و  بچه.  معلول  و  نمر  هاآن   . زن  تست  در  بگیرند  بیشتری  ی  ه که 
 . ی شهر صف است جاهمه  .مانندمی بقیه در ژیر . توانند شهروند ژور شوندمی 

 اند.ان قبول نکرده گیرخرده.  گیرندمی آیند درِ خانه و تست را  می   ، حتی اگر نروی
ساعت   چند  . هرکنندمی ندادن تشویق  تست دهند و مردم را به  می شعار    هاف کنار ص 

 . آیندمی دیگر  ایبلعد و باز عده می را در خود  هان یک بار ماشینِ کمیته آ
صف   هاآن  توی  گوش  گیرخرده به    اندکه  فکر  می ناس  .  دهندنمی ان  و  جوند 

شوند  می که در تست رد    هابه آن .  بالایی بیاورندی  هتوانند در تست نمرمی کنند که  می 
  ، برای همین  .ست خویابرای  شونز  کارت    .دهندمی   شونز مانند کارتِ  می و در ژیر  

  . آنکه دهند تا کارت شونز بگیرندنمی از قصد جواب    ایعده.  شودنمی کسی ناراحت  
گویند ژور  می .  است   یتانشه گیرد که رنگ  می   سُهر کارت    ، در تست هوش قبول شود

توی صف    نفساعتمادبهبا  .  دیگر اما برای ژور تب دارند  ایعده.  یتان است شهر شه 
 . کنندمی را زیر لب حفظ  زهایی ایستند و چیمی 
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.  به زبانی بود که ما بلد نبودیم  هاآن   تستِ .  نگرفت   سُهرکارت    کس هیچ   شکرِ خدا
اینفهمیدیممی را    سؤالچند  فقط   ترک ،  یا کرد یم  بلوچ   که.  یا  از  یا  یم  رلُ ،  کرمانج 
 ایم.چیست و از کدام طایفه  نمان دی ،  افاغنه

 .به زبان دیگری بود هال سؤا یبقیه 
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 چهار و سی
.  را ببینم  یی هاه توانستم سایمی بود  می روشن    اینجاشاید اگر  .  توانم ببینمنمی   چیزیچه

ن  آرا با    جی جی .  شود نمی ساکت    وقت . هیچ روزشبانه.  تلویزیون مدام روشن است 
 .است با آن دهان گشاد  جی جی فقط صورت  ام  توی کله .  آورممی صورت کریه به یاد  

 . با آن دهان گشاد
 ای دریاچه   .یک دریاچه بود  .دیگری ببینم  زهایتوانم چیمی اما    یمهاب در خوا

بود  ی درخت  طشکه وس روی   .درخشیدمی ماه  ،  بالای سر درخت   .بلند رشد کرده 
کردند خودشان را به  می سعی    زور به بود که    دهایی درخت پر از گوسفن  یهاهشاخ 
بالا    دها گوسفن.  تمساح بوددریاچه پر از  توی    .آخر برسانند و ماه را بگیرندی  هشاخ 

دریاچه    افتادند در می   آخری  ه بعد نزدیک به شاخ   ،رفتندمی بالا    هاه از شاخ .  رفتندمی 
 .شدندمی  هاو خوراک تمساح 

دستم را دراز کردم  ،  چاقو را از پهلویم بیرون کشیدم  .گرفتم و بالا رفتمرا  شاخه  
 . کرد ماه پاره شد و دریاچه را سرخ  .و ماه را کشتم

 «؟چرا»: یکی فریاد زد 
 « .دادمی گری عکس ماه را نشانم هر روز شکنجه لم در سلو» گفتم
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 یوڵێوه
خواستم دخترک را خوشحال  .  را توی تشت گذاشتم مغازه را باز نکرده بودم  اباز وقتی  ا

  درِ .  برای همین رفتم مغازه را باز کردم.  چند شیشه شربت بودی  ه انداز  اشخنده .  کنم
پارچه و  .  دوباره راحت شدلم  مرده است و خیاابا  تازه فهمیدم    ، مغازه را که باز کردم

یادت  » :گویدمی مغازه هی  . کندمی اما مغازه مگر آدم را ول  ، سوزن و دکمه برداشتم
شد می چه کیفور    .شدی به دیوارمی زدی چطور شوت  می هست دوخت را که کج  

 « .دائه چه تو باشی و چه  ، کردن دوست داشت شوت . ابا
 . زندمی مغازه حرف مفت زیاد 

.  وولشل نه کج دوختم و نه  .  به خنده فکر کردمفقط  .  دوختم.  تا صبح بیدار ماندم
 . را برداشتم و رفتم بالای تپه ایدکمه  یهام با چش   یوڵێ صبح وه 

به من نگاه کرد و  .  کرد و خندیدلش  بغ.  انداختم جلویشرا بلند کردم و    یوڵێ وه 
 .شد شیرکِننم  تمام دها. خندید
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 وپنج سی
صدای    ،وقتی از خواب بیدار شدم.  نیازی نبود ببینم.  دانستممی .  ایستاده بود  نجاآ

 . را شنیدم  یشهاس نف
. به سمتش خزیدم  وپادست پایین رفتم و چهار؟ گفتممی باید چه  . زد نمی حرف  
 .پایش را گرفتم و بالا رفتم. جم نخورد 

چون    ،بزرگ   آن هیکل،  آن بدن .  سراسر خیس بود.  دست کشیدم روی صورتش
 !بیچاره  ای  .لرزیدمی کوچک  ایپرنده

 «؟تو؟ اشک»: پوزخندی زدم
 « ؟امدانی من کی می » گفت 
 «؟هستی دانی کی می مگر  تو خودت » گفتم

 65«!مولوخ که منم به تنها در آن ساکن اند.م که از او گریزان سَ من آن کَ »
بودن خودش  محقشناسی که به  می حوت انسانی را  !  حوت »  : را گرفتم  یشهاه شان

باشد نداشته  را  ؟  ایمان  دهدمی انسانی  انجام  را  عملی  که  به    که درحالی   ،شناسی 
.  گفتی جهان در میانه است می تو درست  ؟  باشدبودن آن عمل آگاهی کامل داشته  شر

 ! گوش کن. مطلق است  جهان بطلحقِ 
آدمی    .هاب و ش  زهارو .  رهابا.  دوباره .  ماه سخنان تو را گوش داد  رهابا   اینجامن  

گاه بود امید به شر مطلق    .دادنمی به زندگی ادامه  ایلحظه  ، اگر به شربودنِ خودش آ
 ترینگمان بردیم خیر و شر مهم   هاسال   . ابلهانه است امید به خیر مطلق  ی  ه به انداز

ی ه بلکه علت خیر و شر مسئل  ، یم نه خیر و شردانستنمی ما  !  نه!  نه، اندمسائل جهان 
 !قدرت !  حوت  ، قدرت . است  مهم

قدر شیوه !  حوت   ،هات توازن  دهیم  مان باید  تغییر  شروع    …باید.  را  نو  از  باید 
 « …هاجهانِ آن در  …هادر جهان آن  …کنیم
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حر به  تکان  می بلند    یهاس نف.  دادنمی گوش    یمهاف حوت  را  سرش  و  کشید 
به    هاآن   .باید جایی برای ما باشد  هادر جهان آن   .گوش کن»:  سرش را گرفتم.  دادمی 

 « .ما نیاز دارند
 « ؟همکاری کنی  هاخواهی با آن می پس »
بشوییم!  نه!  حوت   ، نه» امید دست  از  را    هان آببین چگونه آتشی کوچک  .  باید 

در این خاک اگر بخواهند    .ترسندمی ما    یهاه نگاه کن که چگونه از جناز.  هراساند
جایی از این  هیچ .افتدمی خت از خاک بیرون لُ  هزاران جنازه  ، را پنهان کنند ایجنازه 

 ایضربه . بزنیم هارا به آن  نهایی  یباید ضربه  .باشد  خاک نیست که به خونی نیالوده 
 «.باید سپاه مرگ را فرابخوانیم. سراسر خشم و ناامیدی

بودن خودش  محقاگر آدمی همیشه به    …امخیلی خسته   …هیو    ،اممن خسته»
نباشیممحقاز کجا معلوم که ما هم در توهم    ،اشراف دارد  اگر آدمی هرگز    ؟بودن 

  بهترین که کند می همیشه گمان  دهد بلکه نمی عملی را از این رو که شر است انجام 
 «؟از کجا معلوم ما آن نااهلن نباشیم ،کندمی کار را 
نفهمیدی  ، نه» را  منظورم  و  اهل   . اصلً تو  ندارد نااهل بودن  اهمیتی  مهم  .  بودن 

بدون امید و حتی شده با  .  جنگیممی اندیشه    گیریِ ما برای بازپس .  علت عمل است 
 «.شرارت کامل

 « ؟وجود نداشته باشد چه ایاگر اندیشه  ،هیو  »
که    . آنجانباید از روز بعد از پیروزی هراسید.  حدس،  این فقط حدس است »

به  .  امیدی نیست ترسی هم نیست  خودمان ایمان   بودنِ محق مهم این است که ما 
 «.داشته باشیم

 « .کار باید کرد دانم چه می حوت من . بخواه ما را برگردانند هااز آن 
یک» حتی  نکردی  تو  اشاره  بچه  به  او    .هیو    ، بار  سر  به  چه  نیست  مهم  برایت 
 « ؟آمده
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حالا  .  کار کنیمدانم باید چه می من حالا  .  خواهم با تو بازگردممی من فقط  !  نه!  نه»
 «!با من برگرد  …بگو هابه آن   …بگو ایم.بگو توبه کرده . کار کنیمدانی باید چه می تو 

 «!گردیتو برنمی  .هیو   ،اندکرده  اتدیوانه  هاآن »
 «.تمام شده چیزهمه » :ادامه داد. بر خود لرزیدم ایلحظه

 .شدنمی ! نه. کشیدمهایش بیرون دست را از  یمهات دس
تو دیگر  .  کوچکی است ی  ه این خواست .  دهندمی گوش    هابگویی آن تو هرچه  »

 «.تو گفتی هرگز ترکم نخواهی کرد ؟ خواهی نمی من را 
چطور از کسی که جز عذاب  .  من همین است ی  ه مسئل؟  چطور؟  هیو    ،چطور»

چطور از من که  ؟ نکند کت  خواهی هرگز ترمی  ، برایت چیز دیگری به ارمغان نیاورده
چطور تو که هیولای درون  ؟ نکنمکت خواهی هرگز ترمی ام داده بت عذالحظه  لحظه
تو بودی که همیشه  ؟  نکنمکت خواهی هرگز ترمی شناسی از من  می بینی و  می من را  

اجازه دادی    حالباایندانستی من که هستم و می تو بودی که  .  دانستی می را    چیزهمه 
 م.« بتاز

عشق !  اما نه.  دهدمی کردم عشق به دیگری به جنگ با خود پایان  می فکر    هال ب»ق
داری و  می نجاست که بیل را برآ  . دقیقاً جنگ با خود.  به دیگری شروع جنگ است 

شاید    ایفکر کرده   حالتابه   ، حوت .  آینه است   مانندِ عشق    .کنی می   زیرورو را    چیزهمه 
نقش  ام  من بودم که از تو خواسته ای که شاید  فکر کرده ؟  دادی  م تو نبودی که عذاب

و آنگاه که زمانی    ؟اگر آن هیولا تو نباشی و من باشم چه  ؟گرم را بازی کنی شکنجه 
 66د. گشایمَغاک نیز چشم به روی روحت می ، دوزیغاک می دراز چشم به مَ 

بینم دوباره من را درون  می خواب    مش.بینمی هست که همیشه    ی خواب؟  دانی می 
خواهم از  می .  تو بزرگ   یهام ست و قدسمن کوچک ا  یهامقد.  ایکرده ر زندانی  پَ کَ 

.  کنممی پرواز  .  توانم پرواز کنممی بینم  می بعد یکهو  . توانمنمی اما    ، دستت فرار کنم
دانی چه حس خوبی  نمی   .چسبم به سقف کپرمی م و  رومی شوم و  می از زمین بلند  

نگاهم    .است  تو  می .  خندممی کنی و من  می تو  بگیری نمی دانم  را  بعد  .  توانی من 
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آید بالا و بعد من را چون  می .  شودمی دستت بلند  .  کنی می ناگهان تو دستت را دراز  
 . گیری می در مشت  ایپشه

دانی وقتی از  می اما  .  توانم نفس بکشمنمی آن لحظه در خواب از شدت هراس  
تو خودت را دارای قدرتی عظیم    …نه.  آدم هستم  ین ترل خواب بیدار شوم خوشحا 

یادآوری است برای    صرفاً این  .  مای  ه هم.  وت ح   ،ما هیولاییمی  ه هم   .نه  …دانی می 
.  داریم  تری مهم  رهایما کا  .لا وقتِ تنبیه خودت نیست اح   .خودت را تنبیه کنی   اینکه

.  قدم اول همین است   . کارخرابهمان بازوی  .  همان دستِ بدون هدف!  یکارخراب
که قرار است نقش را    آنجا، آنجادرست  .  بگویی به وظیفه بروند  رهاروشنگباید به  

کنند فکر  آ،  بازی  کمیته  که  نقشه می نجا  بدون    اشکند  دادهکارخرابرا  انجام  ،  ی 
 .را به هم بریزیم چیزهمه باید  جاهمان 
 « .ما این است  حلراه ، یکارخراب ، ریختنِ نظمهمبر»
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 شیرکِن 
.  شوندمی سوارش  .  چرخ مثل قابلمه گرد است .  دو تا چرخ دارد .  هست   زهایی ک چیی

من  .  رودمی خیلی تند  .  زنندمی شوند و دور  می سوارش  .  ترهاهم بزرگ   هاه هم بچ
محل دیده  یهاه خان  یهاه توی  تپه  ام.سازمانی  بالای  تا سقف    اندآمده  رهاکارگ.  از 

 .بزرگ را بسازند
 .حرف بزنیم  هاتوانیم با آن نمی ما  اند.سازمانی را حصار کشیده یهاه دورِ خان

من  .  شودمی «  مکانیزه »  گویند نور می .  گویند قرار است شهر خیلی زیبا شودمی 
 ؟یعنی چه هادانم این نمی 

  سروصدا.  زنندمی را آتش    هال وآشغاآت  .کنندمی دارند ایرادات    ایهمیشه عده 
.  دهندمی به ساختن سقف بزرگ ادامه    رهاکارگ.  ی ندارد تأثیراما  .  اندازندمی   ه به را

خشک    هانبرای همین است که زمی  اند.رودخانه سد ساخته  جلوِ گویند  می بعضی  
دانستم سد  نمی من هم اولش  .  گویند آن بیرون یک سدِ بزرگ و پرآب است می .  است 

پش سد  .  چیست که  است  بلند  خیلی  دیوار  جمع  تش  یک  از    .شودمی آب  یکی 
 . شکلی است نشان داد چه  مان توی جوب به همه  هاچوک 
روزگاری  می   رترهاپی بوده  اینجاگویند  سبز  و  است  بوده  درخت  از  حالا    ! پر 

 .خواهند نصف کنندمی گویند دریا را هم می 
وجود    واقعاً مطمئن نیستم دریا  .  آلودخواب ی  هجز آن خاطر   ام.من دریا را ندیده

تا ما نبینیم دارند چه    اندو جلویش را بسته   اندگذاشته   مأمورگویند  می .  داشته باشد
.  برای ژور  دریابزرگ ،  برای ژیر   دریاکوچک .  کنندمی دارند دریا را نصف  .  کنندمی 

است در شهر  قرار  .  مثل دوچرخه که جدید است .  مکانیزه شود  چیزهمه قرار است  
بگذارند درخ .  اتوبوس  خیابان  سبز  یی هات توی  همیشه  که  رایگان    ند.بکارند  نان 

 . شودمی  آزاد جنیعنی . شودمی  شود و آزادی آزادمی 
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.  دارد   دریابزرگ چه فرقی با    دریاکوچک .  مفت است چیز!    همه این آسمان در قبال  
 .درخت هم درخت است  .دریاست دیگر

 «.خیلی توفیر دارد  ،نه» گویندمی  رترهاپی
  اصلً گویند که من  می   نپت ی  ه دربار  زهایی چی.  گویندمی ان هم همین را  گیرخرده

 .سیاه  نپت است و   ایفقط آب قهوه .  مثل آب است  نپت .  فهممنمی 
 ایقهوه   وهایبا م   جَنِک یک  .  را دیدم  جَنِکسازمانی یک  ی  ه توی آن محوط   آنجا

 ام. ندیده  حالتابه که   دهااز آن لبخن .لبخند زد او به من .  قرمزدارِ گل و با لباس 
  درزاده ی  ه از مغاز  اشمغازه .  بزرگ در مرکز شهر یک شربت دزدیدمی  ه از یک مغاز

بزرگ  چیست .  است   شیرکِنشربت  .  بود  ترخیلی  شیرکِن  بدانی  آخرتِ .  اگر 
 . چرخد آدم دوست دارد بپرد هوامی توی دهن که . ست هاه مز

شربت مثل    .نه خاک و نه تریاک و سیگار.  آب  ینه مزه ،  دهدمی نان  ی  ه نه مز
 .شیرکِن. مثل شربت بود دختری هخند. نیست  چیزهیچ
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 شش و سی
پنجرح  از  بود  ی  ه وت  تا سقف کشیده شده  از کف  که  دیوار  می بزرگی    را توانست 

ن دیوار سفیدِ بزرگ و عظیم را ببیند که  آتوانست  می   ،برج آخر  ی  ه طبق جا،  آن از    .ببیند
.  توانست مرز را ببیندمی ،  را  سفیدرنگ و سقف    . آسمان بالا آمده بودی  ه تا جایی میان

فیروزه .  بود  دریابزرگ ساحلِ    روروبه  آبیِ  منعکس    ایدریای  خود  در  را  آسمان  که 
بدون هیچ    ،دار بود انگارموج ی  ه یک تکه پارچ   .ادامه داشت   نهایت بی کرد و تا  می 

که از شدت چرک    هاپوست آن   نه شبیهِ   .تمیز با ساحلی شنی به رنگ پوست   .ایزباله 
 .سین  شبیه به پوستِ ،  نه،  شدهبه چرمی ضخیم تبدیل  

توانست پرندگان را  می .  توانست دیوار را ببیند که چطور دریا را نصف کردهمی 
دریاییِ .  ببیند حال    سفیدرنگ   مرغان  در  طویل  دیوارِ  و  عظیم  سقف  روی  که  را 

 اند.نشسته چیزیچه ی ه ستند بر لبندانمی  اصلً استراحت بودند و 
درست پشت سرش   سین  «.است ضروری    های دان زباله وجودِ    هاشهرآرمان برای  »

 . ایستاده بود
زمانی که به  حتی  .  دستی شمردیمرا پست و دمِ   هاآن .  ما غرایز را نادیده گرفتیم»

 ایم.ما هرگز آزاد نبوده .  نشده بودیم  رهاهنوز از حس عمیق گناه    ، آزادی دادیم  هاآن 
 ! گناهی ه بدونِ لک  ،لذتِ خالص را .کنیماحساس لذت را ایم نتوانسته  ست هان قر

درست همان زمانی    . همچنان که از وجدان   ،نخواهیم شد  رهاما هرگز از غرایز  
  آنچه خواستیم  نمی چون  ؟  چرا.  بردیم به جنگ با آن برخاستیمکه به غرایز خود پی  

جدا  .  بپذیریم  ،هستیم پست  جهانِ  از  باید  ما  ب.  شدیممی چون  حس    رتری چون 
 .کرد نمی   رهایمان  ایلحظه
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شده  آلوده  گناه  به  کردی  فکر  که  زمان  آلوده   ،ایهر  وجدان  به  تو   .ایبدان 
بازگردیمی  جهنم  آن  به  این  فقط    ،خواهی  وجدانت  دلیل  به   .است معذب  که 

کنی  می خودت خودت را تنبیه  .  تحملش را نداری.  توانی با این بار زندگی کنی نمی 
 .تا ثابت کنی دانایی  ، رتری تا ثابت کنی ب

توانید  می   اتولی تو و بچه،  نه  آن زن .  زندگی را داشته باشی   ترینتوانی راحت می 
با وجدا اگر    ، در آسایش زندگی کنید بیایی نت  بتوانی  بتوانی غریزه   .کنار  را    اتاگر 

جهنم را فراموش    ،توانی در آسودگی زندگی کنی می  بعد،  ایکرده   هرآنچه رابپذیری و  
 . کنی و در این سوی زمین بازی کنی 

وقتی اسلحه نداری    .بازی بازی است .  کند کدام طرف باشی نمی باور کن فرق  
 « .گویدمی قوانین بازی این را    .کردن است شلیک ولی وقتی اسلحه داری وقت  ،  هیچ

 « ؟دانستی می ، ایتو هرگز زنده نبوده »
 این صدای حوت بود.  .متعجب به او نگاهی انداخت  سین

تواند معنای زندگی را  نمی کند خودش  می زیاد به جهان نگاه    کسی که از ارتفاعِ »
  . اما برای ما زندگی است   ،تو بازی است   برای تو و امثالِ   زهااین چیی  ه هم   .دریابد
 . شکم کسی را بدریای تا نگرفته بار هم چاقو دست   بندم حتی یک می شرط 

خیر را تجربه   یاتوانید شر  نمی شما هرگز  .  خالی   قدر. همان شما شبیه به خدایید
کرد .  کنید خواهید  زندگی  کلیات  در  همیشه  زاییدمی حالا  .  شما  خدا  ی  هدانم 

 .کسانی است چه
بالا   این  زمانِ .  خدایتان   مانندِ ایستید  می شما  یک  مکانِ   در  و  در  .  ابدی  ابدی 

گناه ی  ه که انگار هیچ نقصی وجود ندارد و بعد دربار  آنجادر  .  تان کذایی   شهرآرمان 
 ،ایدغذایی را که در آن چپانده  تان معده  که درحالی ، دهیدمی و غرایز و وجدان نظریه 

 .کند و دهانتان به بوی سیر آغشته است می هضم 
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وقتی که مرگ  ؟  دانی می .  آیدنمی کتان  کنید به کممی جملت قصاری که غرغره  
چنگ  هایتان  به نظریهآن زمان که  ،  آن زمان که گلویتان را سخت بفشارد   ،از راه برسد

 .شوندمی در مقابل داسِ مرگ پرپر ها چون کاغذی آن ی ه هم ، یدبینداز
شما طمع    امیدِ ،  ایدشما که به امید امید بسته   ،ایدشما که به زندگی امید بسته 

 .است 
که انگار هرگز از حرکت    هست چنان  .  زندگی در مقابل مرگ هار و وحشی است 

مرگ .  ایستدنمی باز سیلی  !  بیچاره  زندگی  از  همیشه  که  خسته  پیرمردِ  این  بیچاره 
 اند.توی صورتش تف انداخته ، طرد شده، خورده

اما .  پنهان شده  ایتازد که مرگ عصازنان در گوشه می در جهان شما زندگی چنان  
 .شما از شدت نور است   تاریکیِ . دانید او فقط پنهان شده است نمی شما  

،  نیست مرگ که ما را از او باکی    ،و آن مرگ است یم  ما و شما در یک چیز برابر
که با تمام ادعایتان   ،شما،  شما،  شماست  هایمرگ که یار و آشنای ما و بختک شب 

و اید  به خود غره   تان شما که از دانایی ،  بازیِ قدرت   کریهِ   یهاه جز مهر  ،ایدهیچ نبوده 
 .بازی سلمتیِ  به برید می را بالا  یتان هامجا

آویزان شده از کونِ    رنگیِ   یهاه شرشر.  آیدمی رنگی سراغتان    یهاه مرگ با شرشر»
 !مرغی 
 ،آیدمی مرگ با زندگی به سراغتان . رنگی که نامش زندگی است  یهاه شرشر»

 ایدرست آن زمان که در خنکای بهار به نظریه . هستید آن زمان که منتظر پیروزی
مرگ از جهان ما به جهان  ، کنیدنمی آن زمان که فکرش را  . اندیشیدمی دیگر 
زمانی که  .  شوندمی جفت  یتان هام آن زمان که تخ .کندمی نشت  تان پاکیزه 

دانی سقر  نمی و تو . پوست به عوضِ پوست . نخواهد داد تتان خدابودن هم نجا
 67« .کندمی   رهاگذارد و نه چیزی را می آتشی است که نه چیزی باقی . چیست
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.  که پشت به نور ایستاده بودحوت    به پیکرِ خیره مانده بود  مبهوت    ایبا قیافه   سین
را به    یشهات دیگر دس  سینحالا  .  نگاهی انداخت   سینی  حوت بازگشت و به چهره 

 .خبری از لبخند نبود اشدر چهره . مالیدنمی هم 
ترس  مش  نا.  احساس کنی نت  زندگی را درو  یسو توانی روشناییِ کم می حالا  »
هم  !  بیچاره   ، آه!  بیچاره .  است  من  ،نیستی   چیزهیچ تو  مثل  ژیر  .  درست  به  ما 

.  را نداری  اشاجازه .  توانی جلویمان را بگیری نمی .  و آن نوزاد   ،هیو  ،  من.  گردیممی باز
 . نصیحتِ برادرانه  …یک نصیحت برای تو دارم ،دانی می  ،اما

به شما برسدآتا  ،  حالا تا آن روز از آن    ، تا آن روزِ عبوس ،  ن روز که دستانِ ما 
 «.از زندگی لذت ببر، از آن ترس ، درونت   یسوکم   روشناییِ 
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 آسمان 
مثل    رهایشاب.  رهابا اب.  رنگی بود.  گفت می   جیننێهمان را که پسرِ  .  سمان را دیدمآ

دارد   اند.تشک  یهاهپنب هم  است .  خورشید  و سوزان  را  .  گرم    رها با.  زندمی چشم 
آن خیره شوم به  به خورشید خیره  .  آتش گرفتند  هایمولی چشم  ، خواستم  زیاد  اگر 

توانی  می   ،شودمی آید و سرخ  می فقط وقتی که پایین  .  شودمی چشمت کور    ،بشوی
 .سرخ مثل خونِ روی تشک؛ کمی نگاهش کنی 

کنی   موقعآن  نگاهش  زیاد  نباید  شنیده .  هم  نفری  تیلگآن  ام  چون  نت  بزرگ 
یک جایی درخت    اند.کشیدهسقف  است که برای ما  دلیل  شاید به همین  .  کندمی 

 . گفت می  دائه درخت را که  .  هم بود
  ی دریا آسمان قشنگ. تو نشسته بودی کنار دریا  ام. گفتم من دریا را دیده می بهش  

.  خورد می تو توی باد تاب    وهای کرد و م می که غروب  ام  خورشید هم دیده.  داشت 
تو  می .  خندید می  بودی  موقع آن گفت  شکمم  این .  توی  هست   هاچطور  یادت  .  را 
 ام. گفت از بس برایت تعریف کرده می . گفتم یادم است می 

شاید اگر .  فهمیدم که برایم تازه نیست   ،وقتی آسمان را دیدم.  اما من دیده بودم
 . اما حوصله ندارم ،فکر کنم حتی قبل و بعدش هم یادم بیاید

 « ؟پس درخت را یادت هست » :گفت می 
که بزرگ  ،  درخت را که سبز بود »  :گفت می .  آمدنمی کردم و یادم  می بعد من فکر  

 «؟داشت برگ و شاخه . بود و سایه داشت 
دم در    ، که در گرمای خفه چمباتمه زده بودیم  طور شدم و او همان می من گیج  

 .کشیدمی خانه با انگشت روی خاک سفت درخت 
خشک   ،سقف را که کشیدند.  بود تا همین چند سال پیش  اینجاگفت درخت  می 

 .شد
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 «!هورامان » :گفت می 
  داپیر .  دانی نمی !  ندیدی که»  :گفت می .  ماندمی خیره    ایبه نقطه ،  بعد به جایی 

 :خواندمی  .خواندمی همیشه برایمان 
 ! ئەد٘ا   هۆ ! هۆ ئەد٘ا 

 !هەورامان! هەورامان
 . تا چەم کار کەرێ دار

 . تا چەم کار کەرێ پڕای پەلەوەری دلێ دەرەی
 . تا چەم کار کەرێ کوێ و تاشێ

 .تفەنگەکێما گێرتێشا
 . واتشا زەریفتەرێ با. دەلاقەکێما ڕەنگیێشا کەردێ

 .دمایی تیرئاهەنشا ئارد و یانەشا کەردۆ
 .واتشا مشۆم زوانێوتەر فێرێ بیدێ، پەی تەحتێڵاتی ئامەی

 . بە حورمەتوو مێمانی،  گاوێ و مەیەکێما کۆشتێ 
 .واردشا

 .وەرپەنگ زل بی ملوو سیروانیرە 
 !وشکەساڵی ئاما

 ! سەوزەگیواولەکێ زەردێ بیێ 
 !زەردەکێ سیاوێ

 :چەنی ئا دەنگە نەحسەیشا،  چێڕجێڕکەلێ خیابانشا پەڕ کەرد 
 ! چێڕ! چێڕ

 ! مەلەکۆڕێ ئامەی
 ! ڕۆخانە بی بەڕ

 ! بەڕ بی ئاویر
 ! لەحنەت؛ واتشا
 ! وەی بە حاڵتا خەڵکی لەحنەت بیە؛ واتشا
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 ! کۆچناشا
 !کۆچنایمێشا

ێ  ێ مچکلێ هاڵی  ان 
٘

 ! بە یەغد
 . وێما پێتۆ

 . 68سا هیچما نەبێ ، زوانما نەبێ
 «.خواندمی همیشه »

 « ؟گویی یعنی چهمی که  هااین»پرسیدم می بعد من 
تکان   را  و  می سرش  است !  دانممی چه  »  گفت می داد  مهم  دانم  می فقط  ؟  مگر 

آیند می گفت کسانی  می   داپیر.  من خیلی کوچک بودم.  خیلی غمگین  ، غمگین است 
 «.در راه است  یی هاقاتفا. شودمی  بهتر اوضاع . جور بماندگذارند ایننمی که  

در    مشان.من دید.  اما بودند  ،هرچند نه زیاد .  کسانی بودند.  گفت می درست    دائه 
 . چرخیکُس  زهاییکی از رو 
پاره    ن کارتچند    ام.را در نقشه ضربدر زده   جا. آن شدمی که آسمان تمام    جاهمان 

ی  ه بود دربار  یی هاه جمل.  را بخوانم  هاآن   سعی کردم خطِ .  گرفته بودند بالای سرشان 
گفت و بقیه بلند تکرار  می جمله را    . از بقیه ایستاده بود  وتر یک نفر جل   .آزادی و آسمان 

من  .  خسته شدند و رفتند  شان های خیل.  زدندمی در گرما فریاد    هاساعت   .کردندمی 
،  خورشید که پایین آمد و رنگش کدر شد.  کردممی دور ایستاده بودم و سیگار دود  

را که خمیده و خسته هنوز ایستاده بودند و با صدایی    هاآن ،  ان کمیته ریختندمأمور
هم همین    روز بعدِ .  جمع کردند و بردند  کردندمی را تکرار    هاه اول جمل فقط  ضعیف  
 . هم بعد زهایبود و رو 

د مانَ می باقی    هایک صف کوچک یا شاید دوسه نفر از آن در پایان روز  همیشه  
 .شود به ناکجامی با ماشین کمیته برده   که

 . کمیته است  سیاهِ   یهانماشی ژیر  یهانماشی تنها
 . اندازد نمی به زحمت  هاآن  دهایچندان خودش را برای دادوفریاکمیته 
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 هفتو سی
اتاق   ،هاه برای اولین بار بعد از هفت .  نشسته بود  هیو  تخت    کنارِ   یروی چهارپایه   ینس

 . در سکوت فرو رفته بود
چهری  هصفح خاموش  خوابی    هیو  .  کرد می منعکس  را    سینی  هتلویزیونِ  در 

هم  به  را محکم    یشهان در هم کشیده بود و دندارا    وهایش ابر.  عمیق و دردناک بود
 . از جا پرید هیو  باره یک به . کشید او خیسِ  دستی بر پیشانیِ  سین. یدیسامی 

.  حوت نیست این  دانست  می .  تخت مچاله کرد و پناه گرفت ی  ه گوش خودش را  
  وهایش م و    افتاده و چروک بود   یشهاک پل.  توانست بفهمدمی   سین  یهاس این را از نف

یعنی  .  فکر کرد   ایلحظه   . درآمده بود  ایصورتش از شدت کثیفی به رنگ قهوه   . آشفته
 ؟ ممنوعهی ه روزِ سوزاندن او در منطق ؟  رسیده است  نهایی روز 

آن  .  پاکیزه آن بوی تمیز و  .  دانست بوی حوت نیست می .  کرد می بوی مرد را حس  
بود  بو از جهانِ  دانست  می اما    ،شناخت نمی درست است که آن جهان را  .  دیگری 

 . بوی مواد شوینده. بوی تمیزی. ست هاه ناشناخت جهانِ 
داشت  یاد  به  را  بو  این  حمل.  خوب  تمام  تمام  ،  اشعصبی   یهاه در  در 

بار  .  فلزی  یهات بوی تخ.  این بو حضور داشت   یشهاس کابو هر  .  نبوداین اولین 
 . بود  یشهاه و شکنج هامیندی برای او یادآور زخ ابوی خوش 

  رهابا.  شناخت می این آشنای دیرینه را خوب  !  مرگ .  را در سینه حبس کرد سش  نف
مرگ    دست در دهانِ .  خیره مانده بود  یشهامدر چش .  شده بود  روروبه با او    رهاو با

 .را فرود آرد   یشهان فرو برده بود تا شاید دندا
فکر کرد از چه زمانی خودش هم از خودش روی  .  اما مرگ هم از او روگردان بود

از چه زمانی چشم بسته و دست  ؟  پشت کرده بود  از چه زمانی به خودش .  گردانده
 ؟بود  شسته
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نکشید فریاد  که  برای    ،از همان زمانی  که  زمانی  مادرش    داشتنِ نگه زندههمان 
 .فریاد نکشید ، التماس نکرد 

 . است  زدههیجان پیدا بود . هایش را به هم مالیددست  سین
طرف خم  کمی به آن .  است   ت سمکدام    ،فهمید  سین  یهات با صدای دس  هیو  

کمی به او نزدیک شود و    هیو  صبر کرد تا  .  بود  کنندهسرگرم   این بازی برای سین .  شد
 .درآورد  اشبعد ناگهان صدایی کرکننده از حنجره .  بویش کند

 .هراسان بالا پرید و دور شد هیو  
 . را پر کرد  هیو  گوش  سینی هصدای خند

گذارم تو دود بشوی و به  نمی من  .  هیو    ،دانی می »:  گفت   ،که بند آمد  ،اشخنده
یک روز قدردانِ من خواهی  .  جهنم هم برگردیگذارم که به آن  نمی اما    ،هوا بروی

مهربانم.  شد بسیار  مهربانیِ .  من  به  نباشم  شاید  دوره   ، پدرم  هر  اخلقیات    ایاما 
دارد  را  خودش  اینها.  مختص  را    ؟کنی نمی فکر    طور ؟  را  .  کن  رهاحوت  او 

 .برود به درک  اشبگذار با بچه . گردانممی باز
تو که خاطرات را  ؟  نه  ،دانی می که دیگر  تو  این را  .  مترن من از پدرم مهربا  ، بله»

داری یاد  به  از شک   یت هاه بچ  تکِ تک یادت هست چطور    ...همیشه خوب    مت را 
برای من  !  پیرمرد احمق؟  یادت هست   ؟کرد می کشید و رویشان آزمایش  می بیرون  
مگر دود روی  .  تو اثری ندارد کند که بفهمم چرا دود روی  نمی فرقی  .  کندنمی فرقی  

 ؟ مگر دودی وجود دارد  اصلً  ؟ها؟  بقیه اثر دارد 
نکرده  وقت هیچ  »این خطور  ذهنتان  چه  .  به  برای  دارد  استعدادی  آدمی 

را    شان خواهند تا درماندگی می   ایفقط شانه   هاآن   . آزادی  بارِ زیر  از  کردن  خالی شانه 
 ایم. داده  هاما آن شانه را به آن . بر آن بیاویزند

احساس  ،نه؟  هاساحسا نبردیم  هاما  بین  از  نوعی  .  را  فقط  دود    بخش آرامآن 
خواستند  می .  خواستند احساسات حذف شوندمی خودشان بودند که .  همین  ،است 
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کنند زندگی  آسوده  و    هاک صورت،  بمیرانند،  بکشند.  با وجدانی  بردارند  از چهره  را 
 . در کار باشد ایمحاکمه آنکه بی  ، را بیرون بریزندنشان  درو

 . خواستیممی را  مان انسانی ی ه ما کارخان ؟ ها؟  کرد می برای ما چه فرق 
چه استقبال    هاما فقط اعلم کردیم و آن .  پس اعلم کردیم احساساتی وجود ندارد 

 .عظیمی کردند
 ! ترس  ،چیزی که برجا گذاشتیم هراس است  تنها

ترس  فقط  احساسات را حذف کرد و  ی  ه توان هم می آیا شما فکر نکردید چطور  
 ؟را برجا گذاشت 

 « !آن ابزار قدرتمند ،ترس 
شد بلند  چهارپایه  قدم    سین.  صدای  کوچک  اتاق  در  و  بود  . زد می برخاسته 

بود که دنبال    ایشبیه درمانده  بیشتر.  را نداشت   زدههیجان صورتش دیگر آن حالت  
تند    یشهام قد.  زد می با خود حرف  فقط  گویی  .  صدایش آرام بود.  رددگمی راه چاره  
به هم    یش هات بود و دس من    ، بله  ، بله .  گویدمی حوت درست  »  :مالیدمی را مدام 

من پدر را دیدم  .  من بودم که خدا بودم  ، بله  ام.را دیده   هاآن ی  ه من هم   ام.زندگی نکرده 
 . دادمی را انجام  هاش آزمایکه چطور 

آزمای» آن  دیده  هاشتو  آرام .  ایرا  هیچ  که  هست   تأثیرتو  در  ی  بخش خاطرت 
جیغ  ؟  کرد نمی  که  هست  راهرمی خاطرت  در  صدایت  و  اتا  وهاکشیدی   یهاقو 

 ؟ پیچید می شکنجه 
 .هیچ.  من هیچ نیستم.  من نتوانستم!  بله  ، بله.  او به من یاد داد  فرشته کردن را خودِ 

 .من نتوانستم چاقو به دست بگیرم و شکم کسی را بدرم .درست است 
فقط    که  این است   مانندِ دستوردادن  ؟  دانی چرامی .  من فقط دستوردادن را آموختم

 .که دستت به خونی آغشته است  انگارانگارنه . کنی می را امضا  ایداری برگه 
  ، مثل یک ماشین؟  ها  ام.امضاکن بوده من فقط برگه ؟  به من چه؟  ها؟  به من چه

 .من دستم به هیچ خونی آلوده نشده؟ نه
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 ؟ اممن هم چطور به آن وجدان لعنتی آلوده  بینی می ؟ بینی می 
توانم  می حالا  .  توانم بگویممی این را به تو  …  این را   .است   بخش آرام  تنها دود  

 .شدمی خودش هم متعجب  ،اگر آن پیر خرفت زنده بود. بگویم
سر  به  مگر چه گلی  .  او پدر خوبی نیست .  سوزد می هرچند دلم برای آن کودک  

 « .سر آن بچه بزندبه  تو زد که حالا بخواهد  
 . انگار از سر اجبار بود یشهاهخند. دوباره خندید

 .به گوش رسید سین  تنهاییِ در بود که   هیو  صدای لرزان « !توانی امضا نکنی می »
او را    یهات صحب  هیو  انگار توقع نداشت  .  نگاه کرد   دختر برگشت و متعجب به  

 . شنیده باشد
 . بلند شد اشعصبی ی هو دوباره صدای خند «؟امضا نکنم»
کنی من  می فکر ؟ ها؟ آیدمی کنی تغییری به وجود می فکر  ، اگر من امضا نکنم»

دیگر آن را امضا خواهد  یک نفر  »  حالا لحن تند و عصبی شده بود    « ؟کی هستم
برای  ما را    هاآن .  کودکانِ شرور  در برابرِ   هاس ما در برابر خدایان چنانیم که مگ ...  کرد 

  از علم به ناتوانی و ناچیزیِ   ،ی که در آدمی تأثیرغم و    69.کشندمی تفریح خودشان  
حدی دارد و از این حد که گذشت این غم تبدیل به لذتی   ،گرددمی خویش ایجاد  

 70.گرددمی  العادهخارق
قانون  .  وجدان است   کردنِ خاموش مهم  ی  همسئل.  کردن نیست امضای مهم  مسئله

 « .که باید وجدان را در خود خاموش کنمم من. است این بازی 
حرف    مانندِ » محروم  ؟  دانستی می   …زنی می پدرت  آزادی  از  را  خودت  تو 

آن .  پنداریمی  با  آویختنِ   ایشانه فقط  که    هاتو  خود  ی  ه آلود  یهات رخ   برای 
داری  ،خواستندمی  فرق  تو  ؟  چه  آن می مگر  که  بیاوری  تاب  را  آزادی  بارِ   هاتوانی 

 ؟بتوانند
ناچیز و  باشی نمی گمان  !  نه؟  ناتوان  ناچیز  و  ناتوان  تو  پناه    تنها .  کنم  گوشه  آن 

 .ایدر ناتوانی و ناچیزیِ خود پناه گرفته . ایگرفته 
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توان همچون  می چیزی را که  خواهی  می چطور  ؟  وجدان را در خود خاموش کنی 
آدمی بدون  ؟ وجدان مشعل است  ه کایننه مگر  ؟ غریزه دانست در خود خاموش کنی 

 ؟ تواند زندگی کندمی نیروی قضاوت چطور 
است مش  تما  هااین !  نه!  نه باز.  چرند  است   یهای تمامش  تمامش  .  کلمی 
چون ؟  چرا.  دهی می برای فرار از حقیقت داری ذهن خودت را بازی  .  است رفتن  طفره 

 . شویمی از ترس هلک  ،اگر حقیقت را ببینی 
دنیا  !  بازی  ،آن هم بازی است .  یت هات رخ   کردنِ آویزان داری برای    ایتو هم شانه 

من فقط دکمه را  !  من فقط دستور را اجرا کردم ’  ؟ نه؟  نیست جز بازی و سرگرمی هیچ  
برای کسی که از روی ترحمی واهی درد  هه!   ‘.امضاکن بودممن فقط برگه ’؟ نه ‘.زدم
اما آن روز که    !ترحمی واهی به خود   71. وجود ندارد   ایهیچ راه رستگاری   ،کشدمی 

 «.چشید می دردِ واقعی را   ،فرا برسد
حرکت افتاده  بی مش  دو طرف اندا  یشهات دس.  از حرکت باز ایستاده بود  سین

بیرون   را نت  او باید به جای چشم زبا» : بود هیو  چشم بی ی ه و نگاهش روی چهر بود 
 « .کشیدمی 
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 ئازاد 
  حالا خانه خالی .  کردمرا تمام    دائه کارِ    .جایی که بخواهم بروم  م هر توانمی الا  ح 

می ست ا بقالیِ توان.  تا  دوتوانمی حتی  .  بروم  درزاده  م  آن  از  بروم  رتر م  همه هم   ی. 
شاید بروم ژور را  .  دور شوم  اینجاخواهم از  می توانم بدوم و تا  می ممنوع را    هایجا

خیابان را تا  .  بعد پیچیدم به راست   .از بقالی درزاده گذشتم.  خدا را چه دیدی.  ببینم
.  هاهو خراب  هال وآشغاآت.  نبود  ایحلبی ی  ههیچ خان.  بودند  هاه فقط خراب .  رفتم  انتها

مردی  .  هر تپه روان است   که پایینِ   یی هاباز زباله و زردآ  یی هاهتپ.  وپهنپت   رهایخا
کرد  صدایم  و  بود  انداخته  بیرون  را  زبال.  کیرش  بود  یهاه کنار  نشسته  .  تلنبارشده 

 . برگشتمراه را . دررفتم
رفتم و  گرفتم  را  نداشت .  چپ    یهاغلف با    هاه بچ.  حلبی   یهاه خان.  توفیری 

گویند کاندوم. شبیه  بعضی بهشان می .  کردندمی بادکنک درست    هاه پیداشده در زبال 
 پلستیک است.

برای خودم یک  .  باید جایی باشد که سقف تمام شود.  کوتاه ادامه داشت   سقفِ 
 .کنممی روم به آن اضافه می که را   یی هاه کوچ . ماه نقشه تهیه کرد 
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 هشتو سی
سعی کردم تلویزیون  .  کردن به کوری برایم ناممکن است عادت .  اریکی ادامه دارد ت

مشت .  همه را فشار دادم.  چند دکمه داشت .  به سمتش حمله کردم.  را خاموش کنم
 . فایده نداشت . کوبیدم

روزِ بعد دوباره  .  لگد پراندم.  پرتش کردم.  کنم  جاجابه تلش کردم تلویزیون را  
 .شد می وقفه پخش بی جی بود و صدای جی   آنجاجدید  تلویزیونِ 

به دیوامی صدا    . زنممی داد   زنم تا  می مدام داد  .  گرددمی سلول و بر  رهایخورد 
تا مطمئن شوم که  ،  بشنومزنم تا صدای خودم را  می فریاد  .  را نشنوم  جی جی صدای  

 . تا جایی که گلویم درد بگیرد . من هستم
 :زنممی فریاد  . کنممی با صدای بلند فکر 

 قسم به اسبانِ دونده 
 آتشی ه قسم به افروزندگانِ جرق 

 دمآورانِ سپیدهقسم به هجوم 
 ماده یهاگ قسم به خرچن

 طلیی  یهای و پوستِ لیزِ ماه
 . غمگین نبوده است  تان زندگی   بیهودگیِ مرگ از ی ه انداز چیزهیچ که  
نیست می  خودخواه  چراکه  را  شرور  عم،  ستایم  علت  آن  لش  چراکه  پاداشِ  نه 

 .نماکردن وجدانی مظلوم جهان است و نه آرام
 .خواهدمی  آنچه را خواهد می چراکه  ،زندمی چراکه فریاد 

اما   ، رد شمرد او را خُ   روزشبانه آن کودکی است که مادرش    امیدِ   مانندِ امیدِ شما  
 .نشد و از مادر دست نشست   مأیوس کودک هرگز 

 .بلکه سیراب شوید .نیدوای که شما هنوز در پیِ پستانِ مامِ وط 
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او    هرچهاما    ،را بشناسد  شما،  خواستید که آن دیگریِ بزرگ شما را ببیندمی شما  
 . امید بستید بیشترشما    ،جفا کرد  بیشتر

 . جنگدمی امید  بدونِ  ،خونش در شیشه است  که آن  ، اگر نه
 .جنگدمی بزرگ  امید به آن دیگریِ  بدونِ 
گزیند و نه از کنار و  می راه را بری  ه نه گوش .  جنگدمی امید به شفقتِ مولوخ    بدونِ 
 . رودمی در سایه 

 .شوییدنمی که هرچه بگویم باز هم شما از امید دست  ! آه
 های مخوف!بمب 
 ! مولوخ تا ملکوت  نِ برد  تِ ان شکست وقشهمه  کمرِ 
 ها!ها، رادیوها، نغمه روها، درخت پیاده

 !ایگوشه  موجود در هر کنار و  شهر تا ملکوتِ  بالاکشاندنِ 
 ! آی مکاشفات

 ! آی دعاها
 ! آی توهمات

 !معجزات آی تمامِ 
 ! وحی  هرچه وجد و

 !یاهاؤ ر آی تمامِ 
 !تمناها ها وبستگی 

 ! مذاهب  !هاآی روشنگری 
 72! آی نسلِ دیوانه

 ،نان باقی است  آثارِ  یشان هان دندا و در زیرِ  اندطعم را چشیده آنان که 
 ، روندمی آبستن است و از سایه  شکمشان همچون زنانِ  آنان که 
 ، کنندمی ورزی خودشان حیله  به گمانِ  آنان که 

 ! آن کودکانِ کثیف ،آه
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 اند. آموزدست  حیواناتِ ! مذبوحانه دهایاز آن امی ،آه
از سایه   که  تو سوگند  اند.آموزدست   حیواناتِ   روندمی آنان  جانِ  در    هان ای،  به 

 .نداخود سرگردان  مستیِ 
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 ؟ چگونه مرده را دفن کنیم 
 .« الله الا  اله لا  به عزت و شرفِ »

بعد راهش را کشید و    .اختمششن. نمی سه بار.  یکی از آن طرف خیابان داد زد 
از روی  .  سفیدی  هپیچیدمش در یک ملف .  دائه من و    تنها.  در خیابان کسی نبود.  رفت 

بیرون  بردمش  و  کشیدم  نبود.  زمین  کندم.  سنگین  را  خسته .  چاله  . کرد ام  خیلی 
 .زد می شل بود و لق  بَرد  یه دست. و جای مناسب سخت بود بَرد   پیداکردنِ 

اذیت  بیرون موقع   خیلی  خاک  از  خانه روروبه .  کرد می کشیدن  که    اتی  هرجا 
سفت و   اینجازمینِ . کسی کاری به کارت ندارد . ی مرده را دفن کنی توانمی بخواهی 

با سطلِ توی آشپزخانه  .  بعد فکری به سرم زد .  خاک خیلی سفت بود.  نابارور است 
را کشیدم و گذاشتم  ابا  رهای سیگایکی از ، نشستم.  آب آوردم و زمین را خیس کردم

گرفته  زمینِ نم .  و حبس کنمتو بدهم  م دودش را  توانمی حالا  .  زمین  داخلِ برود  آب  
 .یادم باشد . شودمی کنده  ترراحت 

مجبور شدم دوباره درش  .  بعد فهمیدم چاله کوچک است .  انداختمش توی چاله
  ی هات انگار دس.  بادکرده   هایدست .  از ملفه بیرون افتاد  یش هات یکی از دس.  بیاورم

بو  .  بو کردم.  وچلهچاقپسرکی   او داد.  نمی دستش دیگر  یک بوی  .  دادنمی را    بوی 
اما او همیشه آن  .  بویش عوض شده بود.  بویش رفته بود.  بوی فاسدشدگی .  دیگر بود

را   و    .دادمی بو  آهن  خانم  همان   ،شوت .  شوت بوی  صدیقه  همسایه ،  که  به    ،زنِ 
 . دهدمی  اشبچه 

کوچه   سین،  رهانشیند عصمی توی  را    یهاه و  بچه  می درازش  به  و  بیرون  اندازد 
را نکنی به    این کار گفتم اگر  .  بار مجبورش کردم به من هم بدهد  یک.  دهدمی   شوت 
هم آن    دائه بعد فهمیدم  .  هول شد و قبول کرد .  مای  هآیی خانمی گویم با بابا  می همه  
 . زدهزنگ   یهاب حل  ،خانه را   یهاب بوی حل.  دادمی ولی بوی آهن هم  .  دهدمی بو را  
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 نهو سی
را با متانت در جیب کتِ سفیدش فرو    یش هات کنار زد و دس  آرامی به را  تش  ک   ینس

 .نداشت لبخند کجی روی صورتش نقش بست که نشانی از شادی « !بیچاره »: برد 
دور شدنِ   ، گماشته به  و  ایستاده  او  مثل  بود  که  مانده  بزرگِ   ،حوت خیره    دهان 

را دریافته    نظورِ سین م   که آن بی   ، را نشان داد  یشهان را گشود و تمام دندا   اشجرخورده 
 .باشد

شود  می مگر  .  دانندنمی   های این را خیل  .میرد نمی مولوخ هرگز  »  :ادامه داد  سین
او فکر    .او جنگیدن بیهوده است   مرگِ   به امیدِ ؟  ها؟  وجود ندارد بمیرد   اصلً چیزی که  

 «؟ها؟  کنی می تو چه فکر . را به او خواهم بخشید  هیو  کند من می 
خواست نظری  ، اما تا  آدم به حساب آمده هول شد  داخلِ   ایلحظهدید  گماشته که  

 .منزجر ساکتش کرد  ایبا قیافه  بدهد سین
دهم می به او اجازه  ؟  نه.  آینده است   او مولوخِ .  دهمنمی را به او پس    هیو  من  !  نه!  آه»

 . داندمی کسی است که  تنها. او جواهر است . را بنویسد هاهبیانی
 ؟ها.  مردم را به جوش بیاورد  خونِ   یشهاه توانست با بیانی هیو  شاید 

جهان همیشه  .  بیهوده است که امید به خیرِ فراگیر  قدرهمان امید به شرِ فراگیر  !  آه
 .در میانه است 

بازگشت   اتاقِ  به  اضطرار  با  حوت  آنجارودمی حالا  میان  .  کشدمی دراز    .  به 
ی  ه هم  سفیدرنگ آن دود    اینکه   به گمانِ   ،کندمی دود را تنفس  .  گرددمی مردمش باز

را خواهد  نش  وجداعذابِ   یهمه ،  را  یشهای و درماندگ  دهادری  ه هم ،  دارد   آنچه را
 .شست 
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از دوشش برداشته    با یک ابزار بیرون از جهان خودش  چیزهمه بارِ    اینکه  به گمانِ »
باور  »  . ولی همچنان بدون نشانی از شادی  ، باز شدشش  نی…«  اما باور کن.  شودمی 

 .کن هیچ ابزاری در کار نیست 
او   ،دهد شتواند نجاتمی  اینکه  به گمانِ  ،آغوش خواهد گرفت او آن کودک را در 

 ! اما دریغ ، راه را تمیز خواهد داد این بار  اینکه به گمانِ .  بیاموزاند  وروش راه را 
تمامِ   اینکه  محضِ به  تلقین شود  آدمی  به فراموشی سپرده شده   به  ،  اندگناهانش 

 . خود را نشان خواهد داد کریهِ ی ه دوباره چهر
بازیگرانِ خوبی  است  !  رفیق  ،فکر کن!  ایآسوده   یهان چه وجدا!  چه  قادر  چه 

 ! ذهن
شانه این  کن  رخ   آویز،رخت این  ،  فکر  دارد   یهات چه  دوش  بر  چه    ؛ خونینی 

 . سنگین است این شانه تا همه آسوده بخوابند
توانی  می خونین است    لباسِ هرچه  .  به پهنای تاریخ.  این شانه جای زیادی دارد 

را    یی هان چه وجدا!  چه سرزمینی   ،ایمرا کشف کرده   ایکه چه شانه   وه .  بر آن بیاویزی
 . فراغت بخشیدیم هاآلودیم و بعد با این شانه به آن 

 . هاآن  داریم مدیونِ  هرآنچه ما هستند و ما  دارند مدیونِ  هرآنچه هاآن 
 !ما بردگانِ  هایا آن  هاییمآن ی ه دانم ما برد نمی من 

بوده است  را    هرآنچه او  .  را سنگین کرده است   یشهاه این قدرت است که شان
 .ژور هم جهنمی است برای خودش .گفت می حوت درست . برگردن گرفته

 «!و چه فریبنده است فراموشی ! آه که چه کوچک و ناچیز است خیر»
آه  ! آه من نخواستم! بفرمایید قربان باور ! نبود باخبرهم از این ماجرا  وای روحم»
 « !دانستمنمی ! نشد

 .دانستیممی  مان همه   ،از ابتدای تاریخ. دانستندمی  هاآن ی ه هم ،رفیق ،اما»
 !چه قدرت عجیبی است تلقین! چه بازیگرانی ! چه بازیگرانی »
 ! گردان  بازیگر است این فلکِ »
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رستگاری وجود    کشد هیچ راهِ می برای کسی که از روی ترحمی واهی درد  !  بله
 ! ترحمی واهی به خود 73.  ندارد 

 !همین. خواهیممی آرزوی آزادی را  تنهاما . ما همه از آزادی بیزاریم
کنی آن می فکر  ؟  برای خشم ویرانگر باشد  ایتواند جرقهمی کنی حوت  می فکر  

 «؟رسیدروزِ عبوس از راه خواهد  
بود  سینی  هچهر به تصویری روشن در دوردست خیره شده  .  تغییر کرده  انگار 

هنوز نشان غم را    یشهام اما در چش   ،نشست یش  هاب ل  یرو  ی رضایت  لبخندِ .  باشد
 «!است امید داری چه مرض واگیر» :لب گفت  زیرِ . شد دیدمی 
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 ابا 
کار ه که    .دشونمی حل    کنممی   ر  علیل  مرد  از   گالنآن  را  گفت  ش  اسید  خریدم 
مثل  .  دشومی حل    راحتی به  بتوانم تشت .  در آب  واد گفت  تا  روز طول کشید  یک 

شدنش  حل برای    گالنیک    کنممی فکر  .  بزرگ را پیدا کنم و ببرم پشت خانه  پلستیکیِ 
به  . خبری از پول نبودولی    ، مغازه را هم گشتم.  را پیدا نکردم ابا  یهال اما پو  ،کم بود

توی تشت   اهایشپ.  خوب هیکل گنده کرده.  بالش و پتوی خونی را دادمجای پول،  
هیکل من    یکلنگ اندازه .  کنم  عشکلنگ قط   مجبور شدم با سر پهنِ   .شدنمی جا  

 . من باشدمالِ  ستم  خوامی همیشه  .  مش حس خوبی دارد گیرمی توی دست که  .  است 
بهش است .  شودنمی حل  .  تف  بد  پشت  .  بویش  این  .  دانممی آید  نمی کسی 

باید  .  گیرد می هم دارد بو    دائه .  روی تشت را با یک پتوی ضخیم پوشاندم  ،حالبااین
 . برای آن هم فکری بکنم
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 چهل 
تابید نور مهتاب از سوراخِ کوچکِ سقف اُریب به داخل می   . اعت از ده گذشته بودس

 کرد.و اتاق را و تختی را که در آن بود روشن می 
تختِ  روی  بود  حوت  دراز کشیده  چ .  فلزی طاقباز  کوچکِ    پش با دست  نوزاد 

 .عریانی را در آغوش گرفته بود
گویی بخواهد آن را به  ،  را زیر لب تکرار کرد   تی جمل  را بست و  یشهامآرام چش 

 !پیر ای !مرگ  ای  بیا»  :خاطر بسپارد 
 . گیریممی را تنگ در آغوش   ما تو. خوانیممی ما تو را فرا .بیا

را به  ت  سَ دا.  آموزممی به تو دویدن  .  صورت تو را پاک خواهم کرد لم  من با دستما 
 «!خندان  یهاه برابر این چهرتا بتازی در  ،اتدهم جای عصای شکسته تو می 

 . بعد از چند دقیقه از حرکت افتاد و به خوابی عمیق فرورفت   یشهاب ل
را به رنگ    چیزهمه از سوراخِ سقف داخل اتاق شد و    کم کم   سفیدرنگ   دودِ غلیظِ 

 .خود درآورد 
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 دائه
 . دانمنمی . پریروزشاید هم .  دیروز مرد  داه ئ

بخوابم است   اشجنازه .  نتوانستم  خانه  باد    هایش دست .  توی  .  کرد می همیشه 
.  جانِ آن را نداشت   اما این چند روز   ،با دستمال ببنددمحکم  را    هاعادت داشت آن 
سرم را  . نگاه کردم  هایش به چشم. شل شد  هایمدستش توی دست . دستش را گرفتم

  بعد دو مشتِ .  آمدنمی   جانآ هیچ صدایی از  .  نبود  چیزهیچ.  اشگذاشتم روی سینه 
 .صدای طبل خالی بلند شد. فایده نداشت .  زدم اشمحکم به سینه 
ی  ه آمد تو و جناز.  زن آورده بود.  آمد  ابا شب  .  منتظر ماندمو  کردم    رهادستش را  

 . آشپزخانهی  هپشت پرد برد قایم کرد  تا کرد و  مثل یک پتوی نازک و کوچک  کوچک را  
من که بیرون آمدم .  بیرون خانه جنی ایستاده بود.  گفت بروم بیرون و منتظر بمانم

 . رفت داخل
یک پاکت  .  صابری  ه رفتم تا مغاز.  سردم نشود راه رفتم  کهاین برای  .  هوا سرد بود

تلخی ی  ه مز.  پشت خانه یکی روشن کردم.  کشیدمی ابا    که  هان سیگار خریدم از هما
روشن کرد و  .  از روی زمین برش داشت .  سیگار را انداختم  .سر رسیدابا    .داشت 
 «.باید تا آخر بکشی »گفت 

زد و  می .  سیگار را گرفتم.  مثل همیشه.  زد می توی سرم  نش  سنگی  یهات با مش 
بزنی می  باید عمیق پک  نفس عمیق  .  فهمیدمنمی .  زد می .  گفت  داری  انگار  گفت 
سیگار   بعد. زد می . زد می . کشیدن یادم رفته بودنفس . زد می . فهمیدمنمی . کشی می 

 . را گرفت و پشت دستم خاموشش کرد 
.  و تاول شد  ،بالا آمد،  بعد پف کرد .  رنگ بوددودیی  ه یک نقط  تنهاجایش اول  

 .صبح بیدار شدم و دیدم دستم خیس است . امروز صبح از تویش آب بیرون زد 
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بود  ابا جا  توی  بیرون .  هنوز  گشتمدنبال  .  رفتم  کردم.  چیزی  پیدا  سنگ  .  یک 
سنگ را بلند  . رفتم بالای سرش . دودستی گرفتم و بلندش کردم. سنگین و بزرگ بود

کرد   هایشچشم.  کردم باز  بگوید.  را  چیزی  انداختم.  خواست  را  صدای  .  سنگ 
خم  .  شود  خیزنیمکرد تا بتواند  می تقل  .  غلت زد .  خُرد شد  اشبینی .  شکستن آمد

 . دوباره انداختم از خون خیس شده بود و . شدم سنگ را برداشتم
کردم پیدا  را  چاقو  و  آشپزخانه  توی  باشی  .  رفتم  مرده  بدهی  قول  اگر  گفتم 

اما ،  کم  ؛شدمی بالا و پایین  .  او خالی نبودی  ه اما سین.  اندازمنمی راه    کاریکثافت 
 . شدمی 

.  شد  کاری کثافت .  قل بیرون زد خون قل .  چاقو را روی گلو گذاشتم و فرو کردم
 .تشک خیس شد یهمه 

 . آن تشک را خیلی دوست داشتم! حیف
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ذکر شده است.   ان، یسِفْر لاو  ژهیوبه  ق، یبار در عهدِ عت  نیکنعان است. نام مولوخ چند  یِباستان  انیاز خدا   یکی  1
کردن کودکان، محکوم کرده است.    یاز جمله قربان گرفته، یرا که در پرستشِ مولوخ صورت م  ی کتاب مقدس اعمال

پرستش مولوخ همراه با نوع   ان، یو کنعان هایقینزدِ فن .شدیو شام پرستش م قا، یشمال آفر ه، یقیمولوخ در کنعان، فن
 . کردندیبا سر گوساله مجسم م یها بود. او را به شکل انسانآن نیوالد دستکردن کودکان به   یاز قربان یخاص

 ، دوازدهم شدهبهشت گم لتون، یم 2
 اعترافات  س، یقد نیآگوست 3
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 همان، دهم   لتون، یم 9

 18:1۲  ریمزام 10
 ی رنگ شطرنجسرخ یهیچف 11
  ، ی انسان  ادیز  ، یانسان  چه، ین  شیدری. فرد«یوجدان ابلهانه است، همچون سگ که دندان به سنگ سا  یِ»ناراحت  12

 8۷فصل دوم، بند دوم، 
 همان، دفتر پنجم  لتون، یم 13
 ۳:8همان،  س، یقد نیآگوست 14
  ۲:۳همان،  15
 ۲1:1۰همان،  16
 مزمور  17
 اول.  یگوته، فاوست، کتاب دوم، پرده 18
  همان 19
 شدهبهشت گم لتون، یم 20
 1۰:1۵لوقا،  21
 ۲۳ ، یمت 22
 ۲1:1- ۳ان، یروم 23
 ازدهمیهمان، دفتر   لتون، یم 24
 ، دفتر دوم بهشت گمشده لتون، یم 25
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 اراده به دانستن فوکو،   شلیم 26
 ، دفتر دوم همان  لتون، یم 27
 ، چهارم همان  لتون، یم 28
 1:9، همان س، یقد نیآگوست 29
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 ۴۴ ر، یمزام 31
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 ۵: ۷-1لوقا  35
 نهم   یهیآ د، یالحد یسوره 36
 ، شانزدهمهمان س، یقد نیآگوست 37
 ، دفتر چهارم همان  لتون، یم 38
 ۲۲:1۳، همان س، یقد نیآگوست 39
 د یالتوحصدوق،  خ یش 40
 19، همان  لتون، یم 41
 ی آلبر کامو، انسان طاغ  42
 گفت زرتشت  نیچن چه، ین شیدریفر 43
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 ۳۲:۳9سفر اعداد،  58
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 نامه واژه
 

 )بلوچی و هورامی( پدر  ابا
 )بلوچی( عشق اِشک
 )مازرونی( عشق  ایشکا

 )هورامی( آزاد ئازاد 
 )هورامی( مادر دائه 
 )هورامی( عشق شقئه 

 )بلوچی( پسر بَچَک 
 )بلوچی( بیل  بَرد 
اشاره دارد به رسیدنِ  لوچی( )ب نماز بی

 .زنان یعادت ماهانه 
 شلوارِ گشادِ بلوچی  پاجامک 

 )گیلکی( عشق  تؤقا 
 )بلوچی( چشم  تیلگ

 )بلوچی( زن جن 
 )بلوچی( دختر  جِنک 

 )هورامی( فاحشه  جیننێ 
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 )عربی( عشق  حُب

 ماهی، سرخی که به سیاهی زند. حوت 
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 )کردی( مادربزرگ  داپیر

 )هورامی( خرفت و نادان زرناقی
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 )بلوچی( زورگویی سردستانی
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 )بلوچی( کمر  سِرین 
ای که  دارِ مخملیی آستینتنهنیم  سلته 

 پوشند. زنانِ کرد در زمستان می
 )کردی( مرز، قلمرو سنور 
 )بلوچی و هورامی( سرخ  سُهر 
 نگاه کن  کو سِی

 ایسَودا  )پهلویِ باستان( عشق سئودا
 یِ باستان به معن یِ سئودا، در زبان پهلو
در  یآذر یِ و ترک   یعشق. در زبان تالش

و بخش جداشده از  رانیا جانیآذربا
  جانیآذربا یِ با نام جمهور رانیا

 . رودی همچنان به کار م
 )هورامی( شیر  شوت
 )بلوچی( سبز  شونز 

 )هورامی( شیطان یتان شه
 )بلوچی( شیرین  شیرکِن 

 )بلوچی( چاقو  کارچ
 )بلوچی( قانون  کانود
 ی بلوچییا چارتکه، پیراهنِ مردانه  کرته

 ی مخدری شبیه به ناس ماده گوتکا 
 )اردو( عشق  محبت

 )بلوچی( مردن  مُرتن
 ی زرخرید، بنده برده مملوک 

 )پشتو( عشق نه می
 )بلوچی( نفت نپت

 )بلوچی( نداند نزانت 
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 )هورامی( مدرسه وانگا 
 )هورامی( عروسک یوڵێ وه 
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 )بلوچی( کوچولو هورت
 )بلوچی( خون هون
 )کرمانجی( ماه هیو  
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